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تلاش صنایع برای بقا

نگاه سیاستگذاران به تولید، ماشین صنعت ایران را تقریبا متوقف کرده 
است. در ابتدا با شدت گرفتن ناترازی انرژی، بنگاه ها مکلف شدند که برق 
تولید کنند. سپس با تداوم خشکسالی، واحدهای صنعتی مجبور شدند 
آب را نیز تامین کنند. در ادامه قرار است بنگاه ها به جای دولت در حوزه 
گاز نیز سرمایه گذاری کنند. فعالان بخش خصوصی تاکید می کنند که 
در چنین شــرایطی توقع می رفت که مقررات در راستای تسهیل تولید 
اصلاح  شود؛ اما سیاست های مالیاتی و ارزی حتی تاب آورترین بنگاه ها را 

نیز به مرز تعطیلی کامل رسانده است.
فاطمه صالحی: »از این پس فعالان اقتصادی بیش از هر چیز مشغول 
حفظ بقا، مدیریت ریســک و جلوگیری از کوچک تر شدن کسب وکار 
خواهند بود.« این جمله از بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق 
ایران، شاید دقیق ترین توصیف از وضعیت صنعت پس از سال ها نوسان 
و شوک اقتصادی باشد. در لحظه نگارش این گزارش، نرخ ارز آزاد بیش 
از ۱۴۵هزار تومان اســت، در حالی که تولیدکنندگان در ابتدای ســال 
۱۴۰۴ با نرخ ۹۸ هزار تومان فعالیت خود را آغاز کرده و برنامه ریزی های 
سالانه خود را بر آن اساس تدوین کرده بودند. جهش 48 درصدی نرخ 
ارز، همراه با ناترازی انرژی، تشــدید تحریم ها و فرســوده شدن سالانه 
ماشین آلات، حاشیه سود بخش تولید را کاهش داده و فشار مضاعفی بر 

شرکت ها وارد کرده است.
در دو دهه گذشته، بسیاری از صنایع کوچک تحت شوک های سیاسی 
و اقتصادی منحل شدند و این فشارها اکنون به شرکت های بزرگ صنعتی 
که بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند، رسیده است. 
با این حال، به بیان آریا صادق نیت حقیقی، عضو کمیسیون صنعت اتاق 
ایران، »صنایع مسیر خود را پیدا می کنند، اما بسته شدن این مسیرها 
توسط سیاستگذاران داخلی، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد می کند.« 
بنابراین همچنان چالش اصلی بخش صنعت، پیش بینی تمامی متغیرهایی 
نیست که در بازه غیرقابل  پیش بینی در نوسان هستند، بلکه تصمیمات 
خلق الساعه و کارشناسی نشده سیاستگذاران است که می تواند شدیدترین 

فشار را بر این بخش مولد وارد کند.

روزهای سخت تولید
ابوالفضــل روغنی گلپایــگانی، دبیرکل اتاق ایــران، در گفت وگو با 
»دنیای اقتصاد« با اشاره به وضعیت دشوار بخش صنعت و تولید کشور 
گفت: سال هاست بنگاه های تولیدی با مشکلات متعددی دست و پنجه 
نرم می کنند و بیشــتر تلاش خود را معطوف به حفظ وضعیت موجود 
کرده اند. هدف بنگاه های تولیدی در سال های اخیر، توسعه و رشد پایدار 
نبوده، بلکه حفظ شغل، تامین تولید و ایجاد ثبات نسبی بوده است. به 
بیان دیگر در این مسیر، فرصت برای ســرمایه گذاری جدید و توســعه 
صنعتی فراهم نشده و فعالیت ها عمدتا بر مدیریت بقا متمرکز بوده است.

او با تاکید بر افزایش موانع تولید گفت: یکی از مشکلات اصلی، مسائل 
مرتبط با تامین انرژی، آب و برق است که اثر مستقیمی بر فعالیت های 

صنعتی دارد. 
او یادآور شد که سال گذشته، اختلال در تامین برق، آسیب جدی به 
تولید کشور وارد کرد و بسیاری از واحدها حدود ۴۰درصد ظرفیت خود 
را از دســت دادند. محدودیت های گاز و کمبود منابع آبی نیز به فراخور 

شرایط، مشکلات مشابهی برای بخش تولید ایجاد کرده است.
روغنی گلپایگانی همچنین به مسائل مالی و بانکی اشاره کرد و گفت: 
کمبــود نقدینگی و محدودیت در منابع مــالی بنگاه ها مانند خونی در 

رگ های تولید عمل می‌کند و هرگونه اختلال در آن، فعالیت صنعتی را 
با دشواری جدی مواجه می کند. نوسانات نرخ ارز نیز شرایط را پیچیده تر 
کرده و پیش بینی هزینه ها و برنامه ریزی تولید را برای فعالان اقتصادی 

دشوار کرده است.
او افزود: در شــرایط ناپایدار اقتصادی، نمی توان انتظار داشت تولید 
کشور روزهای خوبی را تجربه کند. ناپایداری در تمام متغیرهای اثرگذار 
بــر تولید، از انرژی و منابع مالی گرفته تا نرخ ارز و دســترسی به بازار، 

شرایط تولید را دشوار کرده است.
روغنی گلپایگانی به راهکارهای ممکن برای بهبود وضعیت اشاره کرد 
و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز را از مهم ترین اقدامات دانست. 
او گفت: تک نرخی شدن ارز می تواند آثار مثبت زیادی بر فعالیت های 
صنعتی و تولیدی داشــته باشد و روند اجرایی شدن آن توسط بانک 
مرکزی در حال پیگیری است. با این حال، اصلاح نظام ارزی تنها یک 
پارامتر است و ســایر عوامل اثرگذار بر تولید نیز باید به طور همزمان 

مورد توجه قرار گیرند.
او همچنین به اثر تحریم ها بر صنایع اشاره کرد و گفت: قطع ارتباط با 
دنیا و محدودیت در روابط تجاری و اقتصادی، مشکلات تولید را تشدید 
کرده است. این محدودیت ها دسترسی به فناوری، تجهیزات و بازارهای 
خارجی را محدود کرده و پیامدهای آن در طول زمان به شکل آشکار بر 

تولید و سرمایه گذاری ظاهر شده است. 
روغنی گلپایگانی بر ضرورت برنامه ریزی و اصلاحات ســاختاری در 
بخش صنعت تاکید کرد و افزود: ایجاد ثبات، شفافیت در قوانین و تسهیل 
دسترسی به منابع مالی و انرژی از مهم ترین اقدامات لازم برای حمایت 

از تولیدکنندگان و ارتقای ظرفیت صنایع کشور است.

نرخ تعرفه زیر ۱۰درصد؛ کلید رونق صنعت
علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در 
گفت وگو با »دنیای اقتصاد« با اشاره به اثرات بی ثباتی قوانین بر وضعیت 
صنایع کشور گفت: در حدود 2 دهه اخیر تغییرات مداوم و عدم شفافیت 
در مقررات فعالیت های مولد را محدود و فضای کسب و کار را به سمت 

سوداگری و فعالیت های غیرمولد سوق داده است. 
او با اشــاره به تجربه اقتصاد آمریکا توضیح داد: حتی در قوی ترین 
اقتصادها، بی ثباتی قوانین تعرفه ای می تواند آسیب جدی اقتصادی ایجاد 
کند و ایران نیز به دلیل شرایط مشابه، با کاهش سرمایه گذاری و کوچک 

شدن اقتصاد مواجه شده است.
کلاهی صمدی با اشــاره به افت سرمایه گذاری های بخش خصوصی 
و عمومی افزود: کاهش درآمد سرانه و افت سرمایه گذاری در پروژه های 
عمرانی و زیرســاختی بازار صنایع داخلی را محدود کرده و بخش هایی 
که کالای نهایی تولید می کنند، با کاهش شــدید تقاضا مواجه شده اند. 
صنایع کوچک و متوسط، که بیشتر به بازار داخلی وابسته  هستند، تحت 
تاثیر این شرایط قرار گرفته و بسیاری از واحدها توان رقابت با نهادهای 

بزرگ و دولتی را از دست داده اند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به مشکلات 
بخش صادرات گفت: تلاش برای تشویق صادرات نیز با سیاست های ارزی 
نادرست محدود شده است. تولیدکنندگان بزرگ مواد اولیه، مانند صنایع 
پتروشیمی و فلزی، نرخ محصولاتشان توسط دولت تعیین می شود، اما 
صنایع کوچک و متوســط بخش خصوصی ناچارند در بازار آزاد تامین 
کنند و این تفاوت، فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده است. نتیجه این امر 
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است.

محدود شدن توان صادراتی و افزایش هزینه های تولید است.
کلاهی صمدی افزود: گام بعدی برای اصلاح سیاســت های ارزی، تسهیل تجارت و کاهش موانع 
واردات و صادرات اســت. بخش غیررسمی اقتصاد، که شامل واردات و صادرات غیررسمی می شود، 
باید شفاف سازی شود تا تقاضای ارز آزاد کاهش یابد و گردش مالی در بازار به شکلی قابل مدیریت 
درآیــد. کاهش تعرفه های گمرکی به زیر ۱۰ درصد و حذف بوروکراسی زائد می تواند انگیزه لازم را 

برای رسمی شدن فعالیت های اقتصادی ایجاد کند.
او همچنین بر اهمیت تسهیل دسترسی صنایع به نهاده ها و مواد اولیه تاکید کرد و گفت: عرضه 
اعتباری محصولات در بورس کالا، به ویژه برای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، می تواند هزینه 
تمام شده تولید را کاهش دهد و نقدینگی آنها را بهبود بخشد. برای جلوگیری از سوءاستفاده دلالان، 
خرید اعتباری باید منوط به ثبت دقیق عملیات شرکت ها در سامانه جامع تجارت و تطبیق میزان 

خرید با عملکرد واقعی باشد.
کلاهی صمدی در پایان گفت: رونق واقعی صنایع نیازمند ثبات قوانین، شــفافیت سیاست های 
اقتصادی و تسهیل تجارت است و تا زمانی که چارچوب ها مشخص، شفاف و قابل پیش بینی نباشد، 
سرمایه گذاری مولد محدود باقی خواهد ماند و اقتصاد ایران به سمت فعالیت های غیرمولد و سوداگری 

سوق پیدا می کند.

سال بقا برای تولید ایران
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« وضعیت بخش 
تولید و صنایع کشور را تحت فشار بی ثباتی اقتصادی و تغییرات مکرر مقررات دانست و گفت: صنعت 
ایران با ریزش تدریجی واحدهای تولیدی، تضعیف سرمایه گذاری و کوچک شدن بدنه واقعی تولید 

مواجه است و امروز این فشارها به نقطه اوج خود رسیده است.
او افزایش شتابان نرخ ارز، نبود چشم انداز روشن در سیاست های پولی و مالی، کسری بودجه مزمن 
و محدودیت های ناشی از تحریم ها را از جمله عواملی برشمرد که فضای تصمیم گیری برای فعالان 
اقتصادی را به شدت محدود کرده است. در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که سال میلادی 
پیش رو امکان چندانی برای توسعه و جهش صنعتی ایران باشد و باید آن را بیشتر سال بقا تلقی کرد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران به آسیب پذیری صنایع کوچک و متوسط اشاره و تصریح کرد: 
این بنگاه ها نه دسترسی آسان به منابع مالی دارند، نه توان پوشش ریسک های ارزی و نه امکان دور 
زدن مقررات پیچیده را، بنابراین احتمال تعطیلی، کاهش ظرفیت یا خروج تدریجی آنها از بازار در 

سال آینده جدی است، مگر آنکه تغییرات معنی داری در سیاست ها رخ دهد.
او همچنین با اشــاره به وضعیت معدن گفت: بهره برداران در این بخش نیز تحت فشار هستند. 
تجربه ســال های گذشته نشان داده که در شــرایط کسری بودجه، دولت معمولا به سمت افزایش 
فشــارهای مالیاتی، حقوق دولتی و عوارض حرکت می کند؛ حتی در حالی که تولید کاهش یافته و 
حاشیه ســود محدود شده است. این رویکرد نه تنها درآمد دولت را تضمین نمی کند، بلکه تولید و 

سرمایه گذاری را تضعیف می کند.
در خصوص سیاست های حمایتی، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران گفت: اگر هم حمایت هایی 
در نظر گرفته شــود، معمولا محدود و مقطعی اســت و اصلاحات ساختاری رخ نمی دهد. حمایت 
حقیقی و موثر زمانی معنا پیدا می کند که ثبات در سیاستگذاری، پیش بینی پذیری مقررات، اصلاح 
نظام ارزی و مالیاتی و کاهش مداخلات دستوری برقرار باشد. حداقل در افق کوتاه مدت، نشانه های 

روشنی از آن مشاهده نمی شود.
شــکوری در جمع بندی تصریح کرد: از این پس فعالان اقتصادی بیش از هر چیز مشغول حفظ 
بقا، مدیریت ریسک و جلوگیری از کوچک تر شدن کسب وکار خواهند بود. بدون اصلاحات اساسی، 

نمی توان انتظار اتفاق مثبت و پایداری در بخش صنعت و معدن را داشت.

تحریم های داخلی، فشار مضاعف بر تولید
آریا صادق نیت حقیقی، عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران، در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« وضعیت 
صنایع کشــور را پیچیده و پرریســک توصیف کرده و گفت: بسیاری از صنایع کوچک و بنگاه های 
کم تاب آور در ســال های اخیر توان ادامه فعالیت را از دست داده اند و نبود امکان پیش بینی وضعیت 

آینده، برنامه ریزی و سرمایه گذاری را به کاری پرریسک و هزینه بر تبدیل کرده است.

در دوره هایی که بازار از هیجانات افراطی فاصله دارد و حرکت ها 
عمدتا مبتنی بر عوامل بنیادی و انتظارات منطقی شکل می گیرد، 
تشــکیل پرتفوی مناسب از طریق ابزارهای متنوع و کم هزینه 
می تواند پاسخگوی نیاز بخش بزرگی از سرمایه گذاران باشد. در 
چنین فضایی، استفاده از صندوق های شاخصی، بخشی، اهرمی 
یا طراحی سبدی با اوزان هدفمند برای دنبال کردن شاخص کل 
یا حتی پوشش تورم، ضمن کاهش هزینه های معاملاتی، با فرض 
کارآیی نســبی بازار انتخاب معقولی به نظر می رسد. همچنین 
بهره گیری محدود و مدیریت شــده از ابزارهای مشتقه می تواند 
در چارچوب کنترل ریسک، به کسب بازدهی مازاد کمک کند.

با این حال، زمانی که بازار وارد فاز صعودی پرقدرت می شود 
و اخبار مثبت به صورت متوالی پیرامون صنایع مختلف منتشر 
می گردد، انتخاب ســهام خاص و تحلیل محور می تواند بازدهی 
بالاتری نســبت به حرکت همراه با شاخص ایجاد کند. در این 
مقاطع، اگرچه دنبال کردن شاخص برای سرمایه گذار حرفه ای 
همواره ساده نیست، اما مدیریت فعال دارایی ایجاب می کند که 
ترکیب سبد متناسب با ریسک های پیش رو تنظیم شود. حضور 
بــرخی کلاس های دارایی با بتا یا روند متفاوت، مانند ابزارهای 
با درآمد ثابت که جزء لاینفک هر اســتراتژی مدیریت دارایی 
هستند، ممکن است در کوتاه مدت سرعت رشد سبد را نسبت 
به شاخص کاهش دهد، اما در مقابل پایداری و کنترل ریسک 

را بهبود می‌بخشد.
در انتخاب ســهام، یکی از پرکاربردتریــن و در عین حال 
پرخطاترین شاخص ها نســبت قیمت به سود یا P/E است. 
درحالی که تحلیلگران حرفه ای عمدتا بر P/E آینده نگر تمرکز 
 P/E دارند، بخش بزرگی از ســرمایه گذاران خرد همچنان به
تاریخی اتکا می کنند؛ رویکردی که به ویژه در بازارهای صعودی 
می تواند گمراه کننده باشد. سرمایه گذار در واقع جریانات نقدی و 
انتظارات آینده را خریداری می کند. علاوه بر این، نگاه سطحی به 
این نسبت بدون درک کیفیت سود، پایداری آن و قابلیت توزیع 
بین سهامداران، می تواند منجر به خطاهایی در تصمیم گیری شود.

اگر معیار اصلی سرمایه گذار را بازده سرمایه گذاری بدانیم، یکی 
از نسبت های معنادارتر برای غربالگری اولیه سهام، بازده حقوق 
صاحبان سهام بر مبنای ارزش روز بازار است؛ این شاخص، به ویژه 
در اقتصادی که اختلاف معناداری میان ارزش دفتری و ارزش روز 
دارایی ها وجود دارد، تصویر شفاف تری از توان خلق سود اقتصادی 
ارائه می دهد. در بسیاری از شــرکت ها، به دلیل اتلاف سرمایه و 
ناتوانی در ایجاد بازدهی فراتر از هزینه ســرمایه، این نسبت در 
ســطوح پایینی قرار دارد و همین موضوع توضیح می دهد چرا 
بخشی از بازار، با وجود نسبت های ظاهرا جذاب، همچنان مورد 

اقبال قرار نمی گیرد.
در این میان، رشد انتظارات تورمی و بهبود سودآوری شرکت ها 
می تواند زمینه ســاز افزایش منطقی ارزش بازار بنگاه هایی شود 
که از سود اقتصادی برخوردارند. این موضوع را می توان از زاویه 
اختلاف میان ارزش بازار شرکت ها و ارزش روز دارایی های آنها 
نیز تحلیل کرد؛ جایی که با رشد تورم، ارزش دارایی ها افزایش 
می یابد، اما تنها شرکت هایی قادر خواهند بود این رشد را به ارزش 
بازار خود منتقل کنند که از مدل کســب وکار کارا و سودآوری 

پایدار برخوردار باشند.
در کنار این چارچوب تحلیلی، در مقطع فعلی برخی صنایع 
از منظــر بنیادی و ارزشیابی قابلیــت بررسی عمیق تری دارند. 
صنایعی مانند پتروشیمی و پالایشی به واســطه نســبت های 
ارزش گذاری پایین تر، کیفیت سود نسبتا بالاتر و وابستگی مستقیم 
به متغیرهایی همچون نرخ ارز و قیمت های جهانی، در صورت 
ثبات نسبی سیاستگذاری و عدم تشدید ریسک های سیستماتیک، 
می توانند فاصلــه میان ارزش بازار و ارزش ذاتی خود را کاهش 
دهند. در صنعت سیمان، با توجه به آزاد بودن نرخ ها در بورس 
کالا و امکان انتقال مستقیم اثر تورم به قیمت فروش، در کنار 
ماهیت دارایی محور شرکت ها و فاصله معنادار ارزش روز دارایی ها 
با ارزش بازار، زمینه تحلیل های ارزشی جذابی فراهم شده است.

صنعت دارو نیز با وجود چالش های ساختاری، به دلیل ماهیت 
تقاضای نسبتا پایدار و حساسیت کمتر به چرخه های اقتصادی، 
در کنار اثرگذاری مستقیم تغییرات نرخ ارز ترجیحی بر ساختار 
درآمد و سودآوری شرکت ها، می تواند در صورت اصلاح تدریجی 
سیاســت های قیمتی و تامین مالی، مورد توجه سرمایه گذاران 
میان مدت قرار گیرد. بدیهی است که در تمامی این صنایع، تمرکز 
اصلی باید بر کیفیت سود، پایداری جریان های نقدی و میزان سود 
اقتصادی واقعی باشد، نه صرفا نسبت های ظاهری ارزش گذاری. 
البته باید توجه داشت که این نسبت ها در همه صنایع به یک 

معنا قابل استفاده نیستند.
در برخی گروه ها مانند شرکت های سرمایه گذاری، تمرکز اصلی 
باید بر ارزش خالص دارایی ها و نسبت قیمت به NAV در بستر 
تاریخی آن باشد، چرا که سود گزارش شده لزوما منعکس کننده 
تغییرات واقعی ارزش دارایی ها نیست. در گروه هایی مانند بانک 
و بیمه نیز، به دلیــل ماهیت ترازنامه محور فعالیت، روش هایی 
نظیر مدل ســود باقیمانده تصویر دقیق تری از ارزش اقتصادی 
ارائه می دهند. در این صنایع، کیفیت سود و توان ایجاد بازدهی 
فراتر از هزینه سرمایه اهمیت بالاتری دارد، چرا که در بسیاری 
موارد، شرکت ها با وجود برخورداری از دارایی های قابل توجه، به 
دلیل نبود سود اقتصادی پایدار، با ارزش بازاری پایین تری معامله 
می شوند و همین امر می تواند نسبت سود به ارزش بازار را به صورت 

ظاهری جذاب نشان دهد.
در نهایــت، پــس از عبــور از فیلترهای بنیــادی، بررسی 
پیشخورشدن اخبار، شرایط کلان اقتصادی، وضعیت سیاستگذاری 
و ابزارهای تحلیل تکنیکال می تواند به تکمیل فرآیند انتخاب سهام 
کمک کند. در چنین فضایی، ترکیب نگاه کلان به ارزش بازار با 
تحلیل عمیق کیفیت سود و شناخت تفاوت های ساختاری صنایع، 

مسیر تصمیم گیری سرمایه گذار را هموارتر می کند.

تلاش صنایع برای بقا
   کریم حسن پور  -     نگاه سیاستگذاران به تولید، ماشین صنعت ایران را تقریبا متوقف کرده است. در ابتدا با شدت گرفتن ناترازی انرژی، بنگاه ها مکلف شدند که برق تولید کنند.
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استراتژی نجات بخش برای صنعت
   مریم لطفی    : بنادر خشک به عنوان ابزاری برای کاهش فشار بر بنادر ساحلی، ارتقای کارآیی زنجیره تامین و بهره گیری از مزیت های ترانزیتی کشورها 

مطرح  می شود.

مفهوم بندر 
خشک در ایران 
نخستین بار در 

دهه ۱۳۴۰ مطرح 
شد، اما برای 

سال ها در حد 
ایده باقی ماند و به 
مرحله اجرا نرسید.

بنادر خشــک به عنوان ابزاری برای کاهش فشــار بر بنادر ساحلی، ارتقای کارآیی 
زنجیره تامین و بهره‌گیری از مزیت های ترانزیتی کشورها مطرح  می شود و برای ایران 
نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و قرار گرفتن در کریدورهای شمال-جنوب و شرق 
-غرب، ظرفیتی بالقوه برای تبدیل شــدن بــه گره های پیونددهنده تجارت منطقه‌ای 
و بین‌المللی محســوب می شوند. با این حال، به گفته فعالان اقتصادی تمرکز بر این 
ظرفیت بالقوه در شــرایطی که بنادر آبی کشــور با کمبود جدی زیرساخت ها مواجه 

هستند، بیهوده خواهد بود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران اقتصاد جهانی از دهه ۱۹۷۰، 
هم زمان با گسترش جهانی شدن و بین المللی شدن تولید صنعتی، منجر به افزایش بی سابقه 
حجم تجارت و حمل ونقل کالا شــد. یکی از مهم ترین پیامدهای این تحول، رشد سریع 
کانتینری شدن حمل ونقل دریایی بود که فشار مضاعفی بر بنادر ساحلی وارد کرد. تراکم 
پایانه ها و افزایش هزینه و زمان تخلیه و بارگیری، همگی عواملی بودند که ضرورت ایجاد 
راه حل های مکمل در زنجیره لجستیک را برجسته کردند. در چنین شرایطی، بنادر خشک 
به عنوان پاسخی لجستیکی برای مدیریت جریان فزاینده کالا و انتقال بخشی از فعالیت های 

بندری به داخل سرزمین مورد توجه قرار گرفتند.
 بندر خشک به عنوان یک گره در شبکه حمل ونقل تعریف می شود که در آن فعالیت هایی 
نظیر تجمیع، تفکیک، انبارداری، انتقال بین شیوه های مختلف حمل ونقل و ارائه خدمات 
ارزش افزوده انجام می گیرد. این گره ها به واسطه اتصال مستقیم ریلی یا جاده ای به بنادر 
دریایی، بخشی از کارکردهای سنتی بندر را به مناطق داخلی منتقل می کنند. در نتیجه، 
بنادر خشک نه تنها به کاهش ازدحام بنادر ساحلی کمک می کنند، بلکه نقش فعالی در 
یکپارچه ســازی مناطق داخلی با زنجیره ارزش جهانی از خود نشان می دهد. آمار مرکز 
پژوهش های اتاق بازرگانی ایران نشــان می دهد که حجم حمل ونقل کانتینری جهان از 
کمتر از ۸۵ میلیون کانتینر در سال ۱۹۹۰ به حدود ۶۵۱ میلیون کانتینر در سال ۲۰۱۳ 

رسیده است.
بنادر خشک در سطح جهانی کارکردهای متنوعی دارند و صرفا به انتقال کالا محدود 
نمی شــوند. این بنادر با تمرکز عملیات لجســتیکی در نقاط داخلی، به کاهش هزینه و 
زمان حمل ونقل کمک و امکان استفاده از وسایل نقلیه کوچک تر برای توزیع نهایی کالا 

را فراهم می کنند. به همین دلیل، در بسیاری از کشورها بنادر خشک به عنوان بخشی از 
راهبرد بهینه سازی زنجیره تامین مورد استفاده قرار می گیرد و ارائه خدمات ارزش افزوده، 
مانند انبارداری پیشرفته، بسته بندی، تفکیک، برچسب گذاری و حتی سفارشی سازی کالا، 
بخشی از فعالیت هایی است که در این بنادر انجام می شود. در گزارش مرکز پژوهش های 
اتاق بازرگانی ایران تاکید می شود که بنادر خشک هنگامی بیشترین کارآیی را دارند که 
به شبکه ریلی کارآمد متصل باشند. اتصال ریلی مستقیم، امکان انتقال انبوه کالا با هزینه 
کمتر و پایداری زیســت محیطی بالاتر را فراهم می کنــد. به همین دلیل، در بسیاری از 
کشورها توسعه بنادر خشک هم زمان با سرمایه گذاری در زیرساخت های ریلی و حمل ونقل 

ترکیبی دنبال شده است.

فاصله میان ایده تا اجرا
مفهوم بندر خشک در ایران نخستین بار در دهه ۱۳۴۰ مطرح شد، اما برای سال ها در 
حد ایده باقی ماند و به مرحله اجرا نرسید. پس از انقلاب اسلامی، توجه سیاستگذاران به 
این مفهوم افزایش یافت و به تدریج در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه ای کشور جای 
گرفت. با این حال، همچنان فاصله معناداری میان طرح موضوع و اجرای آن وجود دارد.

گــزارش تاکید می کند که ایران به دلیــل موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز خود در چهارراه 
شرق- غرب و شمال - جنوب، ظرفیت بالایی برای توسعه بنادر خشک دارد. قرار گرفتن 
در مسیــر کریدورهــای بین المللی، ایران را به پلی ارتبــاطی میان خلیج فارس، آسیای 
میانه، قفقاز و اروپا تبدیل کرده اســت. در چنین بستری، بنادر خشک می توانند جایگاه 
ترانزیتی ایران را تقویت کنند. بر این اساس، از میان مناطق منتخب در مطالعات آمایش 
مراکز لجســتیک کشــور، تهران، سیرجان، یزد، مشهد، سرخس و تبریز به عنوان شش 
مرکز کلیدی با ســطوح عملکردی متفاوت در شبکه لجستیکی کشور شناسایی شدند. 
موقعیت این مناطق منتخب و بندر شهید رجایی در نقشه جامع مراکز لجستیک کشور 

نیز نشان داده شده است.
کریدور شــمال- جنوب یکی از مهم ترین محورهایی است که در گزارش به آن اشاره 
شــده است. این کریدور با هدف کوتاه ســازی مسیر تجارت هند و روسیه با کاهش ۳۰ 
درصدی زمان و ۴۰ درصدی هزینه، از مسیر بنادر جنوبی ایران به بنادر شمالی و سپس 

  عامل اصلی تورم در ۱۴۰۴
لامعی در گفت وگو با برنامه میز اقتصاد رسانه 

ملی با بیان اینکه در تحلیل بازار ارز، لحاظ نمودن 
هم زمان بازار رسمی و بازار غیررسمی الزامی است، 

بیان کرد: هر یک از این بازارها دارای مولفه هایی 
هستند که منابع و مصارف ارزی و به تبع آن، هر 
دو سمت عرضه و تقاضا را در هر دو بازار رسمی و 

غیررسمی تحت تاثیر قرار می دهند.
او بــا تاکید بر اینکه در زمان حاضر، در ســمت 
مدیریت تقاضا در بازار رسمی با چالش هایی مواجه 
هســتیم که می توان آن را »عدم تناسب با شرایط 
اقتصاد کلان کشــور« نامیــد، گفت: بدین معنا که 
مصارف ارزی باید متناســب با میزان دریافتی ها و 
وصولی هایی باشــد که در ابتدای ســال و بر اساس 
قانون بودجه، توسط دستگاه های متولی در بودجه 
ارزی برآورد شــده و بر همان مبنــا مصارف ارزی 

لحاظ می شود.
لامعی با اشــاره به اینکه دو گروه کالایی جهت 
تامیــن ارز وجود دارد، بیان کرد: گــروه اول، گروه 
کالاهای اساسی است که مبنای پرداخت و نرخ مورد 
عمل برای آن را قانون بودجه تعیین می کند. به بیانی 
دیگر، در تبصره یک قانون بودجه مشخص می شود 
که بابت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در 
طول یک سال چه مقدار ارز باید تامین شود و با چه 

نرخی مورد عمل قرار گیرد.
در این بخش، برای بودجه ســال ۱۴۰۱ حدود 
۱۱ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است که معادل 
حدود ۱۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این میزان باید 
به تعرفه ها و کالاهایی اختصاص یابد که توسط دولت 
تعیین شده و امکان قیمت گذاری بر آنها وجود دارد. 
در این قســمت به هیچ عنوان عقب افتادگی وجود 
ندارد؛ یعنی طبق برنامه  زمانی پیش بینی شده برای 
ســال و بر اساس وصولی های دریافت شده در بانک 
مرکــزی از محل درآمدهای ســهم دولت، اقدامات 
لازم جهت تخصیص و تامیــن ارز صورت گرفته و 

عقب افتادگی نداریم.
او افزود: تنها وقفه ای که در این بخش اتفاق افتاد، 
مربوط به فاصله زمانی میان استفاده از ابزار پرداخت 
و واریز وجوه به حساب بود. در عرصه نقل و انتقالات 
ارزی، دو عبارت »وصول« و »استفاده از ابزار پرداخت« 
وجــود دارد. هنگامی که از ابزار پرداخت اســتفاده 
می شود، وجوه باید به حساب ذی نفع نهایی واریز شود 
تا از آن طریق، کالا ارسال شده و در بازار داخلی توزیع 
و پخش شود. در ماه های گذشته، مقداری وقفه در 
این قسمت ایجاد شده بود که با تلاش بانک مرکزی 
و از طریق ابزارهای در اختیار، این موضوع تا حدودی 
مدیریت شد تا زمان میان دستور پرداخت و کارسازی 

به حساب ذی نفع برطرف شود.
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی خاطرنشان 
کرد: در بخش کالاهای اســاسی که اصطلاحا نرخ 
۲۸,۵۰۰ تومــان نامیــده می شــود، طبق جدول 
زمان بندی مشــترک با دستگاه‌های متولی از جمله 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت جهاد 
کشــاورزی و وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی، تخصیص ها انجام شده و بانک مرکزی نیز 
نسبت به تامین آن اقدام می کند؛ لذا در این بخش 

مشکلی وجود ندارد.
لامعی با اشاره به اینکه مورد دوم مربوط به سایر 
اقلام کالایی به جز کالاهای اساسی است که تحت 
عنوان اقلامی شناخته می شوند که عرضه و تقاضای 
آنها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می گیرد، 
گفت: در آنجا بخش عمــده ارز مورد نیاز این اقلام 
توسط ســایر صادرکنندگان )به غیر از نفت( تامین 
می شود. بانک مرکزی نیز بر اساس نقش بازارسازی 
که در قانون بانک مرکزی برای آن پیش بینی شده 
است، متناسب با شرایط عرضه و تقاضا نسبت به عرضه 
ارز اقدام کرده و همواره در صورت وجود کسری در 
بازار، نسبت به تامین آن اقدام می کند. در آن بخش 
نیز با چالشی مواجه هستیم که به دو دسته تقسیم 
می شــود: بخش اول، خارج از سیستم برگشت ارز و 
ناشی از ناترازی های ایجاد شــده در اقتصاد از جمله 
ناترازی انرژی است.به موجب این امر، بخشی از تولید 
و شرکت های صادرات محور، به ویژه شرکت هایی که 
نیاز مبرمی به انرژی برای تولید و صادرات محصول 
خود داشتند، دچار مشکل شدند و در فصل تابستان 
وقفه ای در فعالیت آنها ایجاد شد. طبیعتا با وقوع این 
رویداد، جریان وجوه ارزی دچار وقفه شده و تا حدودی 
با صف تخصیص و تامین ارز در بازار مواجه می شویم. 
این بخش بر تولید و صادرات شــرکت های مذکور 
اثرگذار بوده است.او بخش دوم را »برگشت ارز حاصل 
از صادرات« عنوان کرد و افزود: این بخش مربوط به 
مواردی است که با کارت های بازرگانی اجاره ای صورت 
می گرفت. بانک مرکزی از دو سال گذشته تعاملاتی با 
وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت تا نحوه صدور 
این کارت ها مدیریت شود. مباحثی نظیر سابقه، سقف 
صادرات و موارد مشابه، محدودیت هایی بود که سازمان 
توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت وضع 
کردند. اخیرا نتایج مذاکرات دو ساله مبنی بر اینکه 
کارت های مذکور منجر به ایجاد شبهه عدم بازگشت 
ارز می شود به ثمر نشست و در ماه گذشته فرایندهای 
پیش بینی شــده برای مدیریت کارت های بازرگانی 
اجاره ای اجرایی شــد.مدیر اداره پایش بازار ارز بانک 
مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: صادرکنندگانی بودند 
که کالا را به مرز منتقل می کردند و قصد داشتند با 
کارت های اجاره ای صادر کنند، اما کارت بازرگانی آنها 
منقضی شده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
عنوان متولی مربوطه آن کارت ها را ابطال کرده بود. 
درباره میزان جریان ورود ارز به بازار بر اساس میزان 
صادرات در این عرصه که عمدتا صادرات خرد است، 
برآوردهای مختلفی انجام می شود که حدود پنج تا ده 
درصد تجارت خارجی ما را در برمی گیرد. این میزان 
در سنوات مختلف متفاوت بوده است. این بخش از 
تجارت که با اســتفاده از کارت‌های اجاره ای انجام 
می شد و منجر به مسدودسازی کارت ها توسط وزارت 
صنعت شد، موجب شد که این جریان ارزی وارد نشود.

به کشورهای اوراسیا امتداد دارد. بنادر خشک واقع در مسیر این کریدور می توانند نقش پشتیبان 
بنادر دریایی و تســهیل کننده جریان ترانزیت را بر عهده بگیرند. علاوه بر کریدور شــمال-جنوب، 
کریدور شرق -غرب نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این مسیر، چین را از طریق آسیای میانه 
و ایران به ترکیه و اروپا متصل می کند و بخشی از پروژه راه ابریشم جدید محسوب می شود. گزارش 
تاکید می کند که بهره گیری موثر از این کریدور بدون توسعه زیرساخت های لجستیکی داخلی، از 

جمله بنادر خشک، امکان پذیر نخواهد بود.
در بخش مربوط به پراکندگی جغرافیایی، گزارش به پروژه ها و مکان های بالقوه بنادر خشــک 
در ایران اشــاره می کند. بنادر خشکی مانند آپرین، یزد و پروژه های پیشنهادی در اصفهان، تبریز، 
مشهد، کرمانشاه و شیراز هر یک بر اساس مزیت های صنعتی، مرزی یا ترانزیتی انتخاب شده اند. 
پیوند بنادر خشــک با مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در ایران، یکی دیگر از محورهای اصلی 
گزارش است. بنادر خشک به عنوان زیرساخت لجستیکی می توانند نقش مکمل این مناطق را ایفا 
کنند و از طریق تسهیل حمل ونقل و کاهش هزینه ها، به افزایش جذابیت سرمایه گذاری در مناطق 

آزاد و ویژه کمک کنند.

فرصت های توسعه بنادر خشک
ضعف هایی نظیر محدودیت امکانات گمرکی، کمبود نیروی انســانی متخصص، نبود چارچوب 
سیاســتگذاری پایدار و محدودیت منابع مالی، از چالش های جدی توســعه بنادر خشک در ایران 
عنوان شــده اند. این عوامل می توانند ســرعت و اثربخشی اجرای پروژه ها را تحت تاثیر قرار دهند. 
همچنین در بخش فرصت ها، رشد فناوری های دیجیتال در زنجیره تامین، افزایش تقاضای ترانزیت 
بین المللی و همسایگی ایران با پانزده کشور به عنوان مزیت های کلیدی مطرح شده اند. در مقابل، 
تحریم های اقتصادی و رقابت بنادر کشــورهای همســایه، از مهم ترین تهدیدهای پیش روی بنادر 

خشک ایران محسوب می شوند.
ایــن گزارش مرکز پژوهش‎های اتاق بازرگانی ایران پیشــنهاد می کند که اســتراتژی تهاجمی، 
مناسب ترین رویکرد برای توسعه بنادر خشک در ایران است. این استراتژی بر بهره گیری حداکثری 
از نقاط قوت برای استفاده از فرصت های موجود تاکید دارد. اجرای طرح های جامع، تقویت نقش 
بخش خصوصی و ایجاد مشــوق های ســرمایه گذاری، از جمله محورهای این راهبرد هستند. در 
پایان نیز اشــاره می شود که بنادر خشک به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی توسعه درون سرزمینی، 
می توانند نقش مهمی در ارتقای کارآیی لجســتیکی، افزایش رقابت پذیری بنادر دریایی و تقویت 
جایگاه ترانزیتی ایران ایفا کنند و تحقق این ظرفیت، مستلزم سیاستگذاری پایدار، هماهنگی نهادی 

و بهره گیری هدفمند از تجارب جهانی است.

چالش های مرتبط با بنادر خشک
فعالان اقتصادی کشــور بر این باورند که در شــرایطی که بنادر آبی کشور با چالش های جدی 
زیرساختی و لجســتیکی مواجه  هستند، تمرکز سیاستگذاران باید بر رفع نواقص موجود باشد نه 
توسعه بنادر خشک. به گفته آن ها، سقوط رتبه ایران در شاخص های لجستیکی نشان می دهد که 
بنادر آبی با وجود ســرمایه گذاری های انجام شده، عملکرد مطلوبی ندارند و حرکت به سمت بنادر 
خشک عملا اقدامی کم فایده است. در نتیجه، توسعه باید از بهبود بنادر فعلی آغاز شود، به ویژه در 
اســتان هایی مانند بوشهر که با وجود جایگاه بالای لجستیکی، از زیرساخت هایی نظیر حمل ونقل 

ریلی محروم  هستند.
ندیر پورجم، نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« 
گفت: در حال حاضر مشکلات و چالش های فراوانی در بنادر آبی کشور وجود دارد که هزینه و زمان 
تصمیم سازی ها باید به آن معطوف شود و نه بنادر خشک. نایب رئیس اتاق بازرگانی بوشهر توضیح 
داد: تاکید بر مســاله توسعه بنادر خشــک، از جمله اقداماتی است که با بی تدبیری در دستور کار 
سیاستگذاران قرار می گیرد. با نگاهی به شاخص لجستیک کشور از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ می توان 
دریافت که رتبه ایران از میان ۱۳۹ کشور، سقوط ۵۹ پله ای داشته و  از جایگاه ۶۵ به ۱۲۳ رسیده 
اســت. این آمار، وضعیت بنادر آبی کشور را به خوبی ترسیم می کند؛ بنادری که سال ها برای آنها 
زیرساخت ایجاد شده بود. اکنون با چنین شرایطی، تمرکز بر ظرفیت هایی مثل بنادر خشک، اساسا 
اقدامی بی فایده اســت. او ادامه داد: چنین رویکردی هیچ نفعی برای اقتصاد کشور ندارد و ممکن 
است سرنوشتی مانند مناطق ویژه ای که قرار بود کالا پردازش شود و سپس برای صادرات مجدد 
مورد استفاده قرار گیرد، پیدا کند. این هدف گذاری برای برخی از مناطق آزاد، هیچ گاه عملی نشد 
و تنها این مناطق به محلی تبدیل شدند که کالا به آنجا وارد و در نهایت به صورت واردات قطعی 

وارد کشور شود.
پورجم در پایان تاکید کرد: اگر قرار اســت توســعه ای صورت بگیرد، باید تمرکز بر بهبود بنادر 
فعلی باشد. برای مثال، استان بوشهر سومین استان بندری کشور از نظر لجستیکی است، اما هنوز 
از حمل ونقل ریلی بی بهره است. طبیعی است هر برنامه ای که برای توسعه در نظر گرفته می شود، 
باید در همان جا متمرکز شود. حادثه  انفجار در بندر شهید رجایی، به دلیل کمبود کرانه و فضای 
دپوی کانتینر رخ داد که کانتینرها به صورت فشــرده انباشته شدند و همین مساله به بروز فاجعه 
منجر شد. بنابراین، در شرایط فعلی، هیچ گونه اقدام توسعه ای جدید نباید انجام شود، بلکه تمرکز 

باید بر انجام کارهای تکمیلی و رفع نواقص در بنادر موجود باشد.

۹ماه سال در حالی بدون تخصیص ارز به واردات خودرو گذشت که در بودجه، ۲میلیارد 
دلار بــرای این منظور پیش‌بینی شــده بود. اکنون معاون وزیــر صمت به »جریان های 
نامرئی« اشــاره می کند که مانع تخصیص ارز شــده و در واکنش به اولتیماتوم مجلس، 

واردات با ارز منشأ خارجی را دستاورد می‌داند.
سریال تکراری عدم تخصیص ارز به واردات خودرو از ابتدای امسال حالا به قسمت های 
پرحاشیــه خود رسیده‌اســت، در حالی که نمایندگان مجلــس در تریبون‌‌های مختلف از 
تعیین تکلیف نشــدن واردات خودرو گلایه مند بوده و و تهدید به اســتیضاح وزیر صمت 
کردند، یک مقام مســوول در وزارت صمت در گفت‌وگویی، دست های پنهان و نامرئی را 

مقصر عدم تامین ارز واردات خودرو خواند.
حامد عاملی، معاون وزیر صمت طی ســخنانی بــا تطهیر وزارت صمت از چالش های 
ورود خودروهای خارجی، با ابراز تعجب از گفته منتقدان، مســوولیت مباحث پیش‌‌آمده 
را در جایی خارج از وزارت صمت خواند. آنچه در سخنان عاملی بیش از باقی اظهاراتش  
خودنمایی می کند، اشاره وی به ‌۲میلیارد دلاری است که طبق قانون بودجه‌۱۴۰۴ قرار 
بود به واردات خودرو اختصاص پیدا کند، وی اظهار کرده؛ »تاکنون از آن ‌۲میلیارد مصوب، 
یک دلار هم بابت ثبت‌‌سفارش‌‌های امسال به جهت شرایط ارزی کشور به واردات خودرو 
داده نشده‌اســت، ولی وزارت صمت در جهت انجام وظیفــه خود مقابل مردم و قانون با 
درک شــرایط ارزی کشــور، با تمهیدات لازم از محل ارزهای با منشأ خارجی و ایرانیان 
مقیم خارج، توانســته این فرآیند را پیش ببرد.« اما در شرایطی معاون وزیر صمت برای 
دومین بار در سال جاری خبر داده که ‌ریالی به واردات اختصاص پیدا نکرده که  شنیده‌‌ها 
حاکی از آن است که در جریان اختصاص ارز به مونتاژکاران و خودروسازان خللی در این 
زمینه ایجاد نشده‌اســت، ضمن اینکه شــانه خالی کردن از مسوولیت اصلی وزارت صمت 
با اســتناد به عبارت »درک شرایط ارزی« در حالی انجام شده که نمی توان از تبعات سوء 

تامین ارز واردات از محل ارزهای منشــأ خارجی چشم‌‌پوشی کرد. 
تحلیلگــران بر این باورند که چنین اقدامی از ســوی سیاســتگذاران نه‌‌تنها تطهیر از 
مدیریت ارز واردات اســت، بلکه به مرور منجر به کاهش اعتماد عمومی به نقش وزارت 
صمت در کنترل و مدیریت بازار خواهدشــد. از سوی دیگر اما هشدار نمایندگان مجلس 
دربــاره احتمال اســتیضاح وزیر صمت، آن هم در پی کوتــاهی در تعیین تکلیف واردات 
خودرو، مسبوق به سابقه است. تجربه سال های اخیر نشان می‌دهد؛ واردات خودرو همواره 
یکی از موضوعات حســاس و پرحاشیه برای وزارت صمت بوده و هرگونه تعلل یا ناکامی 
در مدیریت این بخش، به ســرعت به صحن مجلس کشیده می شــود. نمونه روشــن این 
مساله، استیضاح فاطمی‌امین، وزیر پیشین صمت‌ است که به‌دلیل ناکامی در ساماندهی 
واردات خودرو و ناتوانی در پاســخگویی به فشارهای نمایندگان، از وزارتخانه برکنار شد.

 این ســابقه نشــان می‌دهد؛ مجلس به طور جدی بر عملکرد وزارت صمت در زمینه 
واردات خودرو نظارت می کند و هرگونه عقب نشینی یا عدم پاسخگویی، می تواند پیامدهای 
سیاسی و اجرایی قابل توجهی داشته باشــد. در شــرایط کنونی، وقتی که بازار خودرو با 
کمبود عرضه و نوســانات قیمتی شــدید روبه‌‌‌روست، حساسیت نمایندگان بیش از پیش 
افزایش یافته و هر حرکت وزارت صمت در این حوزه زیر ‌ذره‌‌‌بین قرار دارد. کارشناســان 

می گوینــد؛ ادامه این روند می تواند علاوه بر افزایش فشــار بر دولــت، بر اعتماد عمومی 
نسبت به توان مدیریتی وزارتخانه نیز تاثیر منفی بگذارد و زمینه برای اعتراضات صنفی 

و رسانه‌ای را فراهم کند.

تبعات واردات با ارز منشا خارجی
ناتمام ماندن پازل واردات خودرو پس از گذشت ۹ ماه از سال، موجب شده تا نمایندگان 
مجلس دست به اقدام زده و برای وزارت صمت خط و نشان بکشند، به‌‌گونه‌‌‌ای که حتی 

اولتیماتوم یک‌‌ماهه برای تعیین تکلیف این مســاله به وزارتخانه داده شده‌است.
اخیرا، مصطفی پوردهقان دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی ســخنانی 
گفته است: »مجلس این اجازه را به دولت داده‌است که تخصیص ارز برای واردات خودرو 
انجام شود. اگر تا پایان دی ماه، تکانه‌‌‌ای مثبت در بازار خودرو ایجاد نشود، حتما وزارت 
صمت را مقصر خواهیم دانســت؛ نه بانک مرکزی، نه حوزه اقتصادی و نه گمرک، چراکه 

متولی این حوزه وزارت صمت است.«
بــا این وجــود، از فحوای کلام معاون وزیر صمت می توان این گونه برداشــت کرد که 
با درک شــرایط ارزی، فراهم کردن تمهیدات لازم برای تامین ارز واردات از محل منشــأ 
خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشــور را به‌نوعی دستاورد این وزارتخانه دانسته است، 
امــا تحلیــل این گفته را می توان از چند زاویه مورد بــررسی قرارداد. در واقع این گفته 
وزیر صمت که واردکنندگان با »منشــا خارجی« و »ارز خودشان« واردات انجام داده‌اند، 
می تواند حامل دو پیام اصلی باشــد. پیام اصلی وزارت صمت شــاید با این مضمون باشد 
که وزارت صمت پول دولتی را صرف واردات نکرده و ارز کشــور را هدر نداده‌است. پیام 
ایــن وزارتخانه به واردکنندگان نیز حاوی این تاکید اصلی اســت که اگر خودتان منابع 
ارزی داریــد، می‌‌توانید فعالیت کنید، بدون آنکــه منتظر تخصیص ارز دولتی باشید، اما 

اگر از زاویه دیگری به این اظهارات نگاه شــود،
نمی توان از اثر روانی و اجتماعی آن چشــم‌‌پوشی کرد، چراکه ســلب مســوولیت از 
نهــاد دولت به‌‌ مرور زمان کاهنده اعتمــاد عمومی به نقش وزارت صمت در کنترل بازار 
خواهــد بود. این موضوع بر عنصر رقابت در بازار هــم اثرگذار خواهد بود؛ به‌‌گونه‌‌‌ای که 
اگــر واردکنندگان با ارز خودشــان کار کنند، عملا رقابت نابرابر ایجاد می شــود، یعنی 
شــرکت هایی کــه ارز کافی دارند، می‌توانند واردات انجام دهنــد، اما دیگران که به ارز 
دولتی دسترسی ندارند، محدود می شوند. این باعث افزایش تمرکز بازار و احتمال افزایش 
قیمت ها می شود، چون عرضه محدود و کنترل ‌‌شده‌است. ضمن اینکه، در ظاهر واردات با 
ارز شخصی می تواند فشار بر نظام ارزی کشور را کاهش دهد، اما واقعیت این است که ارز 
دولتی تخصیص داده نمی شــود، اما به طور همزمان اتفاقی که در بازار می‌افتد این است 
که نرخ دلار آزاد افزایش می یابد و بازار غیررســمی تقویت می شود، چون واردکنندگان 
ناچارنــد نیاز ارزی خود را از بازار آزاد تامین کنند، در نتیجه این موضوع می تواند باعث 

تورم در بازار خودروهای وارداتی شــود، چون قیمت تمام‌‌شده بالاتر می‌رود.
جــدای از اینهــا، نمی تــوان از تبعات قانونی و شــفافیت این امر غافــل ماند. وقتی 
واردکنندگان از ارز خودشــان استفاده می کنند، نظارت دولت کمتر است و امکان فساد، 

رانت یا نبود شــفافیت بیشــتر می شــود، به‌ویژه اگر مشخص نباشــد ارز از کجا آمده یا 
واردکننده چه شرایطی دارد. بنابراین اهل فن بر این باورند که هرچند این موضع وزارت 
صمــت در تامین ارز واردات، در کوتاه مدت فشــار بر بودجه ‌و ارز دولتی را کم می کند، 
امــا در میان مدت می تواند باعــث افزایش قیمت خودرو، نابرابــری بین واردکنندگان و 
کاهش شــفافیت بازارشود، ضمن اینکه این نوع اظهارنظر وزارت صمت، عملا نقش خود 

در مدیریت ارز و بازار را کم‌‌‌رنگ نشــان می‌دهد.

تصور اشتباه سیاستگذار از بازار خودرو
 در این زمینه مهدی نصرتی، اقتصاددان در پاســخ به این پرسش که تامین ارز واردات 
از محل ارزهای با منشــأ خارجی و ایرانیان مقیم خارج چه تبعاتی می تواند داشته باشد، به 
»دنیای‌اقتصاد« گفت: »روش وزارت صمت را می توان روشی مخرب تعبیر کرد. تجارت باید 
آزاد باشد و هرکسی که توانایی واردات خودرو دارد، باید بتواند این کار را انجام دهد. تصور 
غلــطی از اقتصاد وجود دارد مبنی بر اینکه اگر واردات خودرو آزاد شــود، تقاضا برای دلار 
بــالا می‌رود و در نتیجه قیمت آن افزایش پیدا می کند.« وی ادامه‌داد: »اما باید بدانیم که 
با آزادســازی واردات، می توان صادرات را نیز افزایش داد؛ همچنین واردات برخی کالاهای 
دیگر را کاهش داد یا جایگزین کرد. در اقتصاد، اصلی مهم به نام »اثر جایگزینی« وجود دارد. 
برای مثال، ممکن است واردکننده‌‌‌ای که پیش‌‌‌تر لوازم آرایشی وارد می کرد، تصمیم بگیرد 
به جای آن خودرو وارد کند، چون متوجه می شود در این بخش سود بیشتری وجود دارد.«

این اســتاد دانشــگاه با اشــاره به اینکه اقتصاد یک موجود فعال و پویاست، اظهار کرد: 
»فعالان اقتصادی همواره به انگیزه‌‌ها و تغییرات پاسخ می‌دهند. وقتی شرایط محدودکننده 
ایجاد شــود، آنها راه های دورزدن را پیدا می کنند. برای مثال شرکت هایی را به نام خود در 
خارج ثبت می کنند، ارز را به آن کشــورها منتقل می کنند و ســپس اعلام می شود که این 
ارزها از منشــأ خارجی تامین شده‌اســت.« نصرتی ادامه‌داد: »می‌‌توان این گونه حدس زد 
که شــرکت های بزرگ، ارز را به خارج از کشــور می برند و از آنجا برای مصارف مختلف در 
کشــور استفاده می کنند. هر سیاســتی که موجب اختلال در اقتصاد آزاد شود، پیامدهای 

ناخواسته و ناشناخته‌‌‌ای خواهدداشت.«
این اقتصاددان با اشــاره به مراســم قرعه‌‌کشی یکی از خودروسازان بزرگ کشور، گفت: 
»اخیرا قرعه‌‌کشی خودرو با بیش از ‌۱۰میلیون نفر شــرکت‌‌کننده برگزار شــد؛ این یعنی 
زنجیره‌‌‌ای شــکل گرفته که در آن، ‌هم خودروســاز ضرر می کند و هم مردم زیان می‌بینند. 
راهکار اصولی، آزادســازی واردات خودرو و حذف قیمت گذاری دســتوری است و این دو 

باید به طور هم‌‌‌زمان اجرا شوند.«
وی ادامه‌داد: »در حال حاضر چون قیمت ارز افزایش قابل توجهی داشته، عملا تولیدکننده 
داخلی در مقایســه با واردکننده از مزیت نســبی برخوردار است، چون واردات خیلی گران 
تمام می‌شــود؛ اما اگر بــا وجود دلار ۱۳۰ هزار تومانی هم نتوانند بــا واردات رقابت کنند، 
مشــکل جای دیگری اســت.« این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: »اقتصاد باید آزاد باشد. 
فعــالان اقتصــادی و واردکنندگان خود بهتر از هرکسی می‌داننــد چه چیزی را باید وارد 

کنند و چه چیزی را نه.«

اولتیماتوم مجلس به واردات خودرو

اعلام ضوابط واردات 
خارج نشینان

شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور روز گذشته توسط مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیروی محرکه و حمل ونقل وزارت صمت ابلاغ شد. این دستورالعمل، شامل محدودیت هایی در نوع، سن و تعداد 
خودرو    های قابل واردات است.

بر اساس این مصوبه، ایرانیانی که حداقل ۱۸ سال  سن دارند و از ۲۱خرداد ۱۴۰۴ اقامتشان در خارج از کشور به تایید وزارت امورخارجه رسیده باشد، مشمول این دستورالعمل هستند و طبق اعلام وزارت صمت 
حتی اقامت یک روزه کفایت می کند.افرادی که این شــرایط را دارند، باید به ســامانه میخک مراجعه کنند و خودرو خود را تا تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۴ خریداری کرده باشــند. در این مرحله، تنها خودروهای سواری نو و 
کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت امکان ثبت سفارش خواهند داشت و هر فرد تنها مجاز به واردات یک خودرو است. خودروهای کارکرده با پیمایش بیش از ۹۹ کیلومتر نیز از دریافت شناسنامه گارانتی معاف هستند.

طبق مصوبه وزارت صمت، خودروهای راســت فرمان و برندهای آمریکایی همچنان اجازه ورود ندارند، علاوه بر این سیاســتگذار محدودیت زمانی برای ثبت ســفارش این خودروها را هم اعلام کرده، بر این اساس 
ثبت سفارش ایرانیان خارج از کشور برای واردات خودرو باید تا ۲۹ اسفند انجام شود.
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۱۸ روز صعود متوالی بورس

   فرحناز نعمتی  -بورس تهران زمستان را نیز با روندی صعودی آغاز کرد و همچنان ارقام تاریخی جدیدی را به ثبت می رساند. شاخص 
کل، دیروز با افزایش ۰.۶۸درصدی تا محدوده ۳ میلیون و ۹۳۵هزار واحد پیشروی کرد.

 صعود محتاطانه 
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند رشد شاخص نه 
از جنس متغیرهای بنیادی و رشد و گسترش تولید 
در اقتصاد، بلکه تلاشی برای جبران عقب ماندگی 
مزمن بورس در برابر تورم و جهش های ارزی است. 
در چنیــن فضایی، هرچند بــازار به محدوده های 
حساس و روانی نزدیک شده، اما نشانه ای از اصلاح 
عمیق دیده نمی شود و اصلاح ها اغلب کوتاه مدت 
و کم رمق باقی مانده اند. همزمان، متغیرهایی مانند 
نرخ ارز نیما، تالار دوم، ارزش دلاری بازار و ابهامات 
بودجه ای، مسیر آینده بورس را شــکل می دهند و 
باعث شده اند بازار وارد فازی محتاطانه تر اما همچنان 

با پتانسیل رشد شود.
بورس به نرخ ارز می نگرد

میلاد زمانی، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی 
وضعیت بازار سهام پرداخت و گفت: بازار سهام در 
شرایط فعلی تا حدی عقب ماندگی خود را نسبت 
به گذشــته جبران کرده اســت، اما اگر وضعیت 
تــورم و افزایش روزانه نــرخ ارز را در نظر بگیریم، 
بــازار همچنان در حال جبران جاماندگی اســت 
و این صعودهای اخیر بیشــتر در راستای جبران 
عقب ماندگی بوده اســت. به همین دلیل، به نظر 
می رســد اصلاح عمیقی در بازار ســرمایه نداشته 
باشیم، حتی پس از رشــدهایی که تاکنون اتفاق 
افتاده است. چرا که بازار هنوز به مرحله ای نرسیده 
که بیش ارزش گذاری جدی داشته باشد و همچنان 
در حال جبران فاصله خود با تورم است. انتظاری که 
پیش تر از بازار وجود داشت، همچنان پابرجاست و 
بازار می تواند سطح ۴ میلیون واحد را به راحتی پشت 
سر بگذارد. بالای محدوده ۴ میلیون واحد، احتمالا 
شاهد دست به دست شدن بازار خواهیم بود. واکنشی 
که شاخص به این عدد نشان می دهد، بیشتر جنبه 
روانی دارد. بعد از یک دوره صعود، طبیعی است که 
ذهن ها نسبت به عدد ۴ میلیون حساس شوند. اما در 
حال حاضر، به نظر نمی رسد بازار قصد اعمال اصلاح 
عمیق را داشــته باشد. در ادامه چون شاخص وارد 
محدوده هایی می شود که تجربه تاریخی زیادی از 
آن نداریم، تحلیل تکنیکال کلاسیک کمک چندانی 
نمی کند و نقش عوامل روانی پررنگ تر می شود. اعداد 
رند روی شاخص معمولا باعث ایجاد ترس و احتیاط 
در بین سهامداران می شود و بازار کمی حساس تر 
و تخصصی تر می شود و این موضوع طبیعی است. 
در ادامه نمی توان هر سهمی را بدون تحلیل خرید. 
سهم هایی که از نظر قیمتی رشد زیادی نداشته اند و 
همچنان جامانده محسوب می شوند، می توانند مورد 
توجه قرار بگیرند. بسیاری از نمادهای شاخص ساز تا 
اینجا با دست به دست شدن، شاخص را بالا آورده اند، 
اما هنوز تعداد قابل توجهی از سهم ها هستند که این 
رشد را تجربه نکرده اند و صرفا به صورت کُُند و همراه 

بازار حرکت کرده اند.
این کارشناس بازار سرمایه به کارنامه بورس تهران 
اشاره کرد و گفت: تجربه چند ماه اخیر نشان داده 
هر زمان که بازار به محدوده های مقاومتی رسیده و 
برای مدتی دست به دست شده، پس از آن یک پله 
دیگر به سمت بالا حرکت کرده است. به نظر می رسد 
تا زمانی که روند صعودی دلار متوقف نشــده، این 
الگوی حرکتی در بازار ســرمایه نیز ادامه دار باشد. 
از ســوی دیگر، این احتمال وجود دارد که بخشی 
از سرمایه هایی که در صندوق های طلا و نقره فعال 
هستند، پس از شناسایی سود، به سمت بازار سهام 
حرکت کنند و این می تواند محرک تقاضای جدید 

در بورس باشد.
وی در پایان افزود: به نظر من، حتی در شرایط 
فعلی هم موقعیت های مناسبی در بازار وجود دارد. 
برای مثال، برخی نمادهای گروه خودروساز و بانکی 
رشد چشم گیری نداشته اند. از این پس، سهم ها به 
دلایل بنیادی و تحلیلی حرکت می کنند و بازار بیش 

از گذشته نیازمند بررسی دقیق خواهد بود.
مسیر صعودی با اصلاح‌های کم رمق

احســان خاتونی، کارشــناس بازار سرمایه به 
ارزیابی بورس دوم دی ماه پرداخت و گفت: شاخص 
کل بورس تهران پس از یک دوره کوتاه مدت رشــد 
نسبتا پرشتاب به نزدیک ۴ میلیون واحد رسید و در 
این ناحیه با نوعی تعادل نســبی روبه رو شد. در این 
سطح، بار دیگر فروشندگان فعال شدند و خریداران 
نیز با احتیاط بیشــتری اقدام به خرید می کنند، اما 
ایــن وضعیت به هیچ وجه به معنای آغاز یک اصلاح 
جدی در بازار نیست. طی روزهای گذشته، منفی‌های 
اصلاحی بازار با خریداران قوی و قدرتمندی مواجه 
شده و همین موضوع باعث شــده اصلاح ها بسیار 
کوتاه مدت و کم رمق باشند، به طوری که با شکل گیری 
حتی تقاضای محدود، نمادها مجددا با صف خرید 
و حرکت به ســمت سقف مواجه می شوند. یکی از 
مهم ترین دلایل این رفتار بازار، انتقال بخش عمده 
تقاضای ارزی کشور به تالار دوم و رشد روزانه نرخ ها 
در این تالار اســت. در کنار آن، نرخ های موسوم به 
نیما نیز با رشد مستمر مواجه شده و به محدوده های 
حــوالی ۸۰ هزار تومــان رسیده اند، هرچند بخش 
قابل توجهی از تقاضای ارزی عملا در تالار دوم پاسخ 
داده می شــود. بسیاری از گروه ها و صنایع، از جمله 
فولادی ها و بخش عمده صنایع کوچک، عرضه ارز 
خــود را در تالار دوم مبادلــه می کنند، با این حال 
نرخ های نیما همچنان برای بخش هایی از بازار مانند 
بانک ها، پالایشی ها و بخشی از پتروشیمی ها اثرگذار 
اســت، چرا که تســعیر ارز بانک ها و فروش برخی 
محصــولات پتروشیمی بر مبنای نــرخ نیما انجام 
می شود و رشد بیشتر این نرخ می تواند تقاضای بازار 

سهام را همچنان در وضعیت مثبت نگه دارد.
این کارشناس بازار سرمایه به چشم انداز کوتاه مدت 
بورس تهران اشاره می کند: بر این اساس انتظار می رود 
بازار ســرمایه پس از این، هرچند با شیبی ملایم تر، 
بتواند محدوده های ۴ میلیون تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار 
واحد را تجربه کند و در میان مدت حتی به سطوح 

4 میلیون و 900 هزار واحد نزدیک شود. 

پس از ثبت بازدهی چشم گیر ۵۳درصدی بورس در فصل پاییز، بازار سهام 
زمســتان را هم توفانی آغاز کرده و به روند صعودی و تداوم رکوردشکنی 
در شــاخص های سهامی ادامه می دهد. در هفته های اخیر بازار سهام شانه 
به شــانه بازارهای موازی حرکت کرده و برتری تقاضا بر عرضه، در جریان 
معاملات کاملا مشهود بوده است. این موضوع نشان می دهد، بورس همچنان 

مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارد.
 با توجه به اینکه رشد بورس متاثر از صعود دسته جمعی بازارهای موازی 
رخ داده اســت، این موضوع از رقابت فشــرده میان بازارها و نقش پررنگ 
انتظارات تورمی پرده برمی دارد. با توجه به آنچه در صحنه معاملات بازارها 
می گذرد، به نظر می رسد سرمایه گذاران برای ورود به بازار سهام یا طلا مردد 
باشند. دوگانگی میان سرمایه گذاری در بازار طلا یا بورس برای بسیاری از 
فعالان اقتصادی پررنگ تر از قبل شده است. از یک سو، طلا به عنوان پناهگاه 
ســنتی در مواجهه با تــورم و نااطمینانی های اقتصادی، همچنان جذابیت 
خود را حفظ کرده و از ســوی دیگر، بورس متأثر از رشد سودآوری اسمی 
شــرکت ها، انتظارات تورمی و بهبود نسبی سیاست های حمایتی، گزینه ای 
با پتانسیل بازدهی بالاتر اما همراه با ریســک بیشتر محسوب می شود. این 
تردید بیش از آنکه ناشی از ناتوانی یکی از بازارها باشد، انعکاسی از فضای 
پرابهام وضعیت اقتصــادی و نقش تعیین کننده انتظارات در تصمیم گیری 

سرمایه گذاران در فصل زمستان است.

آنچه در بازار سه شنبه گذشت
معاملات بورس تهران دیروز هم با رکوردشکنی های پیاپی شاخص های 
سهامی همراه شد. شاخص کل با رشد 0.68 درصدی به سطح 3 میلیون و 
935 هزار واحد رسید. با رشد دیروز شاخص کل، این نماگر برای هجدهمین 

روز متوالی در مدار صعودی حرکت کرد و نشان داد مانع جدی برای فتح 
ابرکانــال 4 میلیون واحدی در پیش روی خود ندارد. شــاخص هموزن نیز 
1.01 درصــد بر ارتفاع خود افزود و به محــدوده یک میلیون و 100هزار 
واحدی رسید. بررسی ها از روند دادوستدهای بازار سهام نشان می دهد در 
روزهای اخیر تمرکز تقاضا بیشــتر بر نمادهای بزرگ و شاخص ســاز بوده، 
این در حالی اســت که در دو روز گذشــته معاملات، ورق بازار تا حدودی 
برگشت و استقبال سرمایه گذاران به سمت نمادهای کوچک تر نمایان شد. 
از این رو شاخص هموزن عملکرد بهتری را نشان داده است. به خصوص اینکه 
در روزهای اخیر شــاخص کل درگیر عبور از مــرز روانی و مهم ۴ میلیون 
واحدی نیز بوده اســت و همین عامل، فشــار عرضه را در نمادهای بزرگ 
بازار افزایش داده اســت. در بازار فرابورس نیز شاخص کل با رشد بیش از 
یک درصدی به حرکت خود در کانال ۳۳هزار واحدی ادامه داد. در جریان 
معاملات سه شنبه شاهد ورود پول حقیقی قدرتمند نیز بودیم و مبلغی به 
میزان هزار و 37 میلیارد تومان پول حقیقی وارد گردونه معاملات ســهام و 
حق تقدم شد. همچنین در این روز ارزش معاملات خرد به سطح 15 هزار 
و 735 میلیــارد تومان رسید. اما بازارهای مــوازی نیز همچنان با تکاپوی 

قیمتی روبه رو هستند.
از ســویی معاملات دیروز بازار ارز با تداوم فضای افزایشی دنبال شد و 
اســکناس آمریکایی وارد کانال ۱۳۳ هزار تومان شد. همزمان در بازارهای 
جهــانی نیز بهای اونس طلا با نزدیک شــدن به محــدوده ۴ هزار و ۵۰۰ 
دلار، سیگنال افزایشی تازه ای به بازارهای داخلی ارســال کرد. در پی این 
تحولات، بازار فیزیکی طلا و سکه با رشد قیمت  همراه شدند. هر گرم طلا 
برای نخســتین بار در تاریخ وارد کانال 14 میلیون تومان شــد و به حوالی 
۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. سکه امامی نیز در کانال ۱۴۶ میلیون 

تومان معامله شد. ثبت سقف های جدید در بازار ارز و طلای جهانی، زمینه تقویت تقاضا در صندوق های طلا را نیز 
فراهم کرد و این ابزارها نیز با افزایش قابل توجه قیمت ها روبه رو شدند.

شــاخص بورس از کف شــهریور ماه با رشــد 60درصدی، نمایش پرقدرتی را تا پشت مرز 4میلیون واحدی اجرا 
کرده است. به نظر می رسد اکنون تعیین تکلیف این مرز روانی مهم می تواند سرنوشت بازار را مشخص کند. با رشد 
قیمت دلار در تالار دوم توافقی و عبور نرخ آن از مرز 114هزار تومان، اختلاف قیمتی ارز موثر بر شرکت ها و بازار 
آزاد به کمتر از 16درصد رسیده اســت. هرچند شــاخص بورس به دلیل پیشخور کردن این قیمت ها در صورت های 
مالی شرکت ها به مرز 4میلیون واحدی نزدیک شده است، اما به نظر می رسد رکوردشکنی ها در بازار دلار، همچنان 
اثرات خود را بر نوسانات بورس تهران خواهد گذاشت. ضمن آنکه p/e بازار سهام در سطوحی قرار دارد که نزدیک 
به میانگین تاریخی خود است. علاوه بر آن همچنان ارزش دلاری بازار در کف 100میلیارد دلار قرار دارد. از این رو 
می توان انتظار داشت با فرض تثبیت خوش بینی ها، شاخص با عبور از سطح روانی 4میلیون واحد وارد مرحله جدیدی 

از رونق شود. از سویی ممکن است شاخص برای عبور از این مرز حساس تعلل نشان دهد.

فرار از اصلاح
در جریان معاملات روز دوشنبه یعنی نخستین روز دی ماه، پیشروی عرضه ها و ریزش شاخص ها از اوج روزانه، 
ســناریوی عقب نشینی بازار را در ذهن بسیاری از معامله گران تقویت کرده بود، اما دادوســتدهای دیروز خلاف این 
ســناریو را رقــم زد. به این ترتیب بازار ســهام بار دیگر متاثر از تقاضای فعال، مسیــر صعودی خود را حفظ کرد و 
شاخص های سهامی به روند صعودی خود ادامه دادند. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که 
بورس در آستانه ورود به فاز استراحت قرار دارد. با این حال برخی دیگر از تحلیلگران نیز می گویند شاخص کل تا 
مرز 4 میلیون واحدی می تواند به صعود ادامه دهد. در روزهای اخیر نیز عملکرد شــاخص هموزن به مراتب بهتر از 
شــاخص کل بوده است. این واکنش نشــان داد که جریان پول حاضر در بازار همچنان از ظرفیت کافی برای هضم 
فشار فروش برخوردار است و رفت و برگشت های کوتاه مدت، خللی در جریان تقاضا ایجاد نکرده  است. بررسی روند 
معاملات از ابتدای هفته نشان می دهد، تمرکز تقاضا بیش از نمادهای بزرگ به سمت سهام با ارزش بازار متوسط و 
کوچک متمایل شده است. روندی که می تواند نشانه ای از تعمیق تدریجی رونق در لایه های مختلف بازار سهام باشد.

 با کارشناسان بازار سرمایه حاکی از آن است که تقاضای موثر سهامی در کلیت بازار معمولا در مراحل پایدارتر 
حرکت های صعودی شــکل می گیرد. در چنین شــرایطی، رشد بازار صرفا متکی به چند سهم بزرگ نیست و توزیع 
متوازن تر سرمایه های خرد میان صنایع و اندازه های مختلف شرکت ها، از افزایش عمق معاملات و کاهش شکنندگی 
روند صعودی حکایت دارد. این الگو اغلب نشان می دهد که انتظارات مثبت سرمایه گذاران در حال فراگیر شدن است 
و بازار وارد مرحله ای می شــود که اصلاح های مقطعی، بیشتر نقش تعدیل کننده دارند تا عامل تغییر مسیر کلی. در 
همین رابطه  هاتف شــاملو، کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: معاملات بورس تهران در دومین روز دی ماه بار دیگر 
با نوسانات رفت وبرگشتی اما برآیندی مثبت دنبال شد. هرچند در جریان معاملات، فشار عرضه در مقاطع مختلف 
افزایش یافت، اما قدرت خریداران به ویژه در نمادهای کوچک به گونه ای بود که اجازه شــکل گیری اصلاح معنادار را 
نداد. این الگو که بارها در هفته های اخیر تکرار شده، نشان می دهد بازار در اکثر مواقع در اختیار تقاضای قدرتمند 

قرار دارد و هر موج عرضه با واکنش سریع خریداران خنثی می شود.
به گفته این کارشــناس، یکی از مهم ترین دلایل این رفتار بازار را باید در تغییر نگاه سیاســتگذار به نقش بازار 
ســرمایه جست وجو کرد. به نظر می رســد دولت به این جمع بندی رسیده است که بورس می تواند به عنوان یکی از 
اصلی ترین ابزارهای تامین مالی، در شرایط تحریمی و محدودیت های ارزی، نقش کلیدی ایفا کند. در همین راستا، 
مجموعــه ای از تصمیمات حمایتی برای صنایع صادرات محور و دلاری در دســتور کار قرار گرفته اســت. از جمله 
بازنگــری در حقــوق دولتی معادن، احتمال تعدیل نرخ خــوراک گاز پتروشیمی ها، کاهش زمان قطعی انرژی برای 
صنایع بزرگ و مهم تر از همه، ارتقای سازوکارهای ارزی از طریق تقویت دلار توافقی و شکل گیری تالارهای جدید 

با نرخ های نزدیک تر به بازار آزاد.
او با بیان اینکه این مجموعه اقدامات، به ویژه در سه ماه گذشته، به شکل محسوسی چشم انداز سودآوری شرکت ها 
را بهبود بخشیده اســت، گفت: این موضوع باعث شــده بازار ســرمایه در فصل پاییز از بازارهای موازی عقب نماند. 
برخلاف پنج ســال گذشــته که بورس در اغلب مقاطع بازدهی کمتری نسبت به رقبا ثبت می کرد، این بار شاخص 
کل با ثبت بازدهی قابل توجه، پرچم دار بازارها شــد. بر اســاس آمارها، شاخص کل در پاییز بازدهی بالاتری نسبت 
به طلا، سکه و دلار به ثبت رساند و نشان داد در صورت اصلاح سیاست ها و کاهش موانع، ظرفیت پیشتازی دارد.

شاملو با اشاره به ارزش دلاری بازار اظهار کرد: ارزیابی بازار از منظر دلاری نشان می دهد که بورس همچنان در 
ســطوح ارزنده ای قرار دارد. ارزش دلاری بازار ســرمایه، چه با دلار توافقی و چه با نرخ بازار آزاد، تغییر چشم گیری 
نداشته و بخش عمده رشد اخیر بیشتر جبران عقب ماندگی گذشته بوده است. به بیان دیگر، رشد اسمی شاخص ها 
لزوما به معنای گران شــدن بازار نیســت و در شرایط تورمی فعلی، بورس هنوز فاصله معناداری با ارزش ذاتی خود 
دارد. در کنار عوامل حمایتی، برخی ریسک ها نیز همچنان پابرجاست. از جمله سطح بالای نرخ بهره، سیاست های 
انقباضی بانک مرکزی، فروش احتمالی اوراق دولتی و ریسک های سیستماتیک همچون تنش های ژئوپلیتیک. با این 
حال، در صورت کاهش ریسک های کلان و تعدیل نرخ بهره، بازار سرمایه می تواند وارد فاز جدیدی از رشد شود. در 

واقع مشابه آنچه در دوره های رونق گذشته تجربه شده است.
این کارشــناس گفت: رفتار بازار نشــان می دهد که روند صعودی فعلی از پشــتوانه تحلیلی و بنیادی برخوردار 
اســت. توصیه اصلی به فعالان بازار، پرهیز از رفتارهای هیجانی و حرکت بر مبنای تحلیل، مدیریت ریســک و نگاه 
میان مدت است. هرچند اصلاح های مقطعی اجتناب ناپذیرند، اما در شرایط کنونی، بازار همچنان از حمایت خریداران 

قدرتمند برخوردار است.

تدابیر وزارت صمت 
برای تخصیص بهینه 
منابع ارزی

در واکنش به مقاله منتشر شده در روزنامه »دنیای اقتصاد« مورخ ۱۴۰۴.۰۹.۲۴ تحت عنوان »نقشه فرار ارزهای صادراتی« به منظور شفاف سازی و جلوگیری از برداشت های نادرست، وزارت صمت جوابیه ای 
را به روزنامه »دنیای اقتصاد« ارسال کرده است. متن این جوابیه به شرح زیر است:

 »وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید و تجارت کشور، همواره کوشیده است که بستر مناسب برای تقویت فضای تولید فراهم نماید. سیاست سهمیه بندی ارزی که این وزارتخانه 
در پی تحولات ناشی از نوسانات نرخ ارز و افزایش تقاضا، ناگزیر به اجرای آن شد در راستای مدیریت بهینه منابع ارزی کشور، اولویت بندی به کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید و مدیریت تقاضا 
اتخاذ شده است. در همین راستا توجه به این نکته اهمیت دارد که سهمیه بندی ارزی رویه ای متداول به ویژه در کشورهایی است که بنا بر شرایط سیاسی با کمبود منابع ارزی و محدودیت های 

ناشی از تحریم مواجه اند.
لذا این موضوع که این وزارتخانه به رغم میل باطنی خود، ناگزیر به سهمیه بندی ارزی شده می بایست مدنظر قرار گیرد. بدیهی است که برای توزیع عادلانه ارز میان فعالان تولیدی و بازرگانی، میزان 

سوابق واردات سال هایی که سهمیه بندی به این صورت نبوده و شکاف نرخ ارز تخصیصی وزارتخانه در مقایسه با ارز آزاد به نسبت کمتر بوده، به عنوان مبنای اولیه سهمیه بندی ملاک عمل قرار گیرد.

سیگنال بازار پول به بورس تهران
انتظارات تورمی، پول ها را به سمت بورس هدایت کرد. درحالی که تورم در حال فاصله 
گرفتن از نرخ بهره اوراق دولتی اســت، بورس تهران نیز در مسیر صعودی گام برداشــته 
اســت. همچنان تب انتظارات تورمی بالاســت و حتی با وجود تقویت نرخ بهره، همچنان 
عامل اصلی رونق بازار سهام، کاهش معنادار نرخ بهره حقیقی است. بازار سهام طی ۱۰سال 
اخیر نشــان داده اســت که انتظارات تورمی را پیش از آن که در آمار و ارقام گزارش شود، 

پیشخور می کند.

سیگنال بازار پول به بورس تهران
در کنار این موارد، کاهش ریســک های سیاسی و تقویت نرخ دلار موثر بر شرکت ها نیز 
از عوامل دیگری است که سوخت روند صعودی شاخص های سهامی را فراهم آورده است. 
موارد یاد شــده شرایطی را فراهم آورده اســت که اکنون بازار با P/E بیش از ۷.۶واحدی 
ســهام را مورد معامله قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاست گذار تلاشی برای 
کاهش شــکاف بین نرخ بهره و تورم از خود نشــان ندهد، بازار سهام در روند صعودی گام 
بــردارد. هرچند وزن معادلات سیاسی در تصمیم‌گیری ســرمایه گذاران بیش از آن چیزی 

است که انتظار می‌رود. 

رابطه تاریخی نرخ بهره حقیقی و شاخص کل
بازار سهام ایران در رالی ۴ماه اخیر، بار دیگر نشان داد که بیش از هر چیز به متغیرهای 
کلان پولی و انتظارات تورمی واکنش نشان می‌دهد. تجربه یک دهه اخیر بورس تهران گواه 
آن اســت که شاخص های ســهامی معمولا پیش از آنکه تغییرات تورم در آمارهای رسمی 
نمایان شــود، مسیر خود را بر اساس انتظارات فعالان اقتصادی تنظیم می کنند. در مقطع 
کنــونی نیز کاهش معنادار نرخ بهره حقیقی به عنوان مهم ترین متغیر اثرگذار، قفل رکود و 
بی تحرکی بازار سهام را شکسته و جریان نقدینگی را به سمت تالار شیشه‌ای هدایت کرده 
اســت.بررسی داده های بلندمدت از ابتدای ســال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که میان نرخ بهره 
حقیقی و شــاخص کل بورس تهران رابطه‌ای معکوس برقرار بوده اســت. هر زمان که نرخ 
بهره حقیقی در ســطوح منفی عمیق تری قرار گرفته، بازار ســهام وارد فاز صعودی شده و 
در مقابل، افزایش نرخ بهره حقیقی یا نزدیک شدن آن به محدوده های مثبت، فشار فروش 
و افت شــاخص ها را به دنبال داشــته اســت. به‌گونه‌ای که در دوره هایی که فاصله تورم از 
نرخ بهره اوراق دولتی افزایش یافته، شــاخص کل با وقفه‌ای کوتاه وارد روند صعودی شده 
اســت.در سال های ابتدایی بازه مورد بررسی، نرخ بهره حقیقی در محدوده های منفی قرار 
داشــت و همین موضوع، زمینه ساز جهش تاریخی شاخص کل تا سطوح بالای سه‌میلیون 
واحد شــد. پس از آن و با سیاســت های انقباضی پولی و افزایش نرخ سود اوراق، نرخ بهره 
حقیقی به سمت صفر و حتی مقاطع کوتاهی به محدوده مثبت حرکت کرد که نتیجه آن، 
اصلاح ســنگین بازار و افت قابل توجه ارزش سهام بود. این الگو بار دیگر در سال های اخیر 

تکرار شــده و اکنون نیز نشانه‌های مشابهی در حال شکل‌گیری است.

انتظارات تورمی؛ موتور محرک بازار سهام
انتظــارات تورمی نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری ســرمایه گذاران ایفا می کند. زمانی 
که فعالان اقتصادی انتظار افزایش ســطح عمومی قیمت ها را دارند، نگهداری دارایی های 

ریالی و با بازده ثابت جذابیت خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، سرمایه ها به 
ســمت دارایی هایی حرکت می کند که توان حفظ ارزش در برابر تورم را دارند و ســهام 
شــرکت ها یکی از مهم ترین این گزینه هاســت. به خصوص آن که سهام کامودیتی محور 
تهران با تقویت دلار می تواند ســودآوری جذابی را در صورت های مالی شرکت های خود 
به نمایش بگذارد.در مقطع کنونی، اگرچه نرخ بهره اســمی اوراق دولتی تقویت شــده، 
اما ســرعت رشــد تورم به مراتب بالاتر از نرخ ســود بدون ریسک بوده است. این شکاف، 
نرخ بهره حقیقی را به محدوده های منفی ســوق داده اســت. نگهداری پول در ابزارهای 
بــا درآمد ثابت به معنای کاهش قدرت خرید اســت. نتیجه ایــن موضوع افزایش تمایل 
به ســرمایه گذاری در بازار ســهام بوده اســت.بورس تهران طی ۱۰ ســال گذشته بارها 
ثابت کرده که تورم را پیش از انتشــار رســمی آمارها پیشخور می کند. این ویژگی باعث 
می‌شــود که تحلیلگران صرفا با اتکا به داده های گذشــته تــورمی، در پیش‌بینی رفتار 
بازار دچار خطا شــوند. بازار ســهام به جای نگاه به تورم محقق شده، به سمت تورم مورد 
انتظار حرکت می کند و همین موضوع، نوســانات شاخص ها را توضیح پذیرتر می سازد. در 
شــرایط فعلی نیز نشانه های متعددی از تداوم انتظارات تورمی بالا دیده می شود. کسری 
بودجه ســاختاری دولت و تداوم رشد نقدینگی، عواملی هستند که فعالان بازار را نسبت 
به مهار پایدار تورم بدبین کرده‌اند. این بدبینی، خود را در افزایش تقاضا برای ســهام و 

رشد قیمت ها نشان داده است.

نقش سیاست پولی و شکاف بین بهره و تورم
یکی از مهم ترین متغیرهایی که مسیر بازار سهام را تعیین می کند، سیاست پولی و نحوه 
تنظیم نرخ بهره اســت. تا زمانی که سیاســتگذار پولی نتواند شکاف میان نرخ تورم و نرخ 
بهره را کاهش دهد، نرخ بهره حقیقی در محدوده منفی باقی خواهد ماند. این وضعیت به 
معنای تداوم جذابیت بازار دارایی ها از جمله سهام است. اگرچه در مقاطع اخیر تلاش هایی 
برای افزایش نرخ سود اوراق دولتی صورت گرفته، اما این افزایش ها نتوانسته به طور معنادار 
تورم را پوشــش دهد. در نتیجه، اثر بازدارنده نرخ بهره بر بازار ســهام محدود بوده و حتی 
در برخی دوره ها، افزایش نرخ ســود اسمی به‌دلیل تقویت انتظارات تورمی، به رشد بیشتر 
بازار منجر شده است. این پارادوکس نشان می‌دهد که بدون کنترل پایدار تورم، ابزار نرخ 

بهره کارآیی لازم را نخواهد داشت.

کاهش ریسک های سیاسی و اثر آن بر بازار
در کنــار متغیرهای پولی، ریســک های سیاسی نیز نقش مهــمی در تصمیم‌گیری 
ســرمایه گذاران ایفــا می کنند. کاهش تنش‌هــای سیاسی و بهبود چشــم‌انداز روابط 
خارجی می تواند هزینه ریســک ســرمایه گذاری را کاهــش داده و جریان نقدینگی را 
تقویت کند. در ماه های اخیر، کاهش نســبی ریســک های سیاسی در کنار ثبات نسبی 
در فضــای بین‌المللی، به عنوان یک عامل مکمل در کنار کاهش نرخ بهره حقیقی عمل 
کرده اســت.این کاهش ریســک، به‌ویژه برای شــرکت های صادرات محور و بنگاه هایی 
که به نرخ ارز وابســتگی بــالایی دارند، اهمیت دوچندان دارد. ســرمایه‌گذاران با در 
نظر گرفتن این عوامل، افق ســودآوری شــرکت ها را روشــن تر ارزیابی کرده و حاضر 
به پرداخت قیمت های بالاتری برای ســهام شــده‌اند. نرخ دلار یکی دیگر از متغیرهای 
کلیدی اثرگذار بر بازار ســهام ایران اســت. افزایش نرخ ارز، به‌ویژه برای شــرکت های 
بزرگ و دلاری بورس، به معنای رشــد درآمد ریالی و بهبود حاشیه ســود اســت. در 
شــرایطی که انتظارات تورمی بالا باقی مانده، نرخ ارز نیز به عنوان یک متغیر پیشــرو 
عمل کرده و سیگنال های مثبتی به بازار ارســال کرده اســت.تقویت نرخ دلار، در کنار 
کاهش نرخ بهره حقیقی، ترکیبی قدرتمند برای رشــد بازار ســهام ایجاد کرده اســت. 
این ترکیب باعث شــده که حتی در ســطوح بالاتر قیمتی نیز تقاضا برای ســهام تداوم 

داشته باشــد و اصلاح ها عموما کوتاه مدت و محدود باشند.

P/E ارزش گذاری بازار و نسبت
در حال حاضر، بازار ســهام با نسبت قیمت به سود بیش از ۷.۶واحدی معامله می شود. 
این ســطح از P/E در نگاه نخســت ممکن است برای برخی از سرمایه گذاران محافظه کار 
بالا به نظر برسد، اما در چارچوب نرخ بهره حقیقی منفی و انتظارات تورمی بالا، همچنان 
قابل توجیه است. زمانی که بازده واقعی ابزارهای بدون ریسک منفی است، سرمایه گذاران 
حاضرند برای جریان ســود شــرکت ها ارزش بیشتری قائل شــوند.به بیان دیگر، افزایش 
P/E بازار نه لزوما ناشی از حباب قیمتی، بلکه نتیجه تغییر در متغیرهای کلان و کاهش 
نرخ تنزیل واقعی اســت. البته تداوم این وضعیت به پایداری شــرایط فعلی وابسته است و 
هرگونه تغییر معنادار در سیاســت پولی یــا کنترل تورم می تواند معادلات ارزش گذاری را 

دستخوش تغییر کند.

چشم‌انداز بازار سهام در کوتاه مدت و میان مدت
با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاستگذار پولی تلاشی جدی برای 
کاهش شــکاف میان نرخ تورم و نرخ بهره انجام ندهد، روند صعودی بازار ســهام ادامه‌دار 
باشــد. نرخ بهره حقیقی منفی، انتظارات تورمی بالا، کاهش نســبی ریسک های سیاسی و 
چشــم‌انداز مثبت نرخ ارز، همگی در یک راســتا عمل می کنند و از بازار سهام حمایت به 
عمــل می آورند.با این حال، نباید از نقش پررنگ معادلات سیاسی غافل شــد. تجربه بازار 
سرمایه ایران نشان داده که تحولات سیاسی می تواند در کوتاه ترین زمان، جهت انتظارات 
و رفتار سرمایه گذاران را تغییر دهد. از این رو، هرچند متغیرهای اقتصادی در حال حاضر 
به نفع بازار ســهام هســتند، اما وزن ریسک های سیاسی همچنان بالاتر از آن چیزی است 

که در تحلیل های صرفا اقتصادی منعکس می‌شود.
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ایران زمین 

خروج طبقه متوسط از بازار سفر
  بیتا حسن پور   -      شکل گیری اقامتگاه های بوم گردی در ایران چند دلیل داشت؛  این مجموعه ها قرار بود خلأ واحدهای اقامتی در 

شهرها و روستاهای کوچک را پر و به واسطه قیمت پایین تر طبقه های مختلف توریست را جذب کنند.

    تخریب محیط زیست
سال هاســت که صف های ســبز در عکس ها، 
گزارش ها و بروشورهای تبلیغاتی پررنگ تر از واقعیت 
می شوند؛ اما هم زمان، وجدان جمعی ما نسبت به 
طبیعت، آرام آرام به رنگ خاکســتری درمی آید. 
تخریب محیط زیســت در ایران، دیگر یک بحران 
پنهان یا مساله ای تخصصی نیست؛ نشانه های آن 
در هوا، آب، خاک و سبک زندگی روزمره ما قابل 

لمس است.
در دهه های گذشته، جنگل ها، کوه ها و سواحل 
شمال کشــور نه تنها ذخایر طبیعی، بلکه بخشی 
از حافظه فرهنگی و زیســتی ما بوده اند. امروز اما 
توســعه ای شــتاب زده و اغلب فاقد پیوست های 
اخلاقی و محیط زیستی، این سرمایه های بین نسلی 
را به کالایی مصرفی تبدیل کرده اســت؛ کالایی 
برای لذت کوتاه مدت امروز به بهای محرومیت فردا.

هوای پاک، به تعبیر ویلیام گلاسر، روان شناس و 
نظریه پرداز آمریکایی، یکی از بنیادی ترین نیازهای 
انسان است؛ نیازی که بی آن، امنیت روانی، سلامت 
جسم و حتی احساس تعلق اجتماعی فرو می ریزد. 
با این حال، در تصمیم های کلان و خرد، بارها این 
حق بدیهی نادیده گرفته شده است؛ از تغییر کاربری 
بی رویه اراضی طبیعی گرفته تا ساخت وسازهایی 
که تنها بخش کوچکی از سال مورد استفاده قرار 
می گیرند. مارگارت مید، مردم شــناس برجسته 
آمریکایی که با مطالعات میان فرهنگی خود درباره 
رشــد و آموزش انســان ها شــناخته شده است، 
نشانه آغاز تمدن را درمان یک استخوان شکسته 
می دانست؛ لحظه ای که انسان مسوولیت رنج دیگری 

را می پذیرد.
اگــر این تعریف را بپذیریم، پرســش تلخ این 
است: آیا ما در برابر رنج طبیعت و نسل های آینده، 
هنوز متمدنانه رفتار می‌کنیم؟ مساله محیط زیست، 
صرفا مساله درخت و خاک نیست؛ مساله حکمرانی، 
اخلاق و انتخــاب اســت. هر جــاده ای که بدون 
ارزیابی ظرفیت اکولوژیک کشیده می شــود، هر 
ویلایی که جای جنگل می نشیند و هر ســکوتی 
کــه در برابر تخریب اختیار می شــود، تصمیمی 
اســت که پیامدهای آن سال ها بعد آشکار خواهد 
شد. اما هشدار، اگر به راهکار ختم نشود، به یأس 
می انجامد. تجربه جهانی نشان می دهد که می توان 
میان بهره مندی انســان و حفظ طبیعت، تعادل 
عقلانی برقرار کرد؛ به شرط آنکه توسعه، هوشمند 

و مسوولانه طراحی شود.
راهکارهای عملی و فوریتی شامل حرکت به سوی 
اقامتگاه های جمعی به جای ویلاسازی پراکنده است، 
به طوری که مجتمع های هتــل یا اقامتگاه های 
خانوادگی در تمام طول سال بهره برداری شوند و 
با مدل های اقتصادی مناسب، امکان استفاده طیف 
وسیع تری از خانواده ها فراهم شود؛ این اقدام نه تنها 
فشار بر جنگل ها و زمین را کاهش می دهد، بلکه 
حفظ طبیعت را تسهیل می کند. همچنین، توسعه 
گردشگری پایدار با مشارکت جوامع محلی، ایجاد 
مسیرهای طبیعت گردی کنترل شده و کمپ های 
استاندارد، می تواند منبع درآمد پایدار برای ساکنان 
فراهم کند بدون آن که تخریب محیط زیســت را 

افزایش دهد.
تشــویق به تعیین کاربری قانونی و پایدار نیز 
ضروری اســت؛ صدور مجوز صرفا برای هتل ها و 
کمپ های اســتاندارد، جلوگیری از تغییر کاربری 
غیرمجــاز جنگل ها و وضع مالیات یا جریمه برای 
زمین های کم استفاده یا غیرقانونی، از جمله اقداماتی 
است که اجرای آنها اثرگذاری طولانی مدت دارد. 
علاوه بــر این، جبران وضعیــت موجود، از طریق 
بازخرید یا اصلاح پروژه های ویلایی تک خانواری و 
تبدیل آنها به اقامتگاه های جمعی یا فضای سبز، و 
همچنین تشویق به کاشت درخت و احیای پوشش 
گیاهی در اطراف اقامتگاه ها، می تواند تعادل از دست 

رفته را بازگرداند.
 این پیشــنهادها نه آرمانی هستند و نه دور از 
دسترس؛ تحقق آنها بیش از هر چیز، نیازمند اراده 
سیاستگذار و شجاعت تصمیم گیری برای ترجیح 
منافع بلندمدت عمومی بر ســودهای کوتاه مدت 
فردی اســت.  امروز بیش از هــر زمان دیگر، به 
بازتعریف مفهوم پیشرفت نیاز داریم. پیشرفتی که 
در آن، صف های سبز تنها در قاب تصویر نمانند و 
وجدان های خاکستری دوباره به رنگ مسوولیت و 
همدلی بازگردند. آینده ای که نام طبیعت را یدک 
می کشــد، تنها زمانی محقق می شود که بپذیریم 
هر تصمیم امروز مــا، نفس فردای فرزندان مان را 

شکل می دهد.

    ۳۴ کیلومتر از سواحل کارون، قطب 
گردشگری آبی می شود

اســتاندار خوزســتان از برنامه ریــزی برای 
ســاماندهی و تبدیــل ۳۴ کیلومتر از ســواحل 
رودخانه کارون به قطب گردشگری آبی و ساحلی 
خبر داد و گفت: طرح مطالعاتی سواحل رودخانه 
کارون با پیشــرفت ۸۰ درصــدی برای جذب 

سرمایه گذار آماده است.
به گزارش ایرنا به نقل از استانداری خوزستان، 
سیدمحمدرضا موالی زاده یکشــنبه در کارگروه 
گردشگری ساحلی و دریایی در محل استانداری 
خوزستان افزود: سرمایه گذاران متقاضی حضور در 
این طرح عظیم هستند و موانع بین دستگاهی به 

سرعت در حال رفع شدن است.
موالی زاده با اشاره به انجام بیش از ۸۰ درصد 
از مطالعات این طرح کلان اظهار کرد: این پهنه 
۳۴ کیلومتری، ظرفیــت بی نظیری برای ایجاد 
فضاهای تفریحی، هتل، رستوران، مراکز فرهنگی 
و هنری و راه اندازی بازی های آبی دارد که تحقق 
آن نقش کلیدی در افزایش نشاط اجتماعی در 

مرکز استان خواهد داشت.

نســبت »قیمت به اجاره مسکن« به عنوان یک دماسنج اصلی بازار معاملات آپارتمان    های 
تهران، در آخرین به روزرســانی این دســتگاه سنجش اوضاع، در فاصله بسیار پایین     از »نقطه 
اوج تاریخی« قرارگرفته و حتی از »سطح میانگین تاریخی« هم  پایین تر آمده است؛ با این حال 
این نسبت هنوز تا »کف تاریخی« فاصله دارد و از همین رو، تحلیل حرکت آن می تواند به 4 
دسته از فعالان بازار قدرت پیش بینی بدهد. گروه مسکن روزنامه »دنیای    اقتصاد« با سنجش 
موقعیت فعلی نماگر دماسنج مسکن، نسبت P به R را برآورد کرده است. با توجه به میانگین 
اجاره    بهای هر مترمربع آپارتمان در پاییز امسال، براساس »اجاره    بهای پیشنهادی« که در حدود 
500 هزار تومان است و همچنین متوسط قیمت مسکن، بازهم براساس »قیمت های پیشنهادی« 
که بین 107 میلیون تا 108 میلیون تومان برآورد می شود، عدد حاصل از نسبت قیمت به اجاره، 

در حال حاضر 17.9 را نشان می دهد.
اما معنا و مفهوم این عدد چیست؟ بررسی    های در پاسخ به این پرسش مشخص می کند، 
با توجه به روند تاریخی »رابطه معنادار قیمت مسکن و اجاره    بهای آپارتمان« در بازار املاک 
شــهر تهران، نماگر فعلی دماسنج مسکن، از وضعیت »قرمز« یا ملتهب سال های تا 1403، 
فروکش کرده و اکنون به زیر »سطح میانگین« رسیده است که البته تحلیل همین عددخوانی 
دماســنج هم مفهوم دیگری را در خود دارد. بین اجاره    بهای یک واحد مسکونی)R( و قیمت 
آن ملک)P(، همیشه رابطه وجود دارد. در تهران معمولا اجاره یک سال یک واحد مسکونی، 
معادل 4 تا 8 درصد ارزش خرید آن واحد است؛ این بازه عایدی، برحسب متغیرهای بازار مسکن 
و اجاره، در سال های مختلف تغییر می کند و کارگردان اصلی تغییرات هم، دوره    های رکود یا 

رونق خرید و به بیان ساده    تر، نرخ تورم مسکن است.
در دوره    هایی که قیمت مســکن جهش می کند، چون روند اجاره    بها همزمان با آن قابلیت 
تعدیل ندارد )به خاطر قراردادهای اجاره آپارتمان که بلندمدت است(، در نتیجه نسبت P به 
R بالا می رود و عواید اجاره آپارتمان که معکوس این نسبت است، پایین می آید. از سال70 تا 
قبل از سال97، اوج P به R عدد 25 بوده که در نتیجه، حداقل عایدی نیز 4 درصد شده است. 
حداقل نسبت P به R نیز 12.8 بوده که در این صورت عایدی اجاره به اوج خود یعنی 7.8 درصد 
می رسید. عایدی اجاره زمانی شروع به اوج گرفتن می کند که بازار مسکن از جهش قیمت عبور 

می کند و اجاره    بها خود را با »رشد سال های قبل« تنظیم می کند.
اما از سال97 به بعد، چون روند رشد قیمت مسکن، از شکل متعارف دهه های قبل تبعیت 
نکرد، نماگر P به R نیز »ســقف تاریخی« قبلی را شــکافت و نوسانات نامتعارفی از خود به 

نمایش گذاشت. جهش قیمت مسکن از سال97، تاریخی شد؛ سه سال  پشت    سر هم با نرخ های 
بالاتر از قبل. سال 99، یعنی دو سال  بعد از شروع جهش مداوم قیمت مسکن، بازهم سطح 
قیمت رشد شدیدی کرد. در آن سال  متوسط قیمت آپارتمان در تهران 80 درصد افزایش یافت، 
درحالی که میزان رشد اجاره    بها، کمتر از نصف این نرخ بود، در نتیجه عدد حاصل از نسبت P به 
R، به قله جدید 31.8 رسید  که »بالاترین« سطح نماگر این دماسنج از سال70 بود. تا پیش از 
این، »سقف تاریخی« عددهای نزدیک به 25 در سال75 و همچنین 25 در سال98 بودند. به 
این ترتیب، قله جدید 31.8 »قیمت به اجاره« در سال99، به معنای ایجاد »کف تاریخی« جدید 

برای عایدی اجاره مسکن در تهران بود که از 4 درصد پایین تر و 3.1 درصد شد.
ـسال  با تاخیر نسبت به جهش قیمت مسکن، از سال99 شروع به  با این حال، اجاره    بها دو ـ
»افزایش شدید« کرد. در سال های 1400 و 1401 درحالی که اجاره    بها در مسیر رشد تند در 
حال تنظیم با سطح افزایش یافته قیمت مسکن بود، تورم مسکن به خاطر متغیرهای اثرگذار در 
نرخ های کمتر از 97 تا 99 نوسان کرد، در نتیجه نسبت P به R در سال های 1400 و 1401،      
از قله 31.8 پایین آمد و در ســطوح 26 و 22 ایستاد.در سال1402 اما با یک جهش تازه در 
قیمت مسکن به میزان 65 درصد،  بار دیگر P به R افزایش یافت و همان قله سال99 را مجددا 
فتح کرد. در سال1403 که بازار مسکن از ثبات نسبی قیمت در عمده ماه ها برخوردار بود و 
تورم مسکن در پایین ترین سطح 6 سال  گذشته قرارگرفت، 17 درصد، نسبت P به R عدد 25 
شد، اما اکنون با توجه به ماه ها »کاهش یا ثبات قیمت مسکن« از یک سو و روند رشد اجاره    بها 
از ســوی دیگر، نماگر دماسنج مسکن به 17.9 رسیده است. این نسبت، پایین ترین میزان از 

سال97 است و نشان می دهد »رنگ دماسنج« سبز است.

تحلیل عددخوانی »دماسنج« مسکن
بررسی    های »دنیای    اقتصاد« نشان می دهد، نماگر فعلی P به R از میانگین تاریخی که 19 
است، پایین تر آمده است. اولین پیام این وضعیت آن است که قیمت مسکن »بیش    فعالی« ندارد 
و در عین حال جاماندگی آنچنانی نیز در روند رشد اجاره    بها نسبت به قیمت آپارتمان مشاهده 
نمی شود.  با این حال، عدد فعلی دماسنج هنوز تا »کف تاریخی« 12.8 فاصله دارد. پیام این 

وضعیت نیز می تواند پاسخ به »انتظارات برای آینده قیمت مسکن« باشد.
روز گذشته در همین صفحه گزارشی از »چشم    انداز تورم مسکن تا پایان سال1404« منتشر 
شد که نشان می داد؛ مجموعه متغیرهایی روی رفتار متغیرهای بازار مسکن تاثیر دارند که به رغم 
»جاماندگی قیمت آپارتمان از قیمت دلار و همچنین عدم انعکاس نرخ رشد نقدینگی بر تورم 
 P مسکن«، احتمال رشد محسوس قیمت در ماه های آتی پایین به نظر می رسد. اکنون نسبت
به R نیز مشخص می کند  قیمت مسکن در سطحی قرار ندارد که ظرفیت لازم برای »تداوم 
ثبات« را نداشته باشــد. در این صورت این پیش بینی را می توان درنظر گرفت که طی ماه های 
آینده مشروط بر اینکه متغیرهای بیرونی اثرگذار بر تورم مسکن از جمله تورم عمومی، شوک 
محسوسی پیدا نکنند، قیمت کمتر از اجاره    بها افزایش یابد. اگر این سناریو اتفاق بیفتد، نسبت 

P به R از سطح فعلی 17.9 پایین تر می آید.
پارامتر دیگری که می تواند این حرکت نزولی P به R را تقویت کند، روند تورم عمومی 
در ماه های آتی خواهد بود. از آنجا که تورم اجاره مسکن تابعی از تورم مسکن و تورم عمومی 
است، افزایش دومی اثری همسو بر تغییرات اجاره    بها خواهد گذاشت. در عین حال، میزان 
رشد 7سال  و 9 ماه اخیر اجاره    بها و قیمت مسکن، با روند تاریخی این دو شاخص، هماهنگ 
نیســت. طی ســه دهه گذشته متوسط تورم مســکن 28 درصد و تورم اجاره نیز 26 درصد 
بوده است، اما در سال های اخیر فاصله چشمگیری بین متوسط رشد این دو شاخص وجود 
داشته است؛ میانگین تورم مسکن از سال97 تاکنون 53 درصد بوده، درحالی که تورم اجاره 
41 درصد، با این حال با توجه به ســطح بالای تورم تولید مسکن نسبت به تورم مسکن در 
ماه های اخیر، پتانسیل قابل توجهی برای تعدیل قیمت واحدهای نوســاز وجود دارد که در 
صورت تغییر شرایط بیرونی بخش مسکن، می تواند روی تورم مسکن منعکس شده و باعث 

تغییر مسیر نماگر دماسنج »مسکن« شود.

قیمت مسکن در کف است؟

 ثبت دو رویداد 
گردشگری اردکان 
در تقویم رسمی 
گردشگری کشور

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع‌دســتی شهرســتان اردکان از ثبت دو رویداد گردشــگری این شهرستان در تقویم رســمی رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی 
ایران خبر داد.مجاهد کرباسی با اعلام این خبر گفت: شهرســتان اردکان به عنوان نخســتین شهرســتان استان یزد موفق شده است دو رویداد گردشگری را در این تقویم به ثبت برساند؛ 

اقدامی که نشــان‌دهنده ظرفیت های گردشگری، کشاورزی و مشارکت محور این شهرستان است.
وی افزود: جشــنواره زردک خرانق که تاکنون ســه دوره از آن در شــهر تاریخی خرانق برگزار شده و همچنین جشــنواره فرآورده های کنجدی اردکان که دو دوره از آن برگزار شده 
اســت، پس از طی مراحل قانونی و با هماهنگی های لازم با وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع‌دســتی و اداره کل میراث فرهنگی استان یزد، در فهرست رویدادهای گردشگری 
کشــور ثبت شــده‌اند.به گفته رئیس میراث فرهنگی اردکان، جشــنواره زردک خرانق با محوریت یکی از محصولات شاخص کشــاورزی، نقش موثری در معرفی ظرفیت های گردشگری 
کشــاورزی شهرســتان اردکان دارد، همچنین جشــنواره فرآورده های کنجدی اردکان، با توجه به پیشینه این شهرســتان در تولید محصولات کنجدی، می تواند زمینه ســاز برندســازی 

گردشگری خوراک در اردکان باشد.

به این ترتیب که گردشگران با اقامت در خانه های بوم گردی بتوانند با فرهنگ جامعه میزبان آشنا شوند و فرصت گفت‌وگو با آنها را داشته باشند. 
آنها همچنین می‌توانســتند با درگیر کردن بخشی از جامعه محلی در تامین محصولات و ارائه خدمات به توســعه اقتصادی در روســتاها کمک کنند. 
در بخش ســوغات به عنوان یکی از محورهای توریســم‌، اقامتگاه های بوم گردی نقش مهمی در معرفی و رونق صنایع دســتی و محصولات یک منطقه 

داشته و دارند.
در بیش از یک دهه حضور مجموعه های بوم گردی،  آنها با ارائه خدمات با قیمت مناســب‌، مطلوب و متفاوت توانســته‌اند سهم نسبتا قابل قبولی در 
بازار توریسم ایران کسب کرده و رضایت گردشگران داخلی و خارجی را از خدمات خود به دست آورند. با این حال تورم و هزینه های بالا باعث شده 
این مجموعه ها تحت فشــار شــدید برای ادامه حیات  قرار بگیرند. بسیاری از صاحبان بوم گردی ها می گویند وضعیت شان نسبت به سال گذشته نه تنها 

بهتر نشــده بلکه در برخی موارد به مرحله‌ای رسیده  که ادامه فعالیت بیشــتر شبیه به ایستادگی از سر اجبار است.

داده های پراکنده، امکان تحلیل درست را از بین می برد
یاور عبیری، رئیس جامعه اقامتگاه های بومی کشــور در این باره می گوید: شــرایط اقتصادی مردم به شــدت بر ســفر تاثیر گذاشــته و باعث شده 
خانوارها به جای اقامت در مراکز گردشــگری، خانه اقوام و آشــنایان را به عنوان محل اقامت شان انتخاب کنند. این تغییر الگوی سفر، ضربه‌ای سنگین 

به اقامتگاه های بوم گردی و واحدهایی که مدل کسب‌وکارشــان بر پایه ســفرهای خانوادگی کم هزینه و تجربه محور قرار دارد،  وارد کرده است.
آیا آمار و ارقامی از میزان رکود و کاهش ضریب اشــغال اقامتگاه ها وجود دارد؟ عبیری توضیح می‌دهد که بازار گردشــگری با فقدان یک ســامانه 
جامع آماری که بتوان بر اساس آن روندها، کاهش یا افزایش مسافر و شرایط واقعی بازار را تحلیل کرد‌، مواجه است. او می‌افزاید: جامعه اقامتگاه های 
بومی ســامانه‌ای ندارد که با اتکا به آن تعداد ورودی، درصد افت، یا الگوی ســفر را بســنجند. در غیاب چنین ســاختاری داده ها به شــکل پراکنده 

جمع آوری می شوند.
به گفته رئیس جامعه اقامتگاه های بومی کشــور جدا از دو اســتان گیلان و مازندران‌، وضعیت اقامتگاه ها در ســایر استان ها مناسب نیست و آنها با 
افت محســوس گردشــگر مواجهند. او اضافه می کند: مشکلات اقتصادی باعث شده تا بسیاری از مشتریان سابق خانه های بوم گردی سراغ سفرهایی با 

کمترین هزینه  بروند،  متاســفانه این وضعیت را هم در اســتان های جنوبی و هم در شرق،  غرب و مرکز ایران شاهدیم.

تغییر طبقه اقتصادی مخاطبان بوم گردی
روزبه طاهریان صاحب یکی از اقامتگاه های بوم گردی در روستای هریوند در نزدیکی بیرجند خراسان جنوبی است. او 
می گوید: هزینه ها اعم از آب و برق، حمل‌ونقل،  مواد اولیه و...چند برابر شده است. در کنار آن شاهد بالا رفتن تعمیرات 
و نگهداری به‌دلیل افزایش قیمت مصالح و دســتمزدها نیز هســتیم. در مقابل توان افزایش قیمت خدمات اقامتگاه به 

میزان تورم وجود ندارد،  زیرا در این صورت متقاضی برای اقامت در مجموعه مان نخواهیم داشــت.

او با اشــاره به اینکه شــاهد ریزش مهمان به صورت محسوس بوده است،  می‌افزاید: مسافرانی که پیش تر امکان سفر 
داشــتند، حالا ســفر را از سبد خود حذف کرده‌اند. تماس های ورودی که ســال گذشته جریان داشت، حدود۵۰ تا ۶۰ 
درصد کمتر شده و تعداد مسافرانی که بدون رزرو قبلی اقامتگاه را پیدا می کنند نیز حدود۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته 
اســت. این افت تماس ها برای یک واحد بوم گردی یعنی افت درآمد، افت امکان پرداخت هزینه‌ها، و افت توان مدیریت.

به گفته این فعال حوزه بوم گردی عمده گردشگرانی که به این اقامتگاه سفر می کنند مسافرانی هستند که در مسیر 
عبور از خراسان رضوی به سمت سیستان و بلوچستان سفر می کنند. او اضافه می کند: گردشگران محدودی از تهران و 
سایر شهرها به خراسان جنوبی سفر می کنند که یکی از دلایل آن به مشکلات حمل‌ونقل بازمی گردد. محدود بودن تعداد 
پروازها به ســمت این اســتان در کنار سهمیه بندی بنزین از چالش های جدی در بحث حمل‌ونقل بوده و باعث می شود 
تا ســفر با خودروهای شــخصی محدود شده و بسیاری از گردشگران گزینه سفر جاده‌ای به شرق کشور را کنار بگذارند.

در کنــار این چالش ها، طاهریان به موضوع مهم دیگری اشــاره می کند که به تغییر طبقه اقتصادی توریســت ها بر 
می گردد. او می گوید: توریســت های مجموعه تحت مدیریت او اغلب زوج های جوان،  کارمندان و بازنشســتگان بودند اما 

توان اقتصادی آنها برای ســفر با بالا رفتن نرخ تورم کاهش یافته است.
 به گته طاهریان، اکنون بیشــتر مســافرانی که به اقامتگاه تحت مدیریت او مراجعه می کنند، »مسافر کاری« هستند. 
او اضافه می کند: چنین وضعیتی به معنای کاهش امکان درآمدزایی اقامتگاه ها در خراسان جنوبی است. در این شرایط 
به جای همراهی برای حل مشــکل، ما با معیارهای ســختگیرانه در بازرسی ها هم مواجهیم که باعث می شود گروهی به 

فکر خروج از این بازار و یا تعطیل کردن خانه‌های بوم گردی شــان باشند. 

حذف خدمات، راهی برای پایین نگه داشتن قیمت
حسین کشــتکارزاده در گیلان صاحب یک مجموعه بوم‌گردی اســت که بر تجربه محور بــودن تاکید دارد. او گفته 
عبیری درباره ثابت ماندن تعداد گردشــگران شــمال و رونق توریسم در این منطقه را تایید می کند و می گوید: شاید از 
نظر تعداد مســافر وضعیت امسال نسبت به سال گذشــته تفاوت چشم‌گیر نداشته باشد، اما شرایط اقتصادی و افزایش 
هزینه ها باعث شده برخی اقامتگاه ها مجبور شوند بخشی از خدمات قبلی خود را حذف کنند. او توضیح می‌دهد برخی 
محصولات یا خدمات بومی دیگر صرفه اقتصادی ندارند و حذف شــده‌اند، زیرا هزینه تهیه آنها به قدری بالا رفته اســت 

که گردشگر توان پرداخت آن را ندارد.
کشــتکارزاده با اشــاره به اینکه بوم گردی تنها اقامت و غذا نیســت؛ بلکه باید تجربه فرهنگی و بومی را ارائه کند تا 
جذابیت داشــته باشــد  می گوید: بوم گردی هایی که بتوانند تجربه محوری را حفظ کنند شــانس بیشــتری برای جذب 
مســافر دارند، اما این کار در شــرایط اقتصادی فعلی بسیار سخت شده است. در نتیجه اقامتگاه ها ناچار می شوند برخی 

از این خدمات خود را کنار بگذارند.
او هم از تغییر طبقه اقتصادی گردشــگران خبر داده و اضافه می کند: خانواده های طبقه متوســط یکی از اصلی ترین 
مخاطبان بوم گردی ها هستند. افزایش هزینه ها باعث می شود آنها برای تامین سایر نیازهایشان سراغ سایر گزینه ها بروند.

گفته های این ســه فعال حوزه بوم گردی نشان می‌دهد طبقه متوسط که در ایران مهم ترین محرک سفر داخلی بود، 
توان اقتصادی خود را برای سفر از دست بدهد. در این شرایط خانواده هایی که در گذشته سالی چند بار سفر می‌رفتند، 
حالا به خاطر هزینه هایی مانند مســکن،  خوراک و... ناگزیر باید ســفر را کنار بگذارند و یا به دنبال اقامت در خانه اقوام 
و آشــنایان برای کاهش هزینه هایشان باشــند. در این شرایط اقامتگاه های بوم گردی که میزبان این توریست ها بودند، با 
مشــکلات جدی برای حیات خود مواجه می شوند. کاهش تقاضا از سوی دیگر باعث بالا رفتن قیمت برای تامین ضرر و 
زیان شده و در نتیجه یک چرخه معیوب را تقویت می کند و به ویژه برای اقامتگاه های کوچک نتیجه‌ای جز زیان ندارد.

به علاوه بر اســاس گفته های این فعالان حوزه بوم گردی، اقامتگاه ها نه تنها با مشــکلات اقتصادی مواجه‌اند بلکه با 
چالش های ســاختاری نیز دست‌وپنجه نرم می کنند. نمونه آنها نبود سامانه داده محور ملی، بوروکراسی، عدم هماهنگی 
بین دستگاه ها و نداشتن برنامه منسجم برای حمایت از سفر داخلی، هستند که در نهایت فشار مضاعفی بر بوم گردی ها 
وارد می کنند. این اقامتگاه ها نه مانند هتل های بزرگ پشــتوانه مالی دارند، نه مانند کسب‌وکارهای شهری دسترسی به 
منابع درآمد جانبی مانند ارائه خدمات رســتورانی و ... که بتوانند از آن طریق امرار معاش کنند. ‌ در مقابل بسیاری از 
خانه های بوم گردی در روســتاها و مناطق دورافتاده  واقع شــده‌اند و تنها راه ادامه حیات شان گردشگری است. از این رو 

باید متولی گردشــگری برنامه‌ای برای جلوگیری از خروج آنها از بازار توریسم داشته باشد.

در نشســت مشترک بانک های ملی، ملت، تجارت، ســپه و صادرات با مدیران بانک 
مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مدیران عامل این بانک ها آمادگی کامل شبکه 

شعب خود را برای اجرای طرح بازار اسکناس ارز در مرکز مبادله اعلام کردند.
طبق اعلام مرکز مبادله ایران، دســتورالعمل ایجاد نماد اسکناس ارز در مرکز مبادله 
ارز و طلای ایران در پنجاهمین جلســه هیــات عالی بانک مرکزی در تاریخ ۲۵ آذرماه 
۱۴۰۴ به تصویب رسیده و برای اجرا ابلاغ شــده اســت. بر اساس گزارش مرکز مبادله 
ایران، در راستای اجرای ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی و مصوبه هیات عالی بانک مرکزی 
مبنی بر ایجاد نماد اســکناس ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، روز سه شــنبه دوم 
دی ماه ۱۴۰۴ نشســتی با حضور مدیران ارشد پنج بانک کشور برگزار شد. این نشست 
که با هدف بررسی الزامات ایجاد بازار اسکناس ارز و آماده سازی شبکه گسترده خرید و 
فروش اسکناس و تامین ارز مورد نیاز مردم تشکیل شده بود با سخنرانی مدیران ارشد 

بانک های بزرگ کشور آغاز شد.
در این نشســت که مدیران عامل بانک های ملی، ملت، تجارت و ســپه و همچنین 

معاونــان بانک صادرات، به همراه مدیران بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران 
حضور داشــتند، آخرین وضعیت ایجاد بازار اســکناس ارز در مرکز مبادله، فراهم سازی 
امکان خرید و فروش ارز مسافرتی و تامین ارز مورد نیاز گردشگران خارجی و همچنین 
موضوع تکمیل اکوسیستم معاملات ارز با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب 

صندوق درآمد ثابت ارزی و صندوق پروژه ارزی مورد بررسی قرار گرفت.
»ابوالفضــل نجارزاده« مدیرعامل بانک ملی در این نشســت  اظهار کرد: بانک ملی 
سال هاســت در حوزه معاملات اســکناس ارز و همچنین ارز مسافرتی فعال است و لذا 
آمادگی لازم برای اجرایی شــدن این طــرح در بانک ملی وجود دارد. »هادی اخلاقی« 
مدیرعامل بانک تجارت نیز در این نشســت با اشــاره به تشکیل کارگروه های تخصصی 
در ایــن بانک و حجم بالای فعالیت هــای ارزی بانک تجارت، آمادگی این بانک را برای 
مشارکت فعال در اجرای طرح ایجاد بازار اسکناس ارز در مرکز مبادله ایران اعلام کرد.

در ادامه »فرشید فرخ نژاد« مدیرعامل بانک ملت از آمادگی بانک ملت برای کمک به 
تشــکیل سریع بازار نماد اسکناس ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران خبر داد. »آیت  
ابراهیمی« مدیرعامل بانک سپه، آمادگی کامل بانک سپه برای اجرای این طرح را اعلام 
کرد. در پایان این نشست نیز، حجت الاسلام والمسلمین بحرینی، عضو هیات عالی بانک 
مرکزی، با تشریح مصوبه ایجاد بازار اسکناس ارز در مرکز مبادله ایران، هدف این طرح را 
تجهیز منابع خرد و هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری در طرح های سودآور عنوان کرد.

بازار اسکناس ارز راه اندازی می شود
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عدد نفت؛ آزمون صحت بودجه
  لیلا  جلیلوند    -  در آستانه ارائه لایحه بودجه  سال آینده به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت،  بار دیگر نفت به عنوان مهم ترین 

متغیر تعیین    کننده در معادلات مالی دولت و اقتصاد کلان ایران به کانون توجه سیاستگذاران بازگشته است.

بررسی روندهای 
بازار جهانی نفت 

در سال۲۰۲۵ نشان 
می دهد؛ برخلاف 

انتظارات اولیه، 
تنش های ژئوپلیتیک 

نتوانستند به شکل 
پایدار قیمت ها را 

به سطوح بالا سوق 
دهند.

انرژی 

 موانع و چالش های کلیدی صنعت 
پتروشیمی کشور: راهکارهای مواجهه  و 

سازگاری
صنعت راهبردی و ارزش   آفرین پتروشیمی ایران 

در جهان رقابتی امروز، به رغم سهم چشمگیر در 
اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی و نقش بی   بدیل 

در اقتصاد کشور، به دلیل چالش های ساختاری 
داخلی، تحریم های ظالمانه و تحولات ژئوپلیتیک، 

با موانع عدیده ای در بقا و رقابت پذیری روبه رو 
است.

در این تحلیل، موانع و چالش های کلیدی صنعت 
پتروشیمی کشور و راهکارهای مواجهه و سازگاری 
با آن با نگاهی به نقش آفرینی هوش مصنوعی در دو 
بخش »بین المللی« و »داخلی«، ارائه شده که بخش 
بین المللی در این شماره و بخش داخلی در شماره بعد 

منتشر می شود.
دشواری در تامین مالی و تجهیزات

تحریم هــای بین الملــلی، دســترسی صنعت 
پتروشیمی ایران به بازارهای مالی جهانی و واردات 
تجهیزات و قطعــات تخصصی را محدود و تدارک 
قطعات و مواد شیمیایی را با تاخیرها و هزینه های 
بالا روبه رو ساخته است. در حال‌حاضر عمده تامین 
مــالی پروژه‌ها با اتکا به منابع داخلی نظیر صندوق 
توسعه ملی، منابع بانک های داخلی و سرمایه گذاری 
شــرکت ها صورت می گیرد که اغلب با محدودیت 
نقدینگی مواجهند. انتقال تجهیزات و فناوری های 
پیشرفته، از جمله کمپرسورهای دور بالا، مبدل   های 
حرارتی خاص، کاتالیست   های تخصصی و سیستم های 
کنترلی هوشمند، با موانع جدی روبه رو است. زنجیره 
تدارکات قطعات یدکی و مواد شیمیایی واسط برای 
واحدهای عملیاتی نیز در معرض تاخیرهای مکرر، 
هزینه های بیشتر به    واسطه   ها، افزایش هزینه حمل و 
کاهش کیفیت اقلام جایگزین قرار دارد. نتیجه این 
وضعیت، افزایش هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی، 
افت بهره   وری تولید و افزایش ریسک شکست پروژه ها 
است. از راهکارهای موثر در مواجهه و مدیریت این 

چالش، می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
- تنوع   بخشی به منابع تامین مالی با استفاده از 
ابزارهای نوین مانند صکوک پروژه   ای، اوراق مشارکت 
ارزی و صندوق های سرمایه گذاری پروژه   محور برای 

جذب منابع داخلی و مشارکت بخش خصوصی.
- ایجاد»بانک توسعه صنایع انرژی ایران« با تمرکز 
بر تامین مالی پروژه های پتروشیمی در زنجیره های 

پایین دستی و میان   دستی.
- توسعه همکاری های فناورانه منطقه ای با انعقاد 
قراردادها با شرکت های دانش بنیان روسی، چینی، 
هندی و آسیای مرکزی در حوزه تجهیزات فرآیندی 
و سیســتم های کنترلی برای تاسیس شرکت های 
مشترک با هدف انتقال فناوری و ساخت تجهیزات 

در داخل کشور.
- بومی   سازی هوشــمند و هدفمند تجهیزات 
کلیدی و سیســتم های کنترل پیشرفته از طریق 
حمایت هدفمنــد از شــرکت های دانش بنیان و 
اســتفاده از هوش مصنوعی و مدل   سازی دیجیتال 
برای شبیه   سازی عملکرد تجهیزات وارداتی و طراحی 

جایگزین   های بومی.
- ایجاد سامانه ملی زنجیره تامین پتروشیمی با 
محوریت داده و هوش مصنوعی که می تواند فرآیند 
تامیــن، نگهداری و توزیع قطعات و مواد شیمیایی 
مورد نیــاز صنایع پتروشیــمی را یکپارچه     کرده و 

وابستگی به واسطه   های خارجی را کاهش دهد.
وابستگی به بازارهای محدود

تحریم های ظالمانه، فروش محصولات پتروشیمی 
را دشــوار و ایران مجبور به فروش محصولات خود 
با تخفیــف و از طریق واســطه   ها شده اســت. این 
تحریم ها، صنعت پتروشیمی را به شدت به بازار چین 
وابســته کرده که با توجه به برنامه کشور چین برای 
خودکفایی در تولید محصولات کلیدی پتروشیمی، 
یک ریســک بلندمدت جدی برای ایران محسوب 
می شود. تحریم های مالی، بیمه   ای و حمل ونقلی باعث 
محدودیت صنعت پتروشیمی ایران در دسترسی آزاد 
به بازارهای جهانی شده و ناگزیر، عمده صادرات به 
چند بازار محدود، به ویژه چین، متمرکز شده است. 
بیش از ۶۰ درصد صادرات پتروشیمی کشور مستقیما 
یا غیرمستقیم راهی بازار چین می‌شود. این تمرکز 
بیش   ازحد، یک ریسک راهبردی بلندمدت برای تداوم 
صادرات و پایداری ارزی کشور ایجاد کرده است. از منظر 
ریسک ساختاری بلندمدت، کشور چین در دهه اخیر با 
راهبرد »خودکفایی در صنایع بالادستی و مواد پایه« 
سرمایه گذاری عظیمی در ظرفیت های تولید متانول، 
اوره و اُلُفین   ها انجام داده که به تدریج تقاضای وارداتی 
این کشــور از ایران را کاهش خواهد داد. همچنین 
تمرکز صادرات بر چین موجب شده ایران در معاملات 
دوجانبه با این قدرت اقتصــادی، از قدرت چانه   زنی 
کمتری در موضوعات قیمت   گذاری، شرایط پرداخت 
و بیمه محموله   ها برخوردار باشــد. همچنین فقدان 
استراتژی صادراتی منسجم باعث شده سبد صادراتی 
ایران از نظر تنوع بازار و محصول، شکننده و وابسته به 

تصمیمات طرف چینی باشد.
از راهکارهای موثــر در مواجهه و مدیریت این 

چالش، می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
- ایجــاد »نقشــه راه تنوع بازارهــای صادراتی 
پتروشیمی ایران« از ســوی شــرکت ملی صنایع 

پتروشیمی.
- شناسایی و توسعه بازارهای نوظهور در جنوب 
و جنوب   شرق آسیا )هند، اندونزی و ویتنام(، آفریقا و 
آمریکای لاتین از طریق دیپلماسی انرژی و توافق های 
دو   جانبه شــامل توافق نامه های ترجیحی صادرات 
پتروشیمی نظیر اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان 

شانگهای برای تسهیل صادرات.
- استقرار پلتفرم تحلیلی مبتنی بر هوش مصنوعی 
برای رصد لحظه   ای عرضه و تقاضای جهانی، تغییر 
تعرفه   ها و پیش بینی روند قیمت ها. این پلتفرم باید 
به عنوان زیرســاخت تصمیم گیری صادراتی برای 

شرکت های ایرانی عمل کند.

اگرچه در اســناد رســمی و برنامه های توسعه    ای، سال هاست بر کاهش وابســتگی بودجه  به درآمدهای نفتی تاکید 
می شــود، اما واقعیت های اقتصاد ایران نشــان می دهد؛ نفت همچنان ستون اصلی تامین منابع عمومی دولت است. هر 
تغییر)حتی محدود( در قیمت جهانی نفت می تواند آثار زنجیره    ای بر تراز بودجه، منابع ارزی، نرخ ارز، تورم، توان دولت 

در ایفای تعهدات و حتی انتظارات فعالان اقتصادی برجای بگذارد.
تجربه تاریخی بودجه    ریزی در ایران به    روشــنی نشــان داده که عددگــذاری غیرواقع    بینانه برای قیمت نفت، چه در 
قالــب خوش بینی افراطی و چه در قالب بدبینی بیش    ازحد، در نهایت به بی    ثباتی مالی منجر شده اســت. انتخاب اعداد 
خوش    بینانه، اغلب به کســری    های پنهان و آشــکار، فشــار بر پایه پولی و افزایش بدهی دولت انجامیده و انتخاب اعداد 
بیش    ازحد محافظه    کارانه نیز گاه به محدود شدن ظرفیت سیاستگذاری و تعمیق رکود دامن زده است. از این منظر، تعیین 
قیمت مبنای نفت در بودجه  سال آینده، نه یک تصمیم صرفا حسابداری، بلکه آزمونی برای واقع بینی اقتصادی دولت و 
میزان انطباق سیاستگذاری با واقعیت های بازار جهانی است. در بودجه  سال۱۴۰۴، قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران 
۶۳ دلار درنظر گرفته شد؛  عددی که در زمان تدوین بودجه، با میانگین بازار جهانی هم    خوانی نسبی داشت، اما اکنون 
پرســش اصلی این اســت که تحولات بازار نفت در ۱۲ ماه گذشته و چشم    انداز سال  پیش    رو چه پیامی برای تعیین این 

عدد در لایحه جدید دارد و آیا تکرار یا تعدیل آن می تواند ریسک های بودجه    ای را کاهش دهد یا خیر.

رفتار بازار نفت در  سالی پرتنش اما کم     واکنش
بررسی روندهای بازار جهانی نفت در سال۲۰۲۵ نشان می دهد؛ برخلاف انتظارات اولیه، تنش های ژئوپلیتیک نتوانستند 
به شــکل پایدار قیمت ها را به سطوح بالا سوق دهند. جنگ در خاورمیانه، بحران های دریایی در مسیرهای کشتیرانی، 
تشدید برخی تحریم ها و حتی تهدیدهای مقطعی علیه عرضه جهانی، همگی در مقاطعی باعث نوسان قیمت ها شدند، 
اما این اثرات دوام چندانی نداشــتند. گزارش های تحلیلی رویترز، بلومبرگ و داده های شــرکت هایی مانند کپلر نشان 
می دهــد بخش قابل توجهی از آنچه به »پرمیوم ژئوپلیتیــک« یا همان »مازاد قیمتی ناشی از تنش های سیاسی« نفت 
معروف اــست، در سال۲۰۲۵ عملا تخلیه شده است. دلیل اصلی این پدیده، سمت عرضه بازار نفت است. رشد پرشتاب 
تولید نفت آمریکا، تداوم عرضه بالا از ســوی برخی تولیدکنندگان غیراوپک و بازگشــت تدریجی بخشی از ظرفیت های 
غیرفعال در کشورهای مختلف، باعث شده شوک های سیاسی نتوانند اثر پایداری بر قیمت ها بگذارند. به بیان دیگر، بازار 

نفت در سال جاری بیش از آنکه از کمبود عرضه رنج ببرد، با مازاد بالقوه عرضه مواجه بوده است.

میانگین واقعی قیمت ها چه می گوید؟
رفتار قیمتی نفت برنت در ــسال۲۰۲۵ تصویر روشــنی از این وضعیت ارائه می دهد. قیمت ها عمدتا در بازه ۶۵ 
تا ۷۲ دلار در نوســان بوده اند. در مقاطعی از تابســتان، قیمت برنت به حوالی ۷۱دلار رسید، اما در ماه های بعدی با 
افزایش عرضه و تضعیف تقاضا، به سطوح پایین تری بازگشت. در هفته های پایانی سال، قیمت ها عمدتا در محدوده 
۶۳ تا ۶۵ دلار تثبیت شدند و نشانه هایی از فشار نزولی در بازار مشاهده شد. این ارقام نشان می دهد؛ میانگین واقعی 
قیمت نفت در سال۲۰۲۵ نه به سطوح بالای پایدار نزدیک شده و نه سقوط قابل توجهی را تجربه کرده است. از منظر 
بودجه    ریزی، این نکته اهمیت زیادی دارد، زیرا اتکا به قیمت های اوج    گرفته و مقطعی، می تواند تصویر نادرســتی از 

ظرفیت واقعی درآمدهای نفتی ارائه دهد.

سال ۲۰۲۶؛ سال فشار ساختاری بر قیمت ها؟
تحلیل این روندها، نگاه ها را به سمت سال۲۰۲۶ معطوف می کند؛ ‌سالی که بسیاری از نهادهای معتبر بین المللی 
آن را ســال  »فشار ساختاری بر قیمت نفت« می دانند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا)EIA( در تازه    ترین گزارش های 
خود از تداوم رشــد عرضه جهانی و کند شــدن آهنگ رشد تقاضا خبر داده اســت. بر اساس این برآوردها، میانگین 
ـسطح سال۲۰۲۵ خواهد بود و در محدوده ۶۰دلار یا حتی اندکی کمتر  ـسال۲۰۲۶ پایین تر از ـ قیمت نفت برنت در ـ
قرار می گیرد، مگر آنکه شوک جدی و ماندگاری در سمت عرضه رخ دهد. بانک های سرمایه‌گذاری بزرگ نیز تصویر 
مشابهی ارائه می دهند. گلدمن ساکس در تحلیل های اخیر خود تاکید کرده؛ مازاد عرضه، به ویژه با رشد تولید آمریکا 
و بازگشت تدریجی برخی ظرفیت های غیرفعال، اجازه تثبیت قیمت ها در سطوح بالا را نخواهد داد و میانگین قیمت 
نفت در ۲۰۲۶ می تواند به زیر ۶۰ دلار میل کند. موسســه مالی جی    پی مورگان نیز با نگاهی محتاطانه، ســناریوی 
غالب خود را بر پایه قیمت هایی نزدیک به ۵۰ دلار بنا کرده، هرچند احتمال جهش    های مقطعی ناشی از تنش های 

ژئوپلیتیک را به    طور کامل منتفی نمی    داند.

ریسک اصلی کجاست؟
جمع بندی این پیش بینی    ها نشان می دهد؛ ریسک اصلی سال آینده، نه جهش ناگهانی قیمت نفت، بلکه فرسایش 
تدریجی آن تحت فشار مازاد عرضه است. حتی در گزارش های تحلیلی وب سایت    های تخصصی بازار انرژی نیز تاکید 
شــده؛ در غیاب شــوک بزرگ، افت قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار در مقاطعی از سال۲۰۲۶ کاملا محتمل است. برای 
اقتصادی مانند ایران که همچنان وابستگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی دارد، این واقعیت یک هشدار جدی در 
حوزه بودجه    ریزی محسوب می شود. بودجه    ای که بر پایه فرض    های خوش بینانه درباره قیمت نفت نوشته شود، عملا 

ریسک بازار جهانی را به درون ساختار مالی کشور منتقل می کند.

عدد پیشنهادی؛ میانه    روی به    جای خوش بینی
ـسال۲۰۲۵ و اجماع نسبی پیش بینی    ها برای سال۲۰۲۶، می توان یک  بر اــساس میانگین واقعی قیمت نفت در ـ
بازه پیشنهادی واقع    بینانه برای بودجه  سال آینده ترسیم کرد. بررسی داده ها نشان می دهد؛ قرار دادن قیمت نفت در 
بودجه  بر مبنای بازه    ای حدود ۶۰ تا ۶۳ دلار برای هر بشکه، منطقی    ترین گزینه است. این محدوده نه بر خوش بینی 
 EIA، HSBC افراطی استوار است و نه سناریوی بدبینانه شدید را مبنا قرار می دهد و با برآوردهای نهادهایی مانند
و جی    پی مورگان هم    خوانی دارد. در عین حال، برای افزایش تاب    آوری بودجه، تعریف یک ســناریوی کف در حدود 
۵۸ دلار می تواند نقش ضربه    گیر را ایفا کند؛ به ویژه در شرایطی که رشد اقتصاد جهانی کمتر از انتظار باشد یا فشار 
عرضه تشدید شود. از سوی دیگر، هرچند احتمال آن کمتر است، اما در صورت بروز اختلال جدی در عرضه جهانی، 
قیمت ها می توانند به    طور موقت تا حوالی ۷۰ دلار نیز صعود کنند؛ با این حال شــواهد موجود نشــان می دهد چنین 

سناریویی نباید مبنای اصلی بودجه    ریزی قرار گیرد.

تجربه کشورهای نفت خیز چه می گوید؟
نگاهی به بودجه  کشورهای نفت خیز منطقه نیز موید این رویکرد محتاطانه است. عربستان سعودی، کویت و حتی 
روسیه، به رغم برخورداری از ذخایر عظیم نفتی، بودجه    های خود را بر پایه قیمت های محافظه    کارانه تنظیم کرده اند. 
این کشورها به    خوبی دریافته    اند که اتکا به قیمت های بالای نفت، بودجه را در برابر نوسانات جهانی آسیب    پذیر می کند و 
 ،S&P Global Ratings هزینه های اصلاح بعدی را افزایش می دهد. به عنوان مثال در کویت، براساس داده های
قیمت نفت در بودجه۲۰۲۶ حدود ۷۰ دلار در هر بشــکه پیش بینی شده اســت.  در عربستان ســعودی )بزرگ    ترین 
صادرکننده نفت در منطقه( داده های اولیه حاکی از بسته شــدن احتمالی بودجه  با عدد ۷۲ دلار بر بشــکه است. از 

سوی دیگر، روسیه نیز با فرض متوسط قیمت نفت حدود ۶۰دلار برای سال۲۰۲۶، بودجه  خود را خواهد بست. 
در نهایت، پیام بازار جهانی نفت به سیاســتگذار ایرانی در آســتانه سال مالی جدید روشــن است: سال پیش    رو، 
ســال احتیاط قیمتی اســت، نه سال اتکا به شــوک های مقطعی یا جهش    های هیجانی. ســاختار فعلی بازار نفت )با 
مازاد عرضه بالقوه، رشــد محدود تقاضا و کاهش اثرگذاری تنش های ژئوپلیتیک( فضایی ایجاد کرده که در آن تکرار 

قیمت های بالای پایدار چندان محتمل نیست.
 بودجه    ای که بر پایه نفت محتاطانه نوشــته شــود، شاید در کوتاه مدت جاه    طلبانه به نظر نرسد، اما در میان مدت 
هزینه هــای کمتری به اقتصاد تحمیل می کند و می تواند از تبدیل شــدن بودجه  بــه منبع بی    ثباتی جلوگیری کند. 
نادیده گرفتن این پیام، به ویژه در شرایط عدم قطعیت    های ژئوپلیتیک و اقتصادی، می تواند  بار دیگر بودجه را به منبع 

بی    ثباتی تبدیل کند، نه ابزار مدیریت اقتصاد کلان.

۱۲۰ همت  بدهی  
پتروشیمی ها  بابت 
خوراک

معاون برنامه ریزی وزیر نفت با اشاره به اینکه اکنون نرخ گاز خوراک و سوخت برای واحدهای پتروشیمی نزدیک به ۳۰ درصد قیمت صادراتی است، گفت: این در حالی است که بر اساس تاکید 
قانون گذار، گاز مصرفی برای صنایع داخلی باید به ۷۵ درصد قیمت صادراتی می رسید. به گزارش »شانا« احمد زراعتکار تصریح کرد: اکنون گاز صادراتی ایران با قیمتی بین ۲۹ تا ۳۱ سنت صادر 
می شود، درحالی که متوسط قیمت خوراک و سوخت واحدهای پتروشیمی حدود ۱۰ سنت است.زراعتکار با بیان اینکه تغییر قیمت برخی محصولات در بازارهای جهانی یکی از دلایل پنهان اعتراض 
واحدهای پتروشیمی به نرخ خوراک است، اظهار کرد: البته این کاهش شدید قیمت تنها محدود به متانول بوده و شامل سایر محصولات نشده است. وی با اشاره به اینکه واحدهای پتروشیمی 
تولیدکننده اوره یا محصولات پلیمری بین ۲۴ تا ۵۰ درصد حاشیه سود دارند، حتی متانول های قدیمی که سرمایه گذاری هایشان را به طور کامل مستهلک کرده اند، همچنان فعالیت می کنند و 
سودآوری مناسبی دارند، ادامه داد: اتفاقی که رخ داده قیمت های بین المللی متانول کاهش یافته و واحدهای متانولی جدید گرفتار شدند و دوستان انتظار دارند به همین خاطر کل فرمول قیمت گاز 

خوراک را تغییر دهند، این در حالی است که در نتیجه این اقدام ممکن است به عموم مردم اجحاف شود که مالک منابع گاز طبیعی هستند.

بازار رمزارزها که تا چند ســال پیش در حاشیه نظام مالی جهانی قرار داشت و اغلب با 
برچسب هایی مانند بی ثبات، پرریسک و غیرقابل اتکا از سوی بانک های بزرگ توصیف می شد، 
اکنون به یکی از مهم ترین عرصه های رقابت مالی در ســطح بین المللی تبدیل شده است. 
رشد چشم گیر ارزش بازار دارایی های دیجیتال، توسعه روزافزون زیرساخت های فنی مبتنی 
بر بلاک چین و افزایش قابل توجه تقاضای سرمایه گذاران نهادی برای دسترسی رسمی، امن 
و قانون مند به این دارایی ها، موجب شده نگاه نهادهای مالی سنتی به رمزارزها دستخوش 
تغییر جدی و بنیادین شود. امروز دیگر صحبت تنها درباره یک فناوری نوظهور نیست؛ بلکه 

درباره تحولی ساختاری در شیوه تعریف و مدیریت دارایی های مالی سخن گفته می شود.
جی پی مورگان از بلاک چین  عقب نمی ماند

در این میان، بررسی امکان ارائه خدمات معامله رمزارز توسط جی پی مورگان چیس به 
مشتریان نهادی، نشانه ای معنادار از این چرخش راهبردی است. بانکی که سال ها رویکردی 
محتاطانه و بعضا منتقدانه نسبت به رمزارزها داشت و بارها نسبت به خطرات این بازار هشدار 
داده بود، اکنون در شــرایطی قرار گرفته که نادیده گرفتن این حوزه می تواند به از دســت 
رفتن فرصت های رقابتی، کاهش سهم بازار و عقب ماندن از موج تحول مالی منجر شود. این 
تحول را باید در بستر تغییرات عمیق تری تحلیل کرد که به طور هم زمان نظام مالی جهانی، 
سیاســتگذاری اقتصادی و فناوری های نوین را تحت تاثیر قرار داده اند و معادلات سنتی را 

به چالش کشیده اند.

تغییر موضع بزرگ ترین بانک آمریکا
بر اســاس گزارش های منتشرشده، جی پی مورگان در حال ارزیابی این موضوع است که 
بخش بازارهای این بانک چه خدماتی می تواند برای گسترش فعالیت در حوزه رمزارزها ارائه 
دهد. این خدمات بالقوه ممکن است شامل معاملات نقدی دارایی های دیجیتال و همچنین 
ابزارهای مشتقه مرتبط با رمزارزها برای مشتریان نهادی باشد؛ مشتریانی که به دنبال دسترسی 
حرفه ای، نظارت شده، امن و سازگار با الزامات نظارتی به این بازار هستند. چنین خدماتی 
می تواند بخشی از نیاز رو به رشد نهادهای مالی بزرگ به ابزارهای متنوع مدیریت ریسک 

و سرمایه گذاری را پاسخ دهد.
این بررسی ها هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و تصمیم گیری نهایی به میزان تقاضای 
واقعی برای محصولات رمزارزی، ارزیابی دقیق ریســک های عملیاتی و توانایی بانک برای 

انطباق کامل با الزامات نظارتی وابسته است.
 با این حال، نفس ورود چنین بانکی به مرحله بررسی رسمی و ساختارمند، پیام مهمی 
برای بازار دارد: رمزارزها دیگر صرفا ابزارهای سفته بازی نیستند، بلکه به تدریج در حال تبدیل 
شدن به بخشی از خدمات مالی مشروع، پذیرفته شده و قابل ارائه توسط نهادهای بزرگ و 

معتبر مال هستند.
برای جی پی مورگان، این مسیر به معنای ایجاد توازن میان نوآوری و محافظه کاری است؛ 
چرا که بانک های بزرگ، برخلاف بازیگران نوظهور فین تکی، با حســاسیت بیشتری نسبت 
به ریسک های شهرت، انطباق با مقررات ضدپول شویی، ثبات مالی و اعتماد عمومی عمل 

می کنند. بنابراین هر گام آنها در این حوزه، حاصل محاسبه دقیق و نگاه راهبردی است.

رمزارزها در آغوش سیاست
تحولات اخیر در بازار دارایی های دیجیتال را نمی توان جدا از فضای سیاسی و سیاستگذاری 
اقتصــادی ایالات متحده تحلیل کرد. رویکرد جدید دولت آمریکا که بر حمایت از نوآوری 
مالی، توسعه اقتصاد دیجیتال و کاهش موانع غیرشفاف نظارتی تاکید دارد، بستر مساعدتری 
برای ورود بانک ها و نهادهای مالی بزرگ به بازار رمزارزها فراهم کرده است. این تغییر رویکرد 
موجب شده گفت وگو درباره رمزارزها از سطح صرفا فنی و اقتصادی فراتر رفته و به بخشی 

از مسائل راهبردی اقتصاد ملی آمریکا تبدیل شود.
این فضا به ویژه برای بانک های بزرگ اهمیت دارد؛ چرا که آنها بیش از هر بازیگر دیگری 
به ثبات مقرراتی و پیش بینی پذیری محیط حقوقی نیازمندند. شفاف تر شدن قوانین مرتبط با 
دارایی های دیجیتال، تعیین چارچوب های مشخص برای فعالیت نهادی، و کاهش نااطمینانی 
حقوقی، باعث شده بانک ها با اطمینان و جسارت بیشتری به بررسی، طراحی و حتی آزمودن 

محصولات مرتبط با رمزارزها بپردازند.
 نتیجه این روند، نزدیک تر شدن دو جهان به ظاهر متفاوت—بانکداری سنتی و اقتصاد 
رمزارزیبه یکدیگر است. در چنین شرایطی، حرکت جی پی مورگان را می توان بخشی از روند 
گسترده تر هم راستایی سیاست عمومی با تحولات بازار دانست؛ روندی که هدف آن حفظ 
جایگاه ایالات متحده به عنوان مرکز نوآوری مالی در جهان، جلوگیری از فرار نوآوری به سایر 

کشورها و تثبیت رهبری آمریکا در اقتصاد دیجیتال جهانی است.

چرا همه وارد بازی شده اند؟
جی پی مورگان تنها بانکی نیست که به دنبال حضور فعال تر در بازار دارایی های دیجیتال 
اســت. در سال های اخیر، مجموعه ای از بانک های ســرمایه گذاری و تجاری بزرگ جهان 
برنامه هایی برای ارائه خدمات مرتبط با رمزارزها، بلاک چین و دارایی های توکنایزه شده اعلام 
کرده اند. این رقابت، بیش از آنکه صرفا ناشی از جذابیت کوتاه مدت بازار باشد، ریشه در تغییر 

عمیق رفتار مشتریان نهادی و انتظارات جدید آنان دارد.
صندوق های ســرمایه گذاری، شرکت های مدیریت دارایی، نهادهای مالی بزرگ و حتی 
برخی شرکت های صنعتی به طور فزاینده ای خواهان دسترسی به رمزارزها از طریق کانال های 

رسمی و بانکی هستند. آنها ترجیح می دهند به جای استفاده از پلتفرم های غیرمتمرکز یا 
صرافی های کمتر قانون مند، از خدمات بانک هایی بهره ببرند که سابقه طولانی در مدیریت 
ریســک، نگه داری امن دارایی و انطباق مقرراتی دارند. این امر خود به یکی از محرک های 
کلیدی تغییر رفتار بانک ها تبدیل شده است.از سوی دیگر، بانک ها نیز دریافته اند که عدم 
حضور در این بازار می تواند به معنای واگذاری بخشی از زنجیره ارزش مالی آینده به رقبای 
جدید باشــد؛ رقبایی که ترکیبی از شرکت های فناوری بزرگ، فین تک ها و بازیگران بومی 

بازار رمزارز هستند و می توانند سهم سنتی بانک‌ها از خدمات مالی را به چالش بکشند.

منطق اقتصادی ورود بانک ها
فعالیت های اخیر جی پی مورگان در حوزه بلاک چین نشان می دهد که این بانک پیش از 
این نیز به طور عملی وارد استفاده از فناوری های نوین مالی شده است. استفاده از بلاک چین 
برای انتشار و مدیریت ابزارهای مالی، کاهش هزینه های تسویه، افزایش شفافیت، کاهش اتکا 
به واسطه های متعدد و تسریع فرآیندها، از جمله مزایایی است که بانک ها را به این فناوری 
جذب کرده است و به آنان امکان می دهد مدل‌های کارآمدتری از خدمات مالی ارائه دهند.

در ســطح کلان تر، اندازه بازار رمزارزها خود عاملی بسیار تعیین کننده در تصمیم گیری 
بانک هاست. ارزش چند تریلیون دلاری این بازار و سهم قابل توجه دارایی هایی مانند بیت کوین 
و دیگر رمزارزهای مطرح، باعث شــده رمزارزها به عنوان یک طبقه دارایی مستقل در کنار 
سهام، اوراق بدهی و کالاها مطرح شوند. برای بانک های بزرگ، نادیده گرفتن چنین بازاری 
به معنای چشم پوشی از جریان های درآمدی جدید، فرصت های نوآورانه و همچنین از دست 

دادن ارتباط با بخشی از مشتریان آینده نگر است.

رمزارزها به متن نظام مالی نزدیک می شوند
مجموع این تحولات نشان می دهد که رمزارزها دیگر پدیده ای حاشیه ای در نظام مالی 
جهانی نیستند. بررسی ارائه خدمات معامله دارایی های دیجیتال توسط جی پی مورگان، در 
کنار اقدامات مشابه سایر بانک های بزرگ و تغییر رویکرد سیاستگذاری در آمریکا و دیگر 
کشورها، گواهی بر ورود تدریجی رمزارزها به متن بانکداری نهادی و نظام مالی رسمی است.

اگرچه چالش هایی مانند نوســان قیمت، ریسک‌های فناورانه، تهدیدهای امنیتی و الزامات 
نظارتی همچنان پابرجاست، اما مسیر کلی بازار حکایت از آن دارد که همزیستی بانکداری 
سنتی و دارایی های دیجیتال به واقعیتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. در این چارچوب، 
تصمیم های امروز بانک های بزرگ می تواند نقشه راه آینده نظام مالی جهانی را ترسیم کند؛ 
آینده ای که در آن، مرز میان اقتصاد دیجیتال و مالی سنتی بیش از پیش کمرنگ خواهد 

شد و مفهوم بانکداری، معنایی گسترده تر و فناورانه تر پیدا خواهد کرد.

جی پی مورگان از بلاک چین عقب نمی ماند

   ماینرهای بیت کوین زیر فشار سنگین
 به گزارش میهن بلاک چین، تحلیلگران ون اک )VanEck( معتقدند شرایط فعلی می تواند مصداقی از تسلیم ماینرها باشد؛ این پدیده  برخلاف انتظار عمومی، اغلب به عنوان یک سیگنال صعودی معکوس در بازار شناخته می شود و در گذشته، بازده های مثبتی را 
برای بیت کوین رقم زده است. بر اساس گزارش ون اک، هش ریت شبکه بیت کوین تا ۱۵ دسامبر )۲۴ آذر( حدود ۴درصد کاهش یافته است. مت سیگل )Matt Sigel(، مدیر تحقیقات کریپتویی ون اک و پاتریک بوش )Patrick Bush(، تحلیلگر ارشد سرمایه گذاری 

این شرکت، در گزارشی تاکید کرده اند که وقتی فشردگی هش ریت برای مدتی ادامه دار می شود، بازده های آتی بیت کوین معمولا نه تنها مثبت، بلکه قوی تر از حالت عادی ظاهر می شوند.
به گفته این دو تحلیلگر، از ســال ۲۰۱۴ تاکنون، در ۶۵درصد مواقعی که هش ریت شــبکه طی ۳۰ روز گذشــته آن کاهش یافته، بازده ۹۰روزه بیت کوین مثبت بوده اســت. در دوره هایی که هش ریت رشد کرده است، این عدد به ۵۴درصد  کاهش می یابد. این الگو در 
بازه های زمانی طولانی تر نیز تکرار می شود؛ به طوری که افت هش ریت در یک بازه ۹۰روزه، در ۷۷درصد  مواقع با بازده مثبت ۱۸۰روزه همراه بوده و میانگین رشد قیمت در این سناریو به حدود ۷۲درصد  رسیده است. این روند می تواند برای ماینرهای بیت کوین خبر 

خوبی باشد. افزایش قیمت، در چنین شرایطی، حاشیه سود برخی ماینرها را بهبود می دهد یا حتی باعث بازگشت ماینرهایی می شود که پیش تر به دلیل هزینه های بالا از شبکه خارج شده بودند.
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تجارت

چشم انداز نامعلوم روغن خوراکی

عضو هیات 
نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران، 

گفت: محدودیت 
گاز، صنعت فولاد را 
به شدت تحت تاثیر 

قرار داده و باعث 
کاهش تولید شده 

است.

  عرشیا حسن پور  -صنعت روغن خوراکی در ایران نه‌تنها یک فعالیت اقتصادی ساده، بلکه حوزه‌ای استراتژیک در تقاطع اقتصاد، سیاست، امنیت غذایی و معیشت خانوار 
به شمار می آید. اهمیت جایگاه این محصول در سبد مصرفی خانوار موجب شده هر تغییر در قیمت، کیفیت یا دسترسی به آن بازتاب اجتماعی گسترده ای داشته باشد و مسیر 

سیاستگذاری ها را تحت تاثیر قراردهد.

افزایش ۳۷درصدی 
تولید میگو

هرچند که ارز ترجیحی صنعت روغن خوراکی حذف شد اما همچنان در 
جهت حمایت مصرف کننده سقف قیمتی برای نرخ فروش روغن های خوراکی 
تعیین می شود. همین موضوع سبب می شود تا هزینه تامین مواداولیه وارداتی 
خود را نتوانند از طریق افزایش نرخ فروش به درستی جبران کنند. در هشت 
ماهه امسال وضعیت روغن خوراکی ها تا حدودی بهبود یافت و وضعیت این 
صنعت نسبت به ســال های اخیر بهتر شد. میزان تولیدات، درآمد فروش و 
حاشیه سود در سال جاری نسبت به دوره مشابه وضعیت بهتری را تجربه کرد.

رکود تولیدی
بررسی آمار تولید صنعت روغن خوراکی نشــان می دهد که در سال های 
گذشته روند تولیدات این صنعت با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است. به طور 
میانگین، سالانه حدود ۲ درصد به حجم تولیدات افزوده شده و هر سال تقریبا 

۷۹۰ هزار تن روغن خوراکی به چرخه تولید وارد شده است.
در سال ۱۴۰۳، میزان تولید روغن خوراکی به ۷۵۷ هزار و ۹۱۰ تن رسید 
که در مقایسه با سال قبل از آن رشد حدود ۱ درصدی را تجربه کرده است، با 
این حال این رقم نسبت به متوسط سالانه تولید، کاهش ۴ درصدی را نشان 
می دهد که حکایت از افت نســبی تولید دارد.نگاهی به آمار فصلی وضعیت 
بهتری را نشان می دهد؛ به طوری که در بهار و تابستان سال جاری، به ترتیب 
رشد ۷ و ۱۲ درصدی در میزان تولیدات شرکت های فعال در این صنعت نسبت 
به فصول مشابه سال گذشته به ثبت رسیده است. در مجموع طی هشت ماه 
نخست سال جاری، بالغ بر ۵۵۹ هزار تن روغن خوراکی توسط چهار تولیدکننده 
بزرگ این صنعت تولید شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۱۰ درصد افزایش یافته است. در میان شرکت های بورسی این صنعت، شرکت 
»غپونه« بیشترین رشد تولید را به خود اختصاص داده است. این شرکت در 
هشت ماهه اول ســال جاری توانسته است ۲۸ درصد به حجم تولیدات خود 

افزوده و در مجموع ۱۹ هزار و ۳۲۴ تن محصول به چرخه تولید وارد کند.

تولید داخلی دانه های روغنی
کاهش وابســتگی به واردات همواره یکی از اهداف اصلی سیاســتگذاران 
بوده است. توسعه کشت دانه های روغنی می تواند ریسک های ارزی و تجاری را 
کاهش دهد، اما تحقق این هدف نیازمند برنامه ریزی بلندمدت، سرمایه گذاری 
مســتمر و حمایت های هدفمند اســت. نبود ثبات در سیاســت ها و ضعف 

زیرساخت ها مانع تبدیل این رویا به واقعیت شده است.
تمرکز اصلی سیاســتگذاران بر کنترل قیمت و تامین کالا، باعث شــده 
توجــه کمتری به بهره وری و نوآوری شــود. بسیاری از واحدهای تولیدی با 
تجهیزات فرســوده فعالیت می کنند و سرمایه‌گذاری در فناوری های نوین به 
دلیل محدودیت منابع مالی به تعویق افتاده است. این وضعیت توان رقابتی 

صنعت را در بلندمدت به شدت تضعیف می کند.1110

بازاری گسترده با تقاضایی کم کشش
روغن خوراکی جزو کالاهایی است که مصرف آن به راحتی کاهش نمی‌یابد 
و حتی در دوره های رکود اقتصادی نیز تقاضا برای آن تقریبا ثابت باقی می ماند. 
این ویژگی ظاهرا این صنعت را به گزینه ای امن برای ســرمایه گذاری تبدیل 
می کند، چراکه آسیب پذیری آن در برابر شــوک‌های تقاضا محدود است، با 
این حال ثبات در تقاضا لزوما به معنای ثبات در ســودآوری نیســت. یکی از 
بنیادی ترین ویژگی های این صنعت، وابســتگی شدید به واردات مواد اولیه 
است. بخش عمده روغن خام مورد استفاده کارخانه ها از طریق واردات تامین 
می شــود و تولید داخلی دانه های روغنی سهم محدودی در تامین نیاز بازار 
دارد. این ساختار، صنعت روغن خوراکی را به شدت در برابر نوسانات نرخ ارز، 
سیاست های تجاری و شرایط بازارهای بین المللی آسیب پذیر می کند. هرگونه  
تغییر در نرخ ارز یا اختلال در واردات مســتقیما به افزایش هزینه ها و ایجاد 

عدم قطعیت در برنامه ریزی تولیدکنندگان منجر می شود.

سایه دستوری همچنان در نرخ روغن خوراکی
قیمت گذاری روغن خوراکی در ایران معمولا ترکیبی از دو مدل اســت: 
بخشی از قیمت ها به صورت دســتوری توسط دولت تعیین می شود و بخش 
دیگر در بازار آزاد شــکل می گیرد. دولت برای کنترل قیمت ها و جلوگیری 
از افزایش ناگهانی، معمولا ســقف قیمتی تعیین می کند که تولیدکنندگان 
و عرضه کنندگان موظف به رعایت آن هســتند، به خصوص برای محصولات 
اســاسی و پرمصرف مثل روغن خوراکی. این سیاست به منظور حفظ تعادل 

بازار و حمایت از مصرف کنندگان اجرا می شود.
 بــا این حال، در برخی موارد و به خصوص زمانی که نوســانات جهانی یا 
داخلی در بازار مواد اولیه وجود دارد، بخش هایی از قیمت‌ها به سمت آزاد شدن 
حرکت می کنند و شرکت ها اجازه پیدا می کنند قیمت های خود را با توجه به 

  چالش های تدوین نقشــه‌ پایدار 
برای تجارت ایران 

تجارت خارجی در معنای کلان خود صرفا 
نتیجــه تصمیم های مقطعی یا اراده بازیگران 
منفرد نیست، بلکه محصول یک بستر نهادی، 
ســاختاری و تاریخی است که در آن امکان 
طراحی، پیش‌بینی و تداوم سیاست ها فراهم 
می شــود. در چنین نگاهی پرسش اصلی این 
نیست که چرا ایران نقشه تجاری ندارد؛ بلکه 
این است که چه شرایطی حاکم شده که در 
آن نقشه‌داشتن عملا ناممکن است. این تمایز 
مفهومی ما را از داوری های شخصی و نهادی 
دور و به ســطح تحلیل اقتصاد سیاسی کلان 

نزدیک می کند.
چالش هــای تدوین نقشــه  پایــدار برای 

تجارت ایران
در ادبیات اقتصاد بین‌الملل، ترسیم نقشه 
تجاری مســتلزم ثبات نســبی در سه حوزه 
اســت: افق تولید، افق نهادی و افق تعاملات 
خارجی. نقشــه زمانی معنــا دارد که بتوان 
دربــاره مسیر آینده تصمیم گرفت و از تداوم 
آن اطمینان نسبی داشــت. در شرایطی که 
ایــن افق ها به طور مداوم دســتخوش تغییر 
هستند، سیاست تجاری ناگزیر به واکنش های 
کوتاه مدت فروکاســته می شود. مساله ایران 
دقیقا در همین نقطــه قرار دارد؛ نه به‌دلیل 
فقــدان ظرفیت، بلکه به‌واســطه سیال بودن 

مداوم محیط تصمیم‌گیری.
اقتصــاد ایــران از منظر ســاختار تولید، 
متکی بر انرژی، صنایع بالادستی و تولیدات 
میان پایه است؛ ساختاری که ذاتا به افق های 
بلندمدت، ســرمایه گذاری پایدار و بازارهای 
قابــل پیش‌بینی نیاز دارد. با این حال زمانی 
که متغیرهــای کلان اقتصــادی از نرخ ارز 
گرفته تا سیاســت های تجــاری در بازه های 
کوتاه تغییر می کنند، امکان همراستاســازی 
تولیــد با بازارهای هــدف از بین می‌رود. در 
چنین فضایی، نه بنگاه می تواند اســتراتژی 
صادراتی تعریف کند و نه سیاســتگذار قادر 
است مسیر مشخصی را تثبیت کند. بنابراین 
فقدان نقشــه تجاری بیــش از آنکه ناشی از 
تصمیم  نگرفتن باشــد، حاصل ناپایداری افق 

تصمیم‌گیری است.
در سطح نهادی نیز نقشه‌داشتن مستلزم 
پیش‌بینی پذیری اســت. اما زمانی که قواعد 
تجــارت خارجی، نظام ارزی، ســازوکارهای 
تامین مــالی و حتی اولویت های سیاســت 
خارجی به طور مستمر در حال تغییر هستند، 
تجارت در وضعیتی »شــناور« قرار می‌گیرد. 
در چنین شرایطی کنشــگران اقتصادی یاد 
می‌گیرنــد به جــای برنامه‌ریزی خــود را با 
شــرایط تطبیق دهند. ایــن تطبیق پذیری، 
اگرچه در کوتاه مــدت بقا را ممکن می کند، 
امــا در بلندمدت امکان طراحی نقشــه را از 
بین می برد. نقشــه نیازمند ایســتایی نسبی 
است؛ درحالی که محیط تجارت ایران نسبتا 

سیال است.
از منظر تعاملات خارجی نیز نقشه تجاری 
زمانی شکل می‌گیرد که کشور بتواند جایگاه 
خود را در نظــام اقتصاد جهانی تعریف کند. 
این جایگاه نه صرفا سیاسی اســت و نه صرفا 
اقتصــادی، بلکــه ترکیبی از هر دو اســت. 
در شــرایطی که روابط خــارجی تحت تاثیر 
عدم قطعیت هــای مداوم قــرار دارد، تفکیک 
بازارها و تعریف نقش پایدار در شرق یا غرب 
دشــوار می شــود. نه غرب به عنــوان بازاری 
قاعده محور، امــکان اتکای بلندمدت می یابد 
و نه شــرق به عنوان بــازاری مقیاس محور، 
افق قابل پیش‌بینی ارائه می‌دهد. در نتیجه، 
تجارت در وضعیــتی معلق باقی می ماند که 
در آن، نقشه‌داشــتن به لحاظ عملیاتی معنا 

پیدا نمی کند.
ویژگی غالب این وضعیت، »واکنشی شدن 
عقلانیت تجاری« اســت. در چنین بستری، 
سیاســت ها نه بــرای رسیدن بــه مقصدی 
مشــخص، بلکه برای مدیریت شرایط جاری 
اتخاذ می شــوند. هر شوک بیرونی یا درونی، 
مسیــر تجــارت را اندکی جابه جــا می کند، 
بی آنکه ایــن جابه جایی ها در چارچوب یک 
مسیر از پیش طراحی شــده معنــا یابند. این 
وضعیت، نه نشــانه فقدان آگاهی، بلکه پیامد 
منطقی زیســتن در محیطی با عدم قطعیت 

ساختاری است.
در ادامه باید تاکید کرد از منظر ژئو اکونومیک 
نیز هرچند ایران در موقعیتی ممتاز قرار دارد، 
اما بهره برداری از این موقعیت مستلزم پیوند آن 
با استراتژی تجاری بلندمدت است. در شرایطی 
که اولویت هــا، قواعد و مسیرها دائما در حال 
بازتعریف‌ هســتند، مزیت جغرافیایی به جای 
آنکه به راهبرد تبدیل شود، به ظرفیت بالقوه ای 
معلق بدل می شود. بنابراین، »معطل ماندن ژئو  
اکونومیک« بیش از آنکه ناشی از غفلت باشد، 
حاصل نبود بســتر لازم برای تبدیل مزیت به 
نقشــه اســت. به عبارتی نمی توان از نداشتن 
نقشه تجارت سخن گفت، بی آنکه به شرایطی 
پرداخــت که امکان نقشه داشــتن را محدود 
کرده اند. مساله اصلی تجارت ایران، نه فقدان 
اراده نــه خطای فردی و نــه کمبود ظرفیت 
اســت؛ بلکه حاکم بودن وضعیتی است که در 
آن ثبات، پیش بینی پذیری و افق بلندمدت به 
حداقل رسیده اند. تا زمانی که این شرایط کلان 
تغییر نکند، نقشه تجاری نه طراحی ناپذیر، بلکه 
بی معنا خواهد بود. در چنین بستری، نخستین 
گام نه ترسیم نقشه، بلکه فراهم کردن شرایطی 

است که نقشه داشتن را ممکن کند.

مدیرکل دفتر میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران گفت: میزان تولید میگو با ۳۷درصد افزایش در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵۰هزار تن رسیده است.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، مهرداد محمدی دوست درباره تولید میگو افزود: امسال سطح زیر کشت میگو در استخرهای پرورشی کشور به ۱۷ هزار و ۸۹۰هکتار رسیده که تاکنون از ۱۳هزار و ۶۳۸هکتار 
آن برداشت انجام شده است. مدیرکل دفتر میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران اظهار کرد: پرورش دهندگان میگو تاکنون از این سطح بیش از ۵۰ هزار تن محصول به دست آورده اند.وی تصریح 
کرد: در این مدت استان بوشهر با برداشت حدود ۲۸ هزار و ۱۷۰ تن میگو در رتبه نخست تولید قرار گرفته و بیشترین رشد تولید را با ۷۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است.

محمدی دوست گفت: هنوز حدود ۲۰۰ هکتار از مزارع پرورش میگو در استان بوشهر باقی مانده که برداشت آنها در روزهای آینده انجام خواهد شد. به گفته وی، در استان هرمزگان نیز تاکنون ۱۰ هزار 
و ۱۴۲ تن میگو تولید شده و حدود چهار هزار هکتار دیگر از استخرهای پرورشی این استان در مرحله برداشت قرار دارند. مدیرکل دفتر میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران افزود: استان سیستان و 
بلوچستان با تولید چهار هزار و ۸۳۴ تن میگو و ثبت ۶۱ درصد رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ در رتبه سوم کشور قرار گرفته و استان های خوزستان با ۲ هزار و ۵۸۰ تن و گلستان با چهار هزار 

و ۳۱۰ تن تولید در رده های بعدی قرار دارند.

هزینه های واقعی تولید و عرضه تنظیم کنند، بنابراین به طور کلی می توان گفت که قیمت گذاری روغن 
خوراکی در ایران بیشتر به صورت دستوری است ولی با تغییر شرایط اقتصادی و سیاست های دولت، 

جنبه هایی از آزادسازی نیز در آن دیده می شود.

نقش تعیین کننده نرخ ارز در سودآوری
در صنعتی که مواد اولیه آن وارداتی است، نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر سودآوری 
است. افزایش نرخ ارز باعث رشد سریع هزینه های تولید می شود اما امکان انتقال این افزایش به قیمت 
فروش محدود و همراه با تاخیر است. این فاصله زمانی فشار مالی قابل توجهی بر شرکت ها وارد می کند 
و بازار ســرمایه نیز به جای واکنش به عملکرد واقعی، بیشــتر به انتظارات مرتبط با سیاست های ارزی 

واکنش نشان می دهد.
سیاســت کنترل قیمت روغن خوراکی با هدف حمایت از مصرف کننده به یک رویه دائمی تبدیل 
شده است. در کوتاه مدت، این سیاست از افزایش شدید قیمت ها جلوگیری می کند اما در بلندمدت تعادل 
اقتصادی صنعت را مختل می سازد. تولیدکنندگانی که قادر به پوشش کامل هزینه های خود نیستند، به 
کاهش سرمایه گذاری، فرسودگی تجهیزات و محدود شدن توسعه تن می دهند. این شرایط باعث می شود 

رقابت سالم جای خود را به نبرد برای بقا دهد و بهره وری، نوآوری و کیفیت به حاشیه رانده شود.

 تقلیل چشمگیر سودآوری
حاشیه سود در صنعت روغن خوراکی همواره کم بوده و در سال های اخیر با شتاب بیشتری کاهش 
یافته اســت. افزایش هزینه های مربوط به حمل ونقل، بسته بندی، انرژی و نیروی انسانی همراه با رشد 
قیمت مواد اولیه وارداتی، فشار مضاعفی بر عملکرد مالی شرکت ها وارد کرده است. این موضوع به ویژه 
برای شرکت های بورسی اهمیت دارد، زیرا بازار سرمایه به دنبال سودآوری پایدار و قابل پیش بینی است.

در بازه سالانه طی ۱۳ سال گذشته، میانگین حاشیه سود صنعت روغن خوراکی معادل ۱۲ درصد به 
ثبت رسیده است، با این وجود روند سودآوری این صنعت به طور مداوم کاهشی بوده و در سال گذشته، 
حاشیه ســود روغن های خوراکی به ۵ درصد کاهش یافته اســت. این رقم نشان دهنده نزول ۷ درصدی 
نسبت به متوسط سالانه است. این کاهش در حاشیه سود تنها در مقیاس سالانه محدود نمانده و در 
بازه های فصلی نیز مشــاهده شده اســت، به گونه ای که در اکثر فصل های سال، حاشیه سود تک رقمی 

برای این صنعت ثبت شده است.
با این حال، در تابستان سال جاری تغییر قابل توجهی در وضعیت سودآوری رخ داده است، به طوری که 
حاشیه سود سه ماهه دوم این گروه به ۱۵ درصد افزایش یافته است که بیانگر بهبود چشمگیر عملکرد 
مالی شــرکت ها در این دوره اســت. در میان چهار تولیدکننده اصلی صنعت روغن خوراکی، شرکت 
»غکورش« با ثبت حاشیه ســود ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۲۳ درصد در تابستان سال جاری، بالاترین 
میزان ســودآوری را به خود اختصاص داده و به عنوان پیشــرو در این حوزه در بازار ســرمایه شناخته 
می شود. این عملکرد نشان دهنده مدیریت موفق و بهینه سازی فرآیندهای تولید در این شرکت نسبت 

به سایر رقبا است.3330

رفتار محتاطانه فعالان بازار
شــرکت های بورسی فعال در صنعت روغن خوراکی ســهم قابل توجهی از بازار داخلی را در اختیار 
دارند، اما این ســهم بازار به معنای قدرت چانه زنی بالا نیســت. سیاست های قیمت گذاری دستوری و 
وابستگی به واردات دامنه مانور این شرکت ها را محدود کرده و سودآوری آنها بیش از هر عامل دیگری 
به تصمیمات دولت وابســته اســت. این موضوع تحلیل بنیادی و ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در این 

صنعت را پیچیده می سازد.
اگرچه صنعت روغن خوراکی معمولا به عنوان یکی از صنایع کم ریسک مصرفی در بازار سرمایه شناخته 
می شود، اما سرمایه گذاران بلندمدت به دلیل نبود مزیت رقابتی پایدار و وابستگی زیاد به سیاست های 
حمایتی، با احتیاط به آن نگاه می کنند. توجه بازار بیشتر به اخبار مرتبط با اصلاح قیمت ها، تخصیص 

ارز و سیاست های حمایتی معطوف است و کمتر بر عملکرد عملیاتی شرکت ها متمرکز می شود.

جبران عقب ماندگی درآمدی
ارزیابی میزان درآمد شرکت های روغن خوراکی بازار سرمایه نشان می دهد که در 13سال اخیر همگام 
با نزول مقادیر تولیدات و فروش، میزان درآمد این صنعت نیز با کاهش شتاب رشد همراه شده است، 
درحالی که متوســط رشــد درآمدی روغن‌های خوراکی به میزان 39درصد است، در سال 1403 تنها 
6درصد به درآمد این گروه افزوده شد و 46هزار و 906میلیارد تومان درآمد شناسایی کردند. در بازه 
فصلی طی هر دو فصل سال جاری وضعیت درآمدی شرکت های روغن خوراکی رشد قابل توجهی داشتند. 
در تابستان امسال میزان درآمد روغن خوراکی‌ها با بهبود 69درصدی به 19هزار و 537میلیارد تومان 
رسید. در هشت ماهه نخست امسال میزان درآمد شرکت های روغن خوراکی با رشد 39درصدی نسبت 
به هشت ماه نخست سال گذشته به 41هزار و 613میلیارد تومان رسید. بیشترین میزان رشد درآمد 
در میان چهار تولیدکننده روغن های خوراکی مربوط به شرکت »غبشهر« است. این شرکت در هشت 

ماهه امسال درآمد خود را با 75درصد افزایش به 21هزار و 151میلیارد تومان رساند.

روغن در انتظار اصلاحات بنیادین
سیاست های حمایتی عمدتا برای حمایت از مصرف کننده طراحی شده اند، اما پیامدهای بلندمدت 
آنها گاه به زیان همان مصرف کنندگان تمام می شــود. کاهش کیفیت محصولات، محدودیت در تنوع 
کالاها و بروز کمبودهای مقطعی نمونه هایی از تاثیرات منفی فشــارهای وارد بر تولیدکنندگان است. 
تعادل میان حمایت از مصرف کننده و پایداری تولید، چالشی اســت که هنوز پاسخ روشن و کارآمدی  
برای آن پیدا نشده است. با وجود تمام محدودیت ها، صنعت روغن خوراکی ظرفیت بالایی برای تحول 
و بهبود دارد. آزادســازی تدریجی قیمت ها، حمایت هدفمند از تولید داخلی، ارتقای بهره وری و ایجاد 
ثبات در سیاستگذاری ها می تواند مسیر تازه ای پیش روی این صنعت قرار دهد. تحقق این اهداف نیازمند 

نگاه بلندمدت، برنامه ریزی دقیق و هماهنگی موثر میان نهادهای تصمیم گیر است.
روغن خوراکی در بازار سرمایه جایگاه خاصی دارد اما جذابیت سرمایه گذاری بلندمدت آن به میزان 
قابل توجهی به اصلاحات ســاختاری، کاهش وابســتگی به واردات، لغو قیمت گذاری دستوری و ثبات 
سیاســت ها بســتگی دارد. تا زمانی که این عوامل تغییر نکنند، صنعت روغن خوراکی همچنان میان 

ضرورت های معیشتی و محدودیت های اقتصادی در نوسان باقی خواهد ماند.

در هفته های پایانی سال ۲۰۲۵، بازار فلزات گران بها در سطح جهانی و داخلی هم زمان 
شاهد ثبت رکوردهای تاریخی تازه ای بود. قیمت طلا در بازارهای جهانی در محدوده ۴۴۰۰ تا 
۴۵۰۰ دلار نوسان داشت و نقره تا بیش از ۷۰ دلار صعود کرد؛ افزایشی که بازتاب آن به سرعت 
در بازار داخلی نیز نمایان شد. دلار آزاد، سکه و طلای ۱۸ عیار با ثبت سقف های قیمتی جدید 
به روند صعودی خود ادامه دادند؛ روندی که حاصل تشدید تنش های ژئوپلیتیک، انتظارات 

کاهش نرخ بهره آمریکا، تضعیف دلار و تداوم انتظارات تورمی بالا در اقتصاد ایران است.
 روز گذشته، معاملات جهانی طلا در قیمت ۴۴۴۹ دلار بر اونس آغاز شد و در ادامه روز 
توانست بالاترین رکورد خود در تاریخ، یعنی سطح ۴۴۹۷ دلاری را لمس کند. با این حال، در 
ادامه روز، همزمان با انتشار آمار رشد اقتصادی قوی ایالات متحده و کاهش نسبی انتظارات 
در خصوص سیاست های انبساطی فدرال رزرو، قیمت فلز زرد به سطوح پایین تر کاهش یافت.

از دریچه ژئوپلیتیک، تشدید فشار ایالات متحده بر ونزوئلا و اعمال نوعی محاصره عملی 
علیه نفت این کشور، به عنوان یکی از کاتالیزورهای اصلی افزایش قیمت طلا معرفی شده 
است. تهدیدهای مستقیم دولت آمریکا، از جمله احتمال اقدام نظامی علیه دولت مادورو، 
ریســک های سیاسی و تورمی را افزایش داده و سرمایه گذاران را به سمت دارایی های امن 
ســوق داده است. تحلیلگران تاکید می کنند که طلا در چنین شرایطی نه تنها پوششی در 
برابر ریسک ژئوپلیتیک، بلکه سپری در برابر »تضعیف پولی« و کاهش ارزش ارزهای رایج، 
به ویژه دلار، محســوب می شود. به همین دلیل، برخلاف دوره هایی که شوک های سیاسی 
منجر به سقوط بازار سهام یا جهش اوراق بدهی می شود، این بار واکنش اصلی در بازار کالاها 

و به ویژه فلزات گران بها دیده می شود.

تداوم انبساط پولی در ۲۰۲۶
در این روند، عوامل پولی نیز نقشی تعیین کننده داشتند. بازارها به طور فزاینده ای روی 
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ شرط بندی می کنند. داده های تورمی و بازار کار 
آمریکا، همراه با تضعیف استقلال فدرال رزرو در گفتمان سیاسی، انتظارات برای سیاست پولی 
انبساطی تر را تقویت کرده است. کاهش نرخ بهره، نرخ بازده واقعی اوراق قرضه را پایین می آورد 
و جذابیت نگهداری طلا، را افزایش می دهد. هم زمان، دلار آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود ۹ 
درصد تضعیف شده و بدترین عملکرد سالانه خود را در هشت سال اخیر ثبت کرده است؛ 
روندی که بسیاری از سرمایه گذاران انتظار دارند در ۲۰۲۶ نیز ادامه یابد. نتیجه این شرایط، 

ثبت بزرگ ترین رشد سالانه قیمت طلا و نقره از سال ۱۹۷۹ تاکنون بوده است. طلا در سال 
جاری بیش از ۷۰ درصد و نقره بیش از ۱۳۰ درصد رشد کرده است. تقاضای صنعتی، کسری 
عرضه، ورود نقره به فهرست مواد معدنی حیاتی آمریکا و هجوم سرمایه گذاران، همچنان از 
قیمت آن حمایت می کند، هرچند برخی تحلیلگران هشدار می دهند که در صورت فروکش 

کردن هیجان بازار، نقره می تواند عملکرد ضعیف‌تری نسبت به طلا داشته باشد.

حمایت دلارزدایان از طلا
نقش بانک های مرکزی در این چرخه صعودی بسیار پررنگ اســت. خرید طلا توسط 
بانک های مرکزی برای چهارمین سال متوالی در سطح بالایی قرار دارد. اگرچه حجم خرید 
در ۲۰۲۵ نسبت به رکورد ۲۰۲۴ کاهش یافته، اما همچنان قابل توجه است. صندوق های 
ETF مبتنی بر طلا نیز بیشترین ورود سرمایه از سال ۲۰۲۰ تاکنون را تجربه کرده اند. در 
مقابل، تقاضای جواهرات به دلیل قیمت های بالا کاهش یافته، به ویژه در هند، اما این افت با 

افزایش سرمایه گذاری خرد در شمش و سکه تا حدی جبران شده است.
در شــرق آسیا، روابط چین و روسیه نماد روشــنی از روند دلار زدایی هستند. چین در 
سال ۲۰۲۵ خرید طلا از روسیه را به طور کم سابقه ای افزایش داده و تنها در دو ماه پایانی 
ســال نزدیک به دو  میلیارد دلار طلا وارد کرده اســت. برخی برآوردها حتی نشان می دهد 

که میزان واقعی خرید طلا توسط چین بسیار بیش از ارقام رسمی است. پیام ضمنی این 
سیاســت ها روشن است؛ طلا به عنوان دارایی استراتژیک در دنیایی مبتنی بر بی اعتمادی، 
تحریم و بلوک بندی سیاسی، دوباره جایگاه محوری پیدا کرده است. در نقطه مقابل، روسیه 
به دلیل فشــار تحریم ها و کاهش منابع ارزی، ناچار به فروش بخشی از ذخایر طلای خود 

شده؛ اقدامی بی سابقه که نشان دهنده تنگ تر شدن فضای مالی این کشور است.

چشم انداز 5هزار دلاری جی پی مورگان
در کنار عوامل بنیادی یادشده، بانک های سرمایه گذاری بزرگ نیز چشم انداز صعودی طلا 
را تایید می کنند. جی پی مورگان پیش بینی می کند قیمت طلا تا پایان ۲۰۲۶ به محدوده 
5هزار دلار برسد و حتی در سناریوهای خوش بینانه تر، ارقام بالاتری نیز دور از ذهن نیست. 
این پیش بینی بر پایه تداوم تقاضای سرمایه گذاران، خرید بانک های مرکزی، عرضه کم کشش 
معادن و ورود بازیگران جدیدی مانند شرکت های بیمه چینی و حتی بخشی از اکوسیستم 

رمزارزها استوار است.
در کنار این خوش بینی، برخی تحلیلگران مانند مایک مک گلون از بلومبرگ هشــدار 
می دهند که بازارها در آستانه یک »بازگشت به میانگین« بزرگ قرار دارند. به زعم او، واگرایی 
میان بازارهای مالی کاغذی و اقتصاد واقعی، رشد شدید طلا هم زمان با ضعف نفت و برخی 
کالاهای صنعتی، و نسبت تاریخی شاخص S&P500 به طلا، همگی نشانه هایی از افزایش 
ریسک و نوسان در سال ۲۰۲۶ هستند. از نگاه او، طلا ممکن است همچنان قوی بماند، اما 

این به معنای نبود نوسان یا ریسک نیست و دامنه نوسانات می تواند بسیار گسترده باشد.

تحولات بازار داخلی
بازارهای ارز و طلا در معاملات روز گذشته با ثبت سقف های قیمتی جدید، نشانه های 
روشنی از تداوم فشارهای انتظاری و اثرگذاری متغیرهای برون زا بر قیمت دارایی ها به نمایش 
گذاشتند. دلار آزاد با افزایش ۲ هزار و ۶۰۰ تومانی از ۱۳۰ هزار و ۸۰۰ تومان به ۱۳۳ هزار 
و ۴۰۰ تومان رسید و بالاترین سطح قیمتی خود را ثبت کرد. هم زمان بازار سکه نیز افزایش 
کم سابقه را تجربه کرد و با رشد ۷ میلیون و ۴۰۵ هزار تومانی، از ۱۳۹ میلیون و ۷۸۰ هزار 
تومان به ۱۴۷ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان رسید. طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش ۷۱۷ هزار تومانی 
به سطح ۱۴ میلیون و ۲۹۳ هزار تومان صعود کرد و رکورد تاریخی تازه ای بر جای گذاشت.

2025؛ سال طلایی فلزات
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تلاش کن، جایگاهت را پس بگیری

  عرفان حمیدی  -    ابوالفضل جلالی در حالی برای جدایی از استقلال با باشگاه در حال رایزنی بود که عملًاً هیچ تیم مدعی خواهان جذب او نبود.

 نبرد منامه
دیدار سرنوشت ســاز استقلال ایران و المحرق 
بحرین چهارشنبه شب در منامه برگزار می شود؛ 
مسابقه ای که برای آبی پوشان حکم آخرین شانس 
صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان ۲ آسیا را 
دارد. این دیدار در ورزشــگاه اختصاصی باشــگاه 
المحرق برگزار خواهد شــد و استقلال برای زنده 
نگه داشــتن امیدهای خود، تنها یک راه پیش رو 

دارد: پیروزی.
آخرین بازی استقلال  در لیگ قهرمانان ۲ آسیا

این مسابقه، آخرین دیدار استقلال در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان ۲ آسیا محسوب می شود؛ 
رقابــتی که آبی هــا در آن فــراز و نشیب های 
زیادی را پشت سر گذاشتند. استقلال تا اینجا 
فرصت های متعددی برای قطعی کردن صعود 
داشــته، اما امتیازهای از دست رفته باعث شده 
کار این تیم به هفته پایانی کشیده شــود. حالا 
دیگر جایی برای اشــتباه بــاقی نمانده و حتی 
کسب یک امتیاز هم استقلال را به مرحله بعد 

نخواهد رساند.
تنها راه صعود؛ 3 امتیاز

شرایط جدول به شکلی است که استقلال فقط 
با کســب سه امتیاز می تواند به مرحله بعد صعود 
کند. تساوی یا شکســت، به معنای خداحافظی 
زودهنــگام از آسیا خواهد بــود. همین موضوع 
حساسیت این مسابقه را دوچندان کرده و استقلال 
را مجبــور می کند با رویکــردی کاملًاً هجومی و 
هدفدار وارد زمین شــود. آبی ها علاوه بر صعود، 
به دنبال گرفتن انتقام شکست یک بر صفر دیدار 
رفت مقابل همین تیم بحرینی هستند؛ شکستی 
کــه در خانه رقم خورد و هنوز در ذهن هواداران 

باقی مانده است.
غایبان پرتعداد چالش بزرگ ساپینتو

 استقلال در این بازی با فهرست قابل توجهی 
از غایبان مواجه اســت. بازیکنانی چون اندونگ، 
احمدی، کوشــکی، رضاییــان و جلالی به دلایل 
مختلف در این مسابقه حضور ندارند و همین مسأله 
دســت ریکاردو ساپینتو را تا حدی بسته است. با 
این حال، سرمربی پرتغالی استقلال امیدوار است 
ســایر نفرات تیم بتوانند خلأ این بازیکنان را پر 
کنند و با ارائه نمایشی منســجم، تیم را به هدف 

اصلی برسانند.
نقش کلیدی خط میانی

در چنین دیدار حساسی، نقش بازیکنان خط 
میانی اســتقلال بسیار پررنگ خواهد بود. روزبه 
چشــمی و رزاقی نیا به عنــوان مهره های مرکزی 
بایــد تعــادل لازم میان دفاع و حملــه را برقرار 
کنند. کنترل ریتم بازی، جلوگیری از ضدحملات 
المحــرق و تغذیه خط حمله از وظایف اصلی این 
دو بازیکن خواهد بود. استقلال اگر در میانه میدان 
برتری داشــته باشد، شانس زیادی برای تحمیل 

خواسته هایش به حریف خواهد داشت.
دفاع کناری؛ هم حمله هم دفاع

بازیکنانی مانند حردانی و گودرزی نیز در این 
مسابقه نقش دوگانه ای برعهده دارند. آنها باید هم 
در فاز هجومی مشارکت فعال داشته باشند و هم 
در بازگشت های دفاعی دچار غفلت نشوند. فشار 
از کناره ها می تواند یکی از راه های استقلال برای 
باز کردن دفاع المحرق باشد، اما کوچکترین اشتباه 
در این مناطق می تواند به ضدحملات خطرناک تیم 

میزبان منجر شود.
نبرد تاکتیکی و ضرورت بازی انتقامی

اســتقلال برای موفقیت در ایــن دیدار باید 
بازی انتقامی و جســورانه ای ارائــه دهد. آبی ها 
نباید اسیر تفکرات تاکتیکی المحرق شوند و لازم 
اســت با فوتبالی رو به جلو، سرعت بالا و استفاده 
حداکثری از موقعیت ها، جریان بازی را در اختیار 
بگیرند. مدیریت درست دقایق مسابقه، بویژه در 
نیمه دوم، می تواند تعیین کننده سرنوشــت این 

نبرد حساس باشد.
فشار سنگین روی ساپینتو

 این مسابقه برای ریکاردو ساپینتو نیز اهمیت 
حیــاتی دارد. حذف از رقابت های آسیایی فشــار 
زیــادی را متوجه این مربی خواهد کرد، در حالی 
که صعود از گروه می تواند اســتقلال و کادر فنی 
را دوبــاره احیا کند و روحیه تازه ای به تیم بدهد. 
عملکرد اســتقلال در منامه، تا حد زیادی آینده 

ساپینتو را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
آخرین سد؛ تمرکز درون دروازه

 در ایــن میــان، آدان به عنــوان دروازه بــان 
استقلال حق هیچ گونه اشتباهی ندارد. تمرکز بالا، 
واکنش های مطمئن و مدیریت خط دفاع می تواند 
یکی از کلیدهای اصلی صعود باشد. استقلال برای 
رسیدن به هدف بزرگ خود، به عملکردی کم نقص 
در همه خطوط نیاز دارد. چهارشنبه شب، منامه 
میزبان یکی از حساس ترین بازی های استقلال در 
سال های اخیر خواهد بود. صعود از گروه می تواند 
خونی تازه در رگ های آبی ها جاری کند؛ باید دید 
اســتقلال از این آخرین فرصت چگونه استفاده 

خواهد کرد.
 ترکیب احتمالی استقلال

به دلیل تعدد غایبان، ترکیب استقلال تغییرات 
زیادی خواهد داشت. اما می توان گفت که آنتونیو 
آدان در چهارچوب دروازه است. آشورماتوف و فلاح 
در قلب دفاع بازی خواهند کرد. حسین گودرزی و 
صالح حردانی در دفاع چپ و راست. روزبه چشمی 
و امیرمحمد رزاقی نیا به عنوان دو هافبک نزدیک به 
خط دفاع و منیر الحدادی، یاسر آسانی و اسماعیل 
قلی زاده )به احتمال زیاد( کمی جلوتر بازی خواهند 
کرد و سعید سحرخیزان در خط آتش به میدان 

خواهد رفت.

وقتی اراده از استعداد 
جلو می زند

 ســرژ اوریه مهم ترین و شاید مبهم ترین چهره تمرینات روزهای اخیر پرسپولیس به 
حســاب می آید. بازیکنی که با آن همه ســر و صدا به پرسپولیس آمد و البته با بیماری 
هپاتیتش سر وصدای بیشتری هم ایجاد کرد تاکنون خیلی کم برای این تیم بازی کرده 
ضمن اینکه در مســابقاتی که به میدان رفته در حد نام و اعتبار بین المللی اش نبوده و 

کیفیتی پایین تر از معمولی داشته است.
اوریه در بازی هایی که به میدان رفته نشــانه های واضحی از ناآمادگی بدنی و دوری 
از فرم مســابقه داشته چرا که وقتی به پرسپولیس آمد بیش از یک سال فوتبال رسمی 
بازی نکرده بود. به همین خاطر گفته شــد اوســمار او را نمی خواهد و به احتمال زیاد 
کنارش خواهد گذاشــت. هفته قبل اخبار فراتر هم رفت و گفته شــد فسخ قرارداد این 
مدافع راســت نامدار قطعی اســت. در عین حال غیبت این بازیکن در تمرینات هم این 
خبــر را جدی تر کرد و اینطور به نظر می رسید که او در دو ســه بازی باقیمانده از نیم 

فصل هم کنار تیم نخواهد بود و بعد از آن جدایی اش رسمی می شود.
اوریه بعد از حضور در ترکیب اصلی بازی با اســتقلال در دربی و البته نمایش نسبتاًً 
ضعیفــش در ارنج بازی بعدی مقابل پیکان از ترکیب خارج و روی نیمکت نشســت تا 
براجعه جانشین او شود. در ابتدا اینطور به نظر می رسید که نمایش ضعیف این بازیکن 
در دربی باعث خروج او از ترکیب شــده اما وقتی مشــخص شد نام اوریه در بازی بعدی 

مقابل آلومینیوم اراک اصلًاً در لیست 22 نفره بازی نیست بحث کنار گذاشتنش از تیم 
جدی تر شد. با این حال واقعیت این بود که اوریه برای چندمین بار در این فصل مصدوم 
شده و بازی با ایرالکو را به این خاطر از دست داده بود. مصدومیتی که باعث شد او در 

سفر تبریز هم تیمش را همراهی نکند.
با این وجود بعد از استارت دوباره سرخ ها برای بازی آخر مقابل مس رفسنجان تصویر 
اوریه در تمرینات منتشــر شد تا مشخص شود او مصدومیت را پست سر گذاشته است. 
مصدومیــتی که هیچ کس نفهمید کی و کجــا اتفاق افتاد و چطور اینقدر زود به پایان 
رسید. در واقع اوریه در دربی 14 آذر حاضر بود و در دیدار مقابل پیکان که 18 آذرماه 
برگزار شد هم روی نیمکت نشست. طبق تصاویر سایت باشگاه پرسپولیس او در تمرین 
روز 20 آذر هم حاضر بوده اما بعد از آن ظاهراًً مصدوم شده و بدین ترتیب دیدار حساس 

مقابل تراکتور را از دست داده است.
نکته جالب اینکه اوریه از روز شــنبه 29 آذر به تمرین برگشــته و طی دو سه روز 
گذشــته در تمرینات حاضر بوده اســت. از آنجایی که هیچ اطلاع‌رســانی در باشگاه 
پرســپولیس درباره وضع مصدومان و شــرایط آنها نمی شــود اصلًاً مشــخص نیست 
مصدومیت اوریه از چه ناحیه‌ای بوده و در چه زمانی مصدوم شــده اســت. از ســوی 
دیگر مشــخص نیست چه جور مصدومیتی نصیب این بازیکن شده که در حدود یک 

هفته به تمرینات برگشــته است. اینجاست که ماجرا کمی مشکوک به نظر می‌رسد و 
شــاید بتوان موضوع این مصدومیت را به ماجرای کنار گذاشــته شدن او و البته فسخ 
توافقی ارتباط داد. مسأله مهمی که هیچ کدام از ارکان باشگاه پرسپولیس نمی خواهند 

درباره آن صحبت کنند.
با این حال در مورد اوریه می توان یک نکته را عنوان کرد. اینکه حالا که او مشــکل 
مصدومیت ندارد و در تمرینات حاضر است بازی جمعه تا حد زیادی تکلیف او را مشخص 
خواهد کرد. در واقع اگر اوسمار نام این بازیکن را در فهرست 22 نفره دیدار جمعه مقابل 
مس رفســنجان قرار ندهد کنار گذاشتن این بازیکن تا حدود زیادی قطعی خواهد شد. 
پنجره زمســتانی نقل و انتقالات از چهار روز دیگر باز خواهد شد و شاید اولین بازیکنی 
که از پرســپولیس در این پنجره جدا می شود همین سرژ اوریه باشد که یک دهم آنچه 

در رزومه اش وجود داشت و البته پولی که قرارداد بست برای این تیم مفید نبود.
دیروز خبرگزاری تســنیم خبر داد رقم قرارداد اوریه با پرســپولیس، چیزی حدود 
۶۰۰ هزار دلار است و باشگاه پرسپولیس برای جدایی باید با او به توافق برسد.البته این 
بازیکن آپشــن هایی نیز در قراردادش دارد که با توجه به عملکرد ضعیف، هیچکدام از 
آنها فعال نشــده اســت. مدیران باشگاه پرسپولیس طی دو سه روز آینده با اوریه جلسه 

خواهند داشت تا برای اقاله قرارداد با او به توافق برسند.

پایان مصدومیت مشکوک

ویل ریچارد، گارد تازه وارد تیم بسکتبال گلدن  استیت وریرز، نمونه  ای روشن از این واقعیت است که رسیدن به بالاترین سطح بسکتبال جهان یعنی NBA فقط به استعداد ذاتی وابسته نیست، 
بلکه نتیجه سال ها تلاش، انضباط فردی و خودسازی است. مسیر او از یک تصمیم ساده در آستانه ورود به دبیرستان آغاز شد، زمانی که عدد روی ترازو در مطب پزشک، زنگ بیدارباش زندگی اش 

را به صدا درآورد.
ریچارد که در کودکی اضافه وزن داشــت، در آن مقطع حدود ۱۰۴ کیلوگرم وزن داشــت و می دانست اگر می خواهد سریعتر بدود و به رؤیاهای بسکتبالی اش نزدیک شود، باید سبک زندگی اش 
را تغییر دهد. او با کمک خانواده، به ویژه پدرش که سابقه فوتبال دانشگاهی داشت، برنامه  ای جدی برای کاهش وزن و آمادگی جسمانی طراحی کرد. تغییر رژیم غذایی، تمرین های منظم و حتی 

طناب زدن پیش از مدرسه، بخشی از این مسیر بود؛ مسیری که وزن او را به حدود ۸۸ کیلو رساند و اعتمادبه نفس تازه ای به او داد.
ریچارد در نهایت تصمیم گرفت فوتبال امریکایی را کنار بگذارد و تمام تمرکز خود را روی بســکتبال بگذارد، ورزشی که از ابتدا عشــق اول او بود. پیشــرفت تدریجی  اش در دبیرستان و قهرمانی 

ایالت جورجیا، اولین نشانه های موفقیت را نمایان کرد. او به تدریج فهمید که تلاشش نتیجه داده و می تواند اهداف بزرگ تری داشته باشد.

ابوالفضل جلالی در حالی برای جدایی از استقلال با باشگاه در حال رایزنی بود که عملًاً هیچ تیم مدعی خواهان جذب او نبود. در روزهای اخیر صحبت هایی درباره 
درخواست باشگاه تراکتور برای جذب این بازیکن به گوش رسید اما تحقیقات در این زمینه نشان می دهد که تراکتور تمایل قطعی برای جذب این بازیکن نداشت. 
به خصوص اینکه در روزهای اخیر باشگاه تبریزی عملًاً درگیر مسائل مربوط به تغییرات مدیریتی بود و این امکان برای باشگاه تبریزی فراهم نبود که اقداماتی در 

راستای جذب بازیکن انجام دهد.
بنابراین درخواست تراکتور برای جذب جلالی و پیشنهاد این باشگاه هرگز جنبه رسمی و حتی جدی به خود نگرفت چرا که جلالی نیز در استقلال بازیکنی نبود که 
چشم ها را متوجه خود کند به خصوص برای باشگاهی که قصد دارد در نیم فصل دوم برخی نقاط ضعف خود را پوشش دهد تا با آمادگی بیشتر راهی لیگ برتر شود.

جلالی بازیکنی است که هفته های متمادی در استقلال نیمکت نشین بوده و بازی های زیادی غایب بوده و حتی در برخی دیدارها او در فهرست نهایی استقلال 
نیز قرار نداشت. 

وضعیت جلالی عملًاً به گونه ای بوده که از نظر تعداد بازی شرایط خوبی را سپری نمی کرد و بالطبع باشگاهی همچون تراکتور نباید برای چنین بازیکنی فرش 

امیرحسیــن حسین زاده در فصل جاری فوتبال 
ایران به یکی از تأثیرگذارترین و آماده ترین بازیکنان 
تبدیل شده است. مهاجمی که با ثبات عملکرد، تنوع 
در گلزنی و نقش پررنگ در فاز تهاجمی، نه تنها در 
سطح باشگاهی بلکه در معادلات تیم ملی نیز جایگاه 
ویژه ای پیدا کرده است. آمار و نمایش های او نشان 
می دهد حسین زاده در مقطع حســاسی از دوران 
حرفه ای خود قرار دارد؛ مقطعی که می تواند مسیر 

حضورش در جام جهانی را هموار کند.
آمار درخشان در لیگ برتر

حسین زاده در رقابت های لیگ برتر تاکنون ۱۳ 
بازی انجام داده و موفق شده ۸ گل و ۳ پاس گل به 

ثبت برساند. این آمار، او را در میان برترین بازیکنان فصل قرار داده و نشان می دهد سهم مستقیمی در گل های تیمش داشته است. او نه تنها 
تمام کننده ای دقیق در محوطه جریمه است، بلکه با حرکات بدون توپ، فرار از پشت مدافعان و تصمیم گیری های سریع، مدافعان حریف را 
بارها دچار مشکل کرده است. ثبات در گلزنی مهم ترین ویژگی حسین زاده در لیگ برتر بوده؛ ویژگی ای که هر مربی ای را به او امیدوار می کند.

حضور مؤثر در لیگ نخبگان آسیا
در لیگ نخبگان آسیا نیز حسین زاده عملکرد قابل قبولی از خود به جا گذاشته است. او در ۶ دیدار آسیایی، یک گل و ۲ پاس گل ثبت کرده 
و نشان داده که می تواند در سطح بالاتر و مقابل حریفان قدرتمند نیز تأثیرگذار باشد. گل اخیر او مقابل الدحیل، یکی از مهم ترین لحظات فصل 
برای این بازیکن بود؛ گلی که در واپسین دقایق مسابقه و با شوتی تماشایی از راه دور به ثمر رسید و توانایی های فنی او را بار دیگر برجسته کرد.

تنوع در گلزنی از محوطه تا شوت های راه دور
تا پیش از این، بیشتر گل های حسین زاده حاصل جایگیری مناسب در محوطه جریمه، استفاده از فرصت ها و فرارهای دقیق از پشت مدافعان 
بود. اما گل مقابل الدحیل)دوشنبه شب گذشته( نشان داد که این مهاجم جوان، تنها به یک سبک خاص محدود نیست. شوتزنی از راه دور، 
اعتمادبه نفس بالا و جسارت در لحظات حساس، بُعُد تازه ای به بازی او اضافه کرده است؛ موضوعی که می تواند او را به مهاجمی کامل تر تبدیل 
کند. حسین زاده در دیدار سوپرجام مقابل استقلال نیز موفق شد یک گل مهم به ثمر برساند و نقش خود را در بازی های بزرگ به رخ بکشد. 
در رقابت های جام حذفی، او تاکنون یک بازی انجام داده که اگرچه موفق به گلزنی نشده، اما همچنان یکی از مهره های مؤثر تیمش بوده است.

خیز برای جام جهانی
امیرحسین حسین زاده در ۲۱ بازی رســمی این فصل، ۱۰ گل و ۵ پاس گل به نام خود ثبت کرده اســت؛ آماری که او را به لحاظ 
عددی و کیفی، آماده ترین بازیکن معرفی می کند)البته در میان بازیکنان هجومی(. همین عملکرد باعث شــده شــانس او برای دعوت 
و حضــور پررنگ تــر در تیم ملی افزایش یابد. حسیــن زاده پس از دیدار با الدحیل، صراحتاًً از علاقــه اش برای حضور در جام جهانی 
صحبت کرد؛ رؤیایی که دست یافتنی به نظر می رسد. در شرایطی که برخی ستاره های باتجربه با افت انگیزه یا نوسان عملکرد مواجه 
هستند)سردار آزمون یکی از آنها است(، درخشش حسین زاده می تواند قلعه نویی را برای تغییر در ترکیب تیم ملی وسوسه کند. شاید 
فصل جاری، فصل تثبیت نام امیرحسین حسین زاده به عنوان یکی از چهره های اصلی فوتبال ایران باشد؛ بازیکنی که آینده ای روشن 

پیش روی خود می بیند.

بدون تعــارف نه فقط برای تیــم خوب خیبر 
خرم آباد بلکه تیم های همیشه مدعی و پرمهره هم 
وقتی برای بازی با سپاهان به نقش جهان می روند، 
خیلی ها شــانس زیادی برای پیروزی شان متصور 
نیستند. حتی اگر عده ای شکست آنها را پیش بینی 
کنند شاید تعداد انگشت شماری هم باخت سنگین 
را بــرای آنها در نظر گرفته باشــند. اما چه اتفاقی 
قبــل، بعد و در جریان بــازی برای خیبر افتاد که 
آنها پیروزی قاطع 3-1 را مقابل چشمان هواداران 

سپاهان جشن گرفتند.
خیبر فصل را در ســه هفته آخر آن قدر خوب 
آغاز کرد که بعد از 7 امتیاز از سه بازی کمتر کسی 
فکرش را می کرد که آنها سه باخت متوالی را تجربه کنند. اما مهدی رحمتی به کارش، کادرش و بازیکنانش ایمان داشت و همین هم باعث 
شروع دوباره نتایج خوب شان شد. به طوری که آنها 6 بازی آخرشان را بدون شکست پشت سر گذاشته اند. ضمن اینکه خیبری ها در همین 

نیم فصل پرسپولیس و تراکتور را شکست داده اند.
البته چند باخت آنها هم در نهایت بدشانسی و بی دقتی بازیکنان این تیم رقم خورد. شکست آنها در انزلی با یک گل در حالی به دست 
آمد که چند فرصت عالی گلزنی را از دست دادند. همین اتفاق در بازی با چادرملو افتاد. جایی که پنالتی شان را گل نکردند و با از دست دادن 
روحیه شــان گل دوم را هم دریافت و 2-1 نتیجه را واگذار کردند. در بازی با فجرســپاسی هم با اینکه مالکیت توپ برای دقایقی طولانی در 
اختیارشان بود به تساوی رضایت دادند. به نظر می رسد رحمتی نسبت به گذشته پخته تر شده و البته جسورتر شده است. اما داستان پیروزی 
پرگل آنها مقابل سپاهان فقط مربوط به این بازی نبوده و باید دلایل آن را در نوع نگرش سرمربی جست و جو کرد. همان روزی که در اولین 

بازی حذفی مقابل کیا بعد از دریافت گل و کم شدن اختلاف برای پیروزی به دردسر افتادند.
رحمتی از زمان شروع تمرینات برای بازی با سپاهان مدام یک جمله را تکرار را می کرد: »باید این بازی رو ببریم.«

او با همین انگیزه تیمش را به لحاظ روانی آماده بازی کرد، تا اینکه به اصفهان رسیدند. رحمتی در جلسه فنی هم صحبت های انگیزشی 
را مطرح کرد: »شما تجربه پیروزی مقابل تیم های بزرگ را داشتید و خیلی خوب می دانید که پیروزی در این بازی چقدر لذت دارد. انتظار 
دارم خودتان و توانایی های تان را باور داشته باشید. اصلًاً نباید از نام سپاهان و اینکه بازیکنان بزرگی دارد ترس به خودتان راه دهید. باید کنار 

هم خالق یک روز به یادماندنی، یک روز خوب و یک صعود خوب باشیم.«
او مثل تمام مربیان بخش پایانی حرف هایش را برای داخل رختکن گذاشت. جایی که او به حسین پورحمیدی دروازه بانش اینطور گفت: 
»حسین مطمئنم که امروز روز توست، تمام بچه ها هم کمکت می کنند تا این اتفاق بیفتد. بچه ها ما برای نیم فصل یک کار نیمه تمام داریم 

که همین امروز باید تمامش کنیم.«
وقتی نیمه اول با تســاوی 1-1 به پایان رسید، رحمتی بعد از دو ســه دقیقه استراحت به شاگردانش برای حفظ تمرکزشان در حالی 
که بسیار هیجان داشــتند، از آنها خواســت تمرکزشان را حفظ کنند. و گفت: »به قرآن قسم خیلی حیف می شود که این بازی را نبریم. 
از نام سپاهان نترسید و عقب نکشید که اگر این اتفاق بیفتد تحت فشار قرار می گیرید و کار خیلی سخت می شود. بچه ها شما می توانید 

برنده از زمین بیرون بیایید.«

گل می زنم، پاس گل می دهم کار نیمه کاره را باید تمام کنیم

قرمز پهن کند. از سویی محمد نادری که سابق برای استقلال نیز بازی می کرد در نیم فصل اول فقط در یک بازی 
در ترکیب تراکتور حضور نداشــت که این خود نشــان دهنده عمق تأثیرگذاری نادری در ترکیب تراکتور است و 
حتی اگر جلالی به تبریز می رفت و با تراکتور قرارداد می بست شانس آنچنانی برای حضور در ترکیب اصلی این 
تیم هم نداشت و چه بسا وضعیتی به مراتب بدتر از آنچه در استقلال با آن مواجه است در تراکتور تکرار می شد.

نادری در ترکیب تراکتور 14 بازی انجام داده و قطعاًً بازیکنی که این تعداد بازی انجام داده در نیم فصل دوم 
نیز از اقبال بسیاری برای بازی در ترکیب اصلی برخوردار است و جلالی قطعاًً نمی توانست ریتم جناح چپ تراکتور 

را با تغییراتی مواجه کند و در این تیم نیز نیمکت نشین می شد.
به موازات این وضعیت اما خبرهایی در خصوص جلالی منتشر شد دال بر اینکه او با سرمربی استقلال برای 
تداوم حضور در این تیم به توافق رسیده اســت. اینکه بازیکنی که از پازل ترکیب اصلی ســاپینتو عملًاً دور شده 
برای ماندن در نیم فصل دوم با او به توافق برسد قطعاًً تعبیر درستی از ماجرا نیست چرا که در نیم فصل دوم نیز 
ساپینتو به طور قطع از وجود حسین گودرزی بهره خواهد گرفت و جلالی همچنان گزینه شماره 2 او محسوب 
می شود و اینکه گفته شده جلالی با سرمربی استقلال برای ماندن در این تیم به توافق رسیده نمی تواند به معنای 

این باشد که سرمربی استقلال به این بازیکن تضمینی برای بازی در ترکیب اصلی داده باشد.
تحقیقات در این خصوص نیز نشــان می دهد که صحبت میان جلالی و سرمربی استقلال بیشتر حول محور 
بازگشت به تمرینات بوده و حتی ساپینتو به جلالی گفته باید با تلاش و کوشش جایگاهی که از دست داده است 
را بازپس بگیرد. بیان این جمله از ســوی ســرمربی استقلال به معنای آن است که جلالی در نیم فصل دوم نیز 
روزهای پر تلاطمی پیش رو خواهد داشت و او برای رسیدن به ترکیب استقلال و شاید بازگشت به ترکیب اصلی 
تیم ملی باید با گودرزی که در این پســت عملکرد خوبی از خود به جا گذاشــته به خوبی بجنگد و تلاش کند تا 

شاید دوباره در ترکیب اصلی تیمش قرار بگیرد.
در واقع نه به جلالی تضمینی برای بازگشــت به ترکیب اصلی داده شــده و نه اینکه قرار است امتیاز خاص و 
ویژه ای به این بازیکن داده شود. در حقیقت همه بازیکنان در استقلال از یک شرایط فنی یکسان و کاملًاً عادلانه 
برخوردارند که ســاپینتو نیز در رأس کادر فنی اســتقلال تلاش کرده مســاوات و عدالت را میان همه بازیکنان 

رعایت کند تا حقی ضایع نشود.
به طور قطع بودن جلالی به ســود اســتقلال هم خواهد بود نه اینکه با این دست فرمان که سرمربی استقلال 
برای بازی کردن به این بازیکن گارانتی بدهد. جلالی نیز به مانند دیگر بازیکنان باید به تعهداتی که ابتدای فصل 
داده عمل کند و جایگاهی که از دســت داده را پس بگیرد، به خصوص اینکه او هیچ پیشــنهاد جدی از تیم های 
مطرح نداشت و جلالی خوب می داند که اگر از استقلال به تیمی برود که از لحاظ جایگاه وضعیت مطلوبی نداشته 
باشد تا چه اندازه آینده فوتبالی اش متأثر از این ماجرا خواهد شد.  به هرحال پوشیدن پیراهن استقلال ولو اینکه 
بازیکنی روی نیمکت هم باشــد، نمی تواند انتخاب بدی باشــد. در واقع جلالی بین نیمکت نشینی در استقلال و 

تراکتور، اولی را انتخاب کرده و این یک واقعیت است.

رکورد 100 برد استقلال پا برجا ماند
دور برگشت پلی آف لیگ یک فوتبال زنان برگزار شد و دو تیم استقلال و وارش نوشهر با کسب نتایج لازم، جواز 
حضور در رقابت های لیگ برتر فصل آینده را کسب کردند. نکته جالب در خصوص این دوره از رقابت ها افزایش 
سهمیه صعود تیم ها به دو تیم بود و با توجه به حضور گسترده باشگاه های فوتبال کشورمان از جمله پرسپولیس 
و استقلال، انتظار می رود در آینده نزدیک، لیگ برتر 10تیمی بانوان این توانایی را داشته باشد که میزبان تعداد 
بیشتری از تیم های حرفه ای در بالاترین سطح رقابت های باشگاهی فوتبال ایران بشد. در اولین دیدار پلی آف، تیم 
فوتبال زنان استقلال که تنها نود دقیقه تا صعود به لیگ برتر فاصله داشت، مقابل فولاد خوزستان به میدان رفت. 
بازی رفت با حســاب دو بر صفر به ســود استقلال تمام شده بود و آنها با یک تساوی صعود می کردند اما در این 
بازی هم شاگردان مریم حسن زاده برای نتیجه حداکثری به میدان رفتند و با گل دقیقه 93 تینا جهان شاهی با 
نتیجه یک بر صفر در این بازی و با نتیجه 3 بر صفر در مجموع دو بازی مقابل فولاد به پیروزی رسیدند و لیگ 
برتری شــدن خود را در پایتخت جشن گرفتند. این دومین سالی است که فولاد خوزستان قربانی سرخابی های 
تهران می شود؛ این تیم فصل گذشته نیز در رقابت با پرسپولیس برای حضور در لیگ برتر، پلی آف را واگذار کرد 
و امســال نیز مقابل رقیب دیرینه سرخپوشان دچار یک سرنوشت مشابه شد تا همچنان از لیگ برتر دور بماند. 
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   مرتضی اکبری-تجارت این روزها حال خوشی ندارد. سیاست های نادرست به سدی در برابر صادرات تبدیل شده و تنها مشوق  برای واردات در مقابل 
تجار قرار گرفته است.

پهنه تجارت 
حرفه ای جهان 

نقشه راه 
متفاوت است. 
چین، شریک 

نخستین ایران 
در تجارت، 

نمونه  گویایی 
از این نقشه راه 

متفاوت است. 

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی دانش پیام بامداد نوین
مدیر مسئول: ابوالفضل حمیدی 

چاپ: جام جم
آدرس: تهران، بلوار مرزداران، خیابان البرز ، البرزیکم، پلاک 6

تلفن:  021-49105000           
گستره توزیع : سراسری     
 شرکت توزیع : نشر گستر 

   دلار 93.400     یورو   108.820    پوند 125.480     درهم  25.550      لیر 2.300     سکه 85.450.000      سکه بهار آزادی76.610.000      نیم سکه 45.200.000   ربع سکه 26.740.000   سکه  گرمی14.800.000  طلای 18 عیار  7.590.000   طلای 24 عیار10.100.000 

تاثیر هوش مصنوعی بر نثر رسانه ها
در ســال های اخیــر، برخی واژه هــا با لحن 
نیمه رسمی و دانشــگاهی با افزایش محسوسی 
در متون روبه رو شده اند؛ واژه هایی که بسیاری از 
کاربران آنها را از نشانه های شاخص نثر تولیدشده 
توسط »چت جی پی تی« می دانند. ناظران متعدد 
به الگوهای تکرارشــونده در متون تولیدشده با 
هوش مصنوعی اشــاره کرده اند؛ از رواج ســریع 
واژه هــایی که پیش تر کمتر بــه کار می رفتند تا 
ساختارهای جمله ای قالبی که بارها در یک متن 

تکرار می شوند.
در شــبکه های اجتماعی، تشــخیص متون 
تولیدشــده با هوش مصنوعی به نوعی سرگرمی 
تبدیل شــده است. در بریتانیا، برخی نمایندگان 
مجلــس و خبرنــگاران سیــاسی از افزایــش 
ســخنرانی هایی خبر داده اند کــه با عبارت هایی 
رســمی و قالــبی آغاز می شــوند؛ موضوعی که 
به اســتفاده از ســامانه های هوش مصنوعی در 
نگارش نطق ها نسبت داده می شود. حتی کاربران 
برنامه های دوست یابی نیز درباره اصالت متن معرفی 
افراد تردیدهایی مطــرح می کنند. در این میان، 
تفاوت های ظریف در نشــانه گذاری نیز به عنوان 
نشــانه ای از متن ماشینی مطرح شــده و همین 
موضوع واکنش مدافعان برخی علائم نگارشی را 
برانگیخته اســت.بخش قابل توجهی از متونی که 
امروز در فضای مجازی با تردید به آنها نگریسته 
می شود، ممکن است واقعا توسط هوش مصنوعی 
تولید شده باشند. سامانه »چت جی پی تی« اخیرا 
به حدود هشتصد میلیون کاربر هفتگی رسیده و بر 
اساس یک نظرسنجی انجام شده در شش کشور، 
۲۲ درصد پاسخ دهندگان اعلام کرده اند هر هفته 
از ابزارهای هوش مصنوعی مولد استفاده می کنند.

داده های یک پایگاه بزرگ گردآوری متن های 
اینترنتی نیز نشــان می دهد کــه اندکی بیش از 
نیمی از مقاله های تازه منتشرشده در وب توسط 
ســامانه های هوش مصنوعی نوشــته شده اند.با 
ایــن حال، فراتر از حــدس و گمان و ترفندهای 
تشخیصی، این پرسش مطرح است که آیا راهی 
علمی برای تشــخیص متون تولیدشده با هوش 
مصنوعی وجود دارد و مهم تر از آن، این فناوری چه 
تاثیری بر زبان انسان می گذارد. در گفت وگو با دو 
زبان شناس و یک روزنامه نگار متخصص در حوزه 
هوش مصنوعی و سواد رســانه ای، پژوهش های 
موجود، تاثیرات احتمالی بر زبان و پیامدهای آن 

برای روزنامه نگاری بررسی شده است.
این بحــث بر زبان انگلیسی متمرکز اســت؛ 
زبانی کــه هم در خط مقدم توســعه مدل های 
بزرگ زبانی قرار دارد و هم بیشــترین پژوهش‌ها 
درباره تاثیر این مدل ها بر آن انجام شــده است.  
این مدل ها معمولا در زبان هایی عملکرد بهتری 
دارند که منابع متنی گسترده تری در اختیارشان 
است؛ مســاله ای که به زیان زبان های کم منبع، 
زبان هایی که بیشتر گفتاری هستند یا آنهایی که 
تفاوت چشم گیری میان شکل گفتاری و نوشتاری 

دارند، تمام می‌شود.
تــام اس. جوزک، اســتادیار زبان شــناسی 
محاسباتی دانشــگاه ایالتی فلوریدا، با تاکید بر 
دشــواری اثبات رابطه علی می گوید در گفتمان 
عمومی اغلــب نتیجه گیری های شــتاب زده ای 
دربــاره تاثیــر هوش مصنوعی بــر زبان مطرح 
می شــود، درحالی که نشــان دادن ایــن تاثیر 
به صــورت علمی کار ســاده ای نیســت. با این 
حال، یافته های پژوهشی نشان می دهد سامانه 
نیمه رسمی و  واژه های  »چت جی پی تی« برخی 
دانشگاهی را بیش از حد به کار می برد و همین 
واژه ها در متون علمی و رسانه ای انسانی نیز رو 

به افزایش هستند.
در پژوهــشی که جوزک و یکی از همکارانش 
انجام داده اند، واژه هایی که بدون دلیل مشخصی با 
افزایش ناگهانی در متون علمی روبه رو شده بودند، 
با واژه های پرتکرار در چکیده های علمی تولیدشده 
توســط هوش مصنوعی مقایسه شد. نتیجه این 
بررسی شناســایی مجموعه ای از واژه‌ها بود که 
افزایش کاربرد آنها در زبان علمی انگلیسی احتمالا 
به استفاده از سامانه های هوش مصنوعی مرتبط 
است. با این حال، پژوهشــگران تاکید می کنند 
این موضوع الزاما به معنای اســتفاده مســتقیم 
نویسندگان از این ابزارها نیست، زیرا همین واژه ها 
در فضاهایی مانند پادکست های گفت وگومحور نیز 
افزایش یافته اند؛ فضاهایی که احتمال استفاده از 

متن ماشینی در آنها کمتر است.
پژوهشی دیگر به سرپرســتی هیروما یاکورا 
در موسســه ماکس پلانک برلین نشان می دهد 
واژه هایی که سامانه های هوش مصنوعی بیش ازحد 
از آنها استفاده می کنند، پس از عرضه گسترده این 
ابزارها در پادکست ها و سخنرانی های دانشگاهی 
منتشرشده در فضای مجازی نیز رشد قابل توجهی 
داشته اند. این یافته ها نشان می دهد انسان ها در 
نتیجه مواجهه مداوم با متون تولیدشــده توسط 
هوش مصنوعی، به تدریج این واژه ها را در گفتار و 

نوشتار خود به کار می گیرند.
در پــروژه ای پژوهــشی در دانشــگاه ایالتی 
فلوریدا نیز نتایج مشــابهی به دست آمده است، 
هرچند پژوهشگران تاکید می کنند که نمی توان 
با قطعیت گفت افزایش این واژه ها صرفا ناشی از 
هوش مصنوعی است و تغییرات طبیعی زبان نیز 
می تواند در این روند نقش داشته باشد.در پژوهشی 
دیگر، پژوهشــگران برای نزدیک شدن به رابطه 
علی، چکیده های علــمی را به دو بخش تقسیم 
کردند و از سامانه های زبانی خواستند نیمه دوم 
متن را تولید کنند. مقایسه این بخش ها با نسخه 

انسانی نشان داد

آمار تجارت خارجی ایران نیز ایستایی وزنی و کاهش ارزش تجارت را نشان 
به  ایران در ۹ماه سال جاری  تجارت خارجی  اساس، مجموع  این  بر  می دهد. 
۱۴۸ میلیون و ۲۲۶ هزار تن و به ارزش ۸۵ میلیارد و ۳۹۴ میلیون دلار رسیده است. 
این میزان تجارت خارجی ۱۰.۹۲درصد کاهش ارزش و ۱.۳۶درصد افزایش وزنی 
را نشان می دهد. محدودیت شرکای تجاری و فروش کالاها با ارزش افزوده پایین 
یکی از اصلی ترین دلایل وضعیت فعلی بخش بازرگانی کشور شناخته می شود. البته 
به گفته کارشناسان، تحریم های داخلی نیز در روند توسعه تجارت بی تاثیر نیست.

سازمان  بین‌المللی  کسب‌وکار های  ارتقای  معاون  قنبری،  روش بخش  امیر 
توسعه تجارت، به تشریح جایگاه ایران در تجارت جهانی پرداخته است. مشروح 

گفت وگو را در ادامه می خوانید.

در سال گذشته، تجارت خارجی ایران همچنان با مجموعه ای کشورها 
محدود شده است. این محدودیت ناشی از چه عواملی است؟

حدود ۲۰ کشور شریک اصلی مراودات تجاری ایران هستند؛ ۱۰ کشور نخست 
چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، پاکستان، هند، عمان، روسیه و جمهوری 
غنا،  برزیل،  اندونزی،  ازبکستان،  ارمنستان،  ترکمنستان،  و  هستند  آذربایجان 
محسوب  ایران  تجاری  شرکای  سایر  کنیا  و  گرجستان  قزاقستان،  تاجیکستان، 

می شوند. 
ساختار تجارت در ایران هنوز سنتی و متکی بر تجربه است و نه مبتنی بر 
مدل های حرفه ای و مطالعات دقیق بازار کشورهای هدف. آمار تجارت سال۱۴۰۳ 
نشان می دهد که ایران ۵۷.۸ میلیارد دلار صادرات انجام داده که حدود ۶۵ درصد 
آن را کالاهای خام و نیمه خام و ۳۵ درصد آن را نیز سایر کالاها تشکیل داده اند. 
متوسط ارزش هر تن صادراتی بین ۳۵۰ الی ۳۸۰ دلار بوده است. این در حالی 
است که در زنجیره های پایین دستی که امکان خلق ارزش افزوده بیشتر وجود دارد، 
ارزش صادراتی ایران می توانست تا ۲۰۰۰دلار به ازای هر تن برسد. سوءمدیریت ها 
و آسیب هایی که محیط زیست، منابع آبی و انرژی کشور طی سال های گذشته 
متحمل شدند، بر سر تجارت نیز آمده است. فقدان نقشه راه مشخص و اتکای 
بیش از حد به ملاحظات سیاسی، مانع حضور پایدار ایران در تجارت منطقه شده 
است. در واقع تحریم های سیاسی بر مناسبات تجاری کشور سایه افکنده و کشورها 
نیز میان مناسبات بین المللی و تجارت مخاطره آمیز با ایران، مناسبات بین المللی 
را انتخاب کردند. در نتیجه ایران تنها با کشورهایی تجارت کرد که همسایگی با 
کشور داشتند یا از لحاظ سیاسی با یکدیگر همسو بودند. همین امر منجر شد تا 

کشورهای محدودی با ایران مراودات تجاری داشته باشند. 
ایران در این سال ها نیز کوشیده است تا با تنوع بخشی به کالاها، مسیر صادرات 
را به سوی محصولات متنوع تر بگشاید. برای مثال، ایران به چین شیرخشک و 
زعفران صادر می کند تا برای مصارف دارویی به کار گرفته شود. چای و پسته نیز از 
دیگر کالاهایی هستند که ایران به کشورها صادر می کند. این محصولات از ارزش 
افزوده بیشتری بهره مندند و تمرکز بر آنها برای اقتصاد کشور حائز اهمیت است.

حقیقت آن است که آنچه ایران در میدان بازرگانی بین المللی انجام می دهد، 
ایران را به  از آنکه تجارت حرفه ای باشد، تجارت سنتی است و در دنیا  بیش 

عنوان کشوری خام و نیمه خام فروش می شناسند. مطالعه بازار کشورهای هدف، 
حلقه جامانده از تجارت ایران است. قیمت پایین و در دسترس بودن کالاهای 
ایرانی، به ویژه در حوزه معدن و پتروشیمی، تولیدکنندگان را از زحمت بازاریابی 
و پژوهش بازار بی نیاز کرده‌ است. روزانه ایمیل هایی از سوی طرف های خارجی 
ایرانی هستند.  تولیدکنندگان می رسد که خواستار خرید محصولات  به دست 
آنها نیز بدون تلاش بازاریابی، تنها بر تکیه گاه مزیت رقابتی قیمت و دسترسی، 
صادرات را پیش می برند. بنابراین، صادرات ایران نه بر پایه مطالعات دقیق بازار 
و کوشش بخش های بازاریابی تجاری، بلکه بر اساس مزیت رقابتی کالا شکل 
می گیرد. در واقع بازار بکر ایران به این دلیل شکل گرفته است که هیچ کشوری 
مواد خام را برای صادرات تولید نمی کند، بلکه آنها را برای فروش به زنجیره های 

پایین دستی و برای خلق ارزش بیشتر تولید می کنند. 
در پهنه تجارت حرفه ای جهان نقشه راه متفاوت است. چین، شریک نخستین 
ایران در تجارت، نمونه  گویایی از این نقشه راه متفاوت است. ۶۰درصد صادرات، 
۶۰درصد تولید ناخالص داخلی و همچنین ۸۰درصد اشتغال شهری پایدار این 
کشور را بنگاه های کوچک و متوسط شکل می دهند. هر چه در زنجیره تولید 
پیش تر می رویم و محصول به مرحله نهایی می رسد، ارزش افزوده آن بالاتر می رود. 
به عبارتی دیگر، در چین مدل تجارت از B۲B به B۲C رسیده است و محصول 

نهایی به دست مشتری عرضه می شود.
در اروپا نیز ۴۰ تا ۵۰درصد صادرات را همین شرکت های کوچک و متوسط 
ایجاد  بنگاه ها  این  دست  به  افزوده  ارزش  بیشترین  چراکه  می‌دهند،  انجام 
می شود و آنها به سبب ارتفاع سازمانی کمتر، هزینه های ثابت پایین تری دارند 
برای  از خود نشان می دهند.  و در بحران هایی چون کرونا، تاب آوری بیشتری 
مثال، با وقوع یک بحران، شرکتی با ۶۰۰۰ نیرو را نمی توان یک باره تعدیل کرد، 
اما بنگاه هایی با ۴۰ تا ۲۰۰ نفر حتی در دو سال رکود نیز دوام می آورند. این 
تاب آوری، اشتغال شهری پایدار ایجاد می کند و توان رقابت تولید را بالا می برد.

در جهان شرکت های کوچک و متوسط صادرات محور طراحی می شوند، اما 
بار صادرات را به شرکت های مدیریت صادرات یا  EMC ها واگذار می کنند. 
این شرکت ها واسطه هایی تخصصی اند که بر بازار هدف مسلط هستند و راه را 
برای صدور کالا هموار می کنند. در دنیا هم واسطه های صادراتی، کنسرسیوم های 

صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات، پیشران حوزه صادرات  هستند.

در  ایران  تجارت  توسعه  به  نوین  روش های  سوی  به  حرکت  آیا 
منطقه کمک می کند؟ با توجه به محدودیت های بین المللی باید تلاش 
جدید  بازارهای  توسعه  یا  باشد  موجود  بازارهای  حفظ  سیاستگذاران 

ضروری است؟
درباره روش های جدید، مانند سرمایه گذاری مشترک یا سرمایه گذاری متقابل، 
فعلی کشور  اما در شرایط  دنیا هستند،  پروژه های مرسوم  اینها  باید گفت که 
ما، به دلیل محدودیت های بانکی، ناتوانی سیستم بانکی برای تامین اعتبارهای 
لازم برای سرمایه گذار خارجی و فضای سیاسی و امنیتی، امنیت سرمایه گذاری 
پایین آمده است. معمولا کشورهایی که می خواهند با ایران کار کنند، از شرکای 
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تودیع و معارفه 
رئیس بنیاد شهید و 

امور ایثارگران

کبد نقش حیاتی 
در سم زدایی بدن، 

متابولیسم مواد 
مغذی و تولید 
پروتئین های 

مهم ایفا می کند. 
کبد چرب یکی 

از شایع ترین 
بیماری های مزمن 

است . یک رژیم 
غذایی متعادل و 

تغذیه مناسب، کلید 
حمایت از سلامت 

کبد و پیشگیری از 
مشکلات مرتبط با 

کبد است. 

اینفوگرافیک 

در روزهای اخیر تیزر مجموعه »شیش ماهه« به کارگردانی 
مهران مدیری بارها از تلویزیون پخش شــد تا گمانه زنی ها 
درباره بازگشــت این چهره به تلویزیون به واقعیت تبدیل 

شود. سرانجام دیروز اعلام شد که این مجموعه از پنج شنبه 
همین هفته روی آنتن خواهد رفت. این در حالی است که 
از سال ۱۴۰۰ و با پایان فصل آخر »دورهمی« این چهره از 

تلویزیون فاصله گرفته بود.
به نظر می رسد مدیری دور جدیدی از فعالیت هایش را در 

عرصه کارگردانی و بازیگری آغاز کرده و با ترکیب بازیگران 
قدیــمی و جدید تمیش رابه  روز کرده اســت. گویا مدیری 
بناســت برای نوروز ۱۴۰۵ سریال »مرد سه هزار چهره« را 
بسازد که ادامه دو سریال »مرد هزار چهره« و »مرد دوهزار 

چهره« او در شبکه سه سیما محسوب می شود.

بازگشت ناگهانی مدیری به 
تلویزیون

اصلی ما هستند یا کشورهایی محدود مانند چین، بیشتر برای سرمایه گذاری وارد ایران می شوند. 
چینی هایی که در ایران سرمایه گذاری می کنند، تسهیلات و وام کم بهره برای پروژه های عمرانی اعطا 
می کنند. البته با شرط هایی مانند تامین تجهیزات توسط خود سرمایه گذاران. اما سرمایه گذاری به 
این صورت که بخش خصوصی دو کشور به صورت مستقل با یکدیگر همکاری کنند، می توان گفت 

که تقریبا در ایران وجود ندارد. 
 به نظر من در شرایط فعلی، تنوع بخشی به بازارهای صادراتی ایران باید بیشتر مورد توجه قرار 
بگیرد. سیاستگذاران باید به بازارهای نوظهور، مانند غرب آفریقا توجه کنند. در سوی دیگر، از ظرفیت 
توافق نامه ها و پیمان های منطقه ای مثل اوراسیا که از امسال به آن دست یافتیم، نهایت استفاده را 
کنیم. به نظر می رسید تراز تجاری شش ماه نخست سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به 
دلیل جنگ ۱۲روزه افت فاحش داشته باشد، اما کاهش فقط حدود ۴ تا ۵ درصد بود. علت این کاهش 
اندک به دلیل رشد تجارت ۱۶ درصدی ایران با اوراسیا بود. این موضوع نشان می دهد پیمان های 

منطقه ای چقدر اثرگذار هستند. 
تنوع بخشی به بازار و محصول، به ویژه در کالاهایی با ارزش افزوده بالا، برای ایران اهمیت زیادی 
دارد. برای مثال، کوبا که یک بازار نوظهور برای بازارهای بین المللی است، به دلیل اشتراکات سیاسی 
می تواند فرصت خوبی برای تجارت ایران باشد. عمان برای ایران یک هاب صادرات مجدد است و 
به دلیل توافق نامه تجارت آزاد با بسیاری از کشورها، می تواند به نفوذ ایران در بازارهای دور کمک کند.

چرا بازار صادراتی ایران در عراق درحال افول است؟ آیا این موضوع در سایر کشورهای 
همسایه نیز تکرار خواهد شد؟

بازار عراق نیز که زمانی یکی از معدود میدان هایی بود که ایران به دلیل مزیت لجستیکی، پیوست های 
فرهنگی، مذهبی و سیاسی توانست در رقابت با چین عملکرد موفق تری داشته باشد. از ۵۷میلیارد 
صادرات ایران در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۲ الی ۲۳ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات کالاهای غیرخام 

می شد. در این میان حدود ۵ تا ۶میلیارد دلار از این نوع کالاها به کشور عراق صادرات شد.
استراتژی ایران در آن بازار رهبری هزینه بود. چینی ها و ترک ها از استراتژی تمایزسازی و افزایش 
کیفیت استفاده کردند؛ اما صادرکنندگانی که در این بازار حضور داشتند مشغول عرضه کالاهای بی کیفیت 
شدند و نتوانستند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. در این میان باید توجه کرد که اکنون بخشی از 
بازار عراق از دست رفته است؛ چراکه تولید ناخالص داخلی و درآمد نفتی عراق افزایش یافته و وضعیت 

اقتصادی در این کشور بهتر شده است. در نتیجه عراق هم دیگر مشتری کالای بی کیفیت نیست. 
پیشنهاد من آن است که اکنون که بخشی از بازار عراق را از دست داده ایم، باید استراتژی نفوذ 
را تغییر دهیم، کالاهای باکیفیت تر عرضه و برای کالاهای در حال افول مانند میلگرد، سریعا کالای 
جایگزین تعریف کنیم تا سهم بازار را کاملا از دست ندهیم. درمورد سایر کشورهای هم پیمان نیز باید 

چنین اقدامی صورت گیرد تا بازارهای هدف از دست نروند. 

سیاست های تعرفه ای تازه ای که ترامپ وضع کرده است، نقشه اقتصاد جهان را تغییر 
داده و بلوک های تجاری جدیدی درحال شکل گیری است. آیا ایران توانسته از این وضعیت 

استفاده کند و نقش جدیدی در تجارت جهانی ایفا کند؟
باید قبول کرد که ایران سهم قابل توجهی در تجارت جهانی ندارد، چه با توجه به درآمد ارزی چه 
با توجه به ارقام صادراتی. هنگامی که به وضعیت تجاری ویتنام توجه می کنیم، مشاهده می کنیم که 
در سال۲۰۱۶ حدود ۱۹۵میلیارد دلار صادرات داشته و در سال ۲۰۲۴ این رقم را به ۵۹۰ میلیارد 
دلار رسانده است. این درحالی است که صادرات ایران در ۲۰۲۴ حدودا ۵۸ میلیارد دلار است؛ یعنی 
صادرات ویتنام که اقتصاد آن تنها بر تجارت آزاد متکی است و نه مانند ایران متکی بر نفت حدود 
۱۰برابر ایران است. ایران در پیمان هایی چون بریکس، دی۸، شانگهای و اوراسیا کوشیده تا از قافله 
بلوک های اقتصادی جدید و توافق نامه ها عقب نماند، اما از میان همه این مسیرها، تنها پیمان اوراسیا 
ایران پیوسته و سایر همچنان در حد تفاهم نامه هایی  است که تا حدی به جریان واقعی مبادلات 

سیاسی و کم اثر متوقف مانده اند. 

چشم انداز شما از آینده تجارت ایران چیست؟ 
به دلیل سیاست های اشتباه پیمان سپاری ارزی و سیاست های ارزی ، ما صادرات را به اسارت گرفته 
بودیم، واردات را معطل و تولید را ناتوان کرده بودیم. هنگامی که نظام مسائل تجارت ایران را بررسی 
می کنیم، مشاهده می کنیم که ۸۰درصد آن مربوط به سیاست های نادرست داخلی است و عامل خارجی 

سهم تعیین کننده ندارد. 
بخش خصوصی تحریم های بیرونی را دور می زند، اما باید تحریم های داخلی برداشته شود. با نگاه 
باعث شدیم  ارز،  ارز و چندنرخی کردن  ارزی، قیمت گذاری دستوری نرخ  به پیمان سپاری  نادرست 
صادرکننده ارزی را که حاصل صادرات او است، وارد چرخه اقتصاد نکند یا با نارضایتی این اقدام را انجام 
دهد. در بسیاری از حوزه ها صادرات به صفر رسیده است؛ چراکه دیگر برای صادرکننده سود ندارد. برای 
مثال، قیمت ارز ۱۲۰هزار تومان است، اما ارز صادراتی را ۱۰۰هزار تومان حساب می کردیم و ۲۰درصد 

سود عملیاتی کم می شد. 
بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، اغلب از تولید و تجارت  کسب درآمد نمی کنند، بلکه از سوداگری 
نرخ ارز این پدیده صورت می گیرد که این امر نادرست است و منابع کشور را تاراج می کند. از زمان 
اجرای پیمان سپاری ارزی، قیمت ارز چندین برابر شده است. طی یک دهه گذشته سازمان توسعه 
تجارت ارز را ابزار تسهیل صادرات می داند، اما بانک مرکزی ارز را ابزار کنترل تورم و حفظ پایه پولی 
می بیند. در این مدت هیچ نتیجه مطلوبی از این مدل سیاستگذاری حاصل نشد و خروجی‌ آن گرانی 

و تورم مداوم بوده است.
قیمتی  اما دخالت  دارند  ارزی  پیمان سپاری  اروپایی،  برخی کشورهای  از کشورها، حتی  بسیاری 
نمی کنند و ارز صادراتی را به واردکننده مجاز می رسانند. این باعث می شود صادرکنندگان ارز را وارد 
بازار کنند و بازار بر اساس عرضه و تقاضا به تعادل برسد و نرخ واقعی ارز شکل بگیرد. هرچه هم دستور 
بدهیم، ارز گوش نمی کند. در نهایت با توجه به شرایط فعلی سیاستگذاری نمی توان پیش بینی دقیقی 

از وضعیت تجارت ایران در سال آینده ارائه داد. 

چالش های بازرگانی  خارجی ایران


